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خاطرات احسان االله خان دوستدار
   m  مقدمه و تعليقات: دكتر عبداالله متولي٭

مقدمه
اين نوشتار، بخشي از خاطرات «احسان   االله خان دوستدار» است. وي در مقاطعي حساس 
از تاريخ ايران دورة قاجار نقش مؤثري داشته است؛ اما اين تأثيرگذاري را نمي توان به دقت 
مشخص كرد. او در سير فعاليتهايش گاهي بر روي امواج حوادث قابل رؤيت است اما در 
مقاطع ديگري در لايه هاي زيرين حوادث ناپديد مي شود. از اين رو ارزيابي عملكرد او دشوار 
است. حضور او در سه جريان به نسبت مهم پس از انقلاب مشروطيت يعني درگيريهاي 
اول، كميته مجازات و سرانجام نهضت جنگل نقش  با جنگ جهاني  ايران هم زمان  غرب 
مؤثر او را در اين حوادث بيشتر مي نماياند. نقطه مشترك هر كدام از اين حركتهاي سه گانه، 
ناكامي نهايي آنها و پراكندگي سازماني اين جريانات بود كه به نظر مي رسد در شكل گيري 
چنين فرايندهايي، تصميم گيريها و اقدامات احسان  االله خان و گروه وابسته به او قابل اغماض 

نباشد.
حصول به اين نتيجه با مراجعه به همين بخش از خاطرات احسان االله خان كه با شتابزدگي 
نگاشته شده، امكان پذير است. هر چند قسمتهاي اول و دوم خاطرات او مختصر است؛ اما از 
قسمت سوم كه به صورت ناقص بر جاي مانده، نگرشهاي تند و يكسونگرانه وي مشهود است. 
متن خاطرات او مشحون از خودمحوري، تحليلهاي چپ گرايانه و انواع تهمتهايي است كه نثار 
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افرادي مانند كلنل محمدتقي خان پسيان و ميرزا كوچك خان جنگلي شده است. با اين حال 
انتشار اين خاطرات مي تواند قسمتي از مشكلات و دردسرهاي ميرزا كوچك خان را با اين گونه 
افراد نشان داده، دلايل بخشي از ناكاميهاي نهضت جنگل را ارايه نمايد كه نتيجه گرايشهاي تند 

و تصميمات افراطي احسان االله خان و هواداران او بود. 
براي پي بردن به فحواي كلام وي نگاهي اجمالي به فرازهاي زندگي احسان االله خان لازم 
مي نمايد. در عين حال براي روشنگري متن نكاتي حسب مورد به ابتداي خاطرات اضافه 
گرديد تا بعضاً نگرشها و گفته ها كاملاً يك سويه ارايه نشود. علاوه بر اين در پايان متن برخي 

توضيحات درباره معرفي چهره ها يا ادعاهاي احسان  االله خان افزوده شده است.

نگرشي كوتاه بر زندگي احسان االله خان دوستدار
تبيين ادوار زندگي و ويژگيهاي حيات سياسي احسان االله خان مي توان چهار دوره  در 
را درنظر گرفت. مرحله اول از بدو زندگي تا پايان حضورش در درگيريهاي منطقه غرب 
ايران كه هم زمان است با جنگ جهاني اول. دوره دوم حضور او در كميته مجازات و جايگاه 
و نقش وي در اين مقطع است. شايد مهم ترين و تأثيرگذارترين مرحله مربوط به حضور 
او در كنار ميرزا كوچك خان و نهضت جنگل باشد. مرحله پاياني به عزيمت وي از ايران 
و سپري كردن سالهاي پاياني زندگي اش در خاك شوروي باز مي گردد. نكته بارز در تمامي 
اين مراحل عملكرد افراطي و افزايش دامنه اين تندرويهاست. خاطرات احسان االله خان به 

خوبي گوياي اين نكته است.
احسان االله خان فرزند «ميرزا علي اكبر حافظ الصعه» به سال ۱۳۰۵ق در ساري متولد شد. 
او تحصيلات خود را در مدرسه تربيت تهران دنبال كرد و در مدرسه سن لويي به فراگيري 

زبان فرانسه پرداخت.۱
لقبي  عنوان  به  گاهي  رو  اين  از  داشتند.  شهرت  دوستدار  به  خان  احسان االله  خانواده 
خانوادگي براي احسان االله خان به كار مي رفت. ابراهيم فخرايي از او به عنوان آموزگار زبان 
فرانسه فرزندان «ميرزا عيسي خان املشي» ياد كرده است.۲ علاوه بر اين در حوادث مربوط 

به مشروطيت وي را در زمره مجاهدين قرار مي دهد.۳
ــه عضويت انجمن حقيقت، يكي از انجمنهاي  ــروطيت ب وي پس از پيروزي انقلاب مش
مشروطه  خواه ساري، درآمد. در دوره استبداد صغير همراه با مجاهدين شمال در ماجراي فتح 
ــاري بازگشت و در مدرسه اي كه آزاديخواهان ساري  ــت. پس از آن به س تهران حضور داش
ــه پرداخت. در تهاجم «ابوالفتح ميرزا سالارالدوله»، از  داير كرده بودند به آموزش زبان فرانس
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مرزهاي شمالي، حاضر شد.۴ 
از ميزان و نوع فعاليتهاي احسان االله خان تا زمان حضورش در منازعات غرب ايران هم زمان 
با جنگ جهاني اول اطلاع دقيقي در اختيار نيست. با توجه به ديدگاههاي افراطي او بعيد به نظر 
نمي رسد كه در دوران پس از مشروطيت با «حيدرخان عمواوغلي» و «حسين خان لل ه» همراه 
بوده باشد. نقش اين دو در ترور «سيد عبداالله بهبهاني» مشخص و آشكار است. رفاقتي كه 
بعدها بين احسان االله خان و حسين خان پيدا شد، نشانگر نزديكي فكري و عملي اين دو بود.

ارتباط عمواوغلي با چهره هاي افراطي و آموزش آنان مي تواند در خصوص احسان االله 
خان هم صدق كند. «اسداالله خان ابوالفتح زاده» كه بعدها از پايه گذاران كميته مجازات شد، 
ارتباط نزديكي با عمواوغلي داشت. با توجه به گفته احسان االله خان مبني بر پيوند دوستانه با 
ابوالفتح زاده، مي بايد ردپاي احسان االله خان را در برخي تحركات افراطي پس از مشروطيت 

نيز جستجو نمود.
با آغاز جنگ جهاني اول و بي ثمري اعلام بي طرفي ايران، روسها و انگليسيها براي ممانعت 
از حضور و فعاليت آلمانها و تركها بر دامنه فعاليت خود در ايران افزودند. سقوط مكرر دولتها و 
شكل گيري دولت مهاجرت در كرمانشاه، از ويژگيهاي اين ايام بود. دولت مهاجرت كه متشكل 
از تعدادي از نمايندگان مجلس سوم و افراد و گروههاي ضدروس و انگلستان بود، در مناطق 
غربي ايران به زد و خورد با نيروهاي نظامي روس پرداختند. روسها عملاً بخشهاي شمالي ايران 
را اشغال نموده در تعقيب كابينه مهاجرت به مناطق ساوه، اراك، بروجرد، همدان و كرمانشاه 
سرازير شده بودند. به هر صورت اين دولت نتوانست به اهداف و برنامه هاي خود دست يابد. 
روسها نيز به دليل شكل گيري انقلاب ۱۹۱۷م خاك ايران را تخليه كردند. احسان االله خان به 
همراه حسين  خان لل ه در زمره مهاجرين بود. و آن گونه كه در خاطراتش آورده، فرماندهي يك 
دسته را برعهده داشته است. بارزترين ويژگي اين دوران از زندگي احسان االله خان عدم همراهي 
و هم فكري او با رهبران مهاجرين است. وي در خاطراتش به شدت اعمال و رفتار و شيوه 
جنگ رهبران مهاجرين از جمله «نظام السلطنه مافي» را سرزنش مي كند. شايد بتوان گفت او به 
نوعي اختلافات دولت مهاجرت را دامن زد. حتي با جدا كردن گروه خود از آنها مخالفتها را تا 
جايي دنبال مي كند كه به همراه حسين خان لل ه و «كريم دواتگر» طرحي براي ترور نظام السلطنه 

مافي ساماندهي مي كنند. اما با آشكار شدن اين توطئه، مجبور به اختفا مي شوند.۵
آنان پس از ناكاميهاي مكرر در مناطق غربي به تهران باز مي گردند. در اين زمان مرحله 
ديگري از فعاليتهاي احسان االله خان آغاز مي گردد. كميته مجازات، سازماني تروريستي بود كه 
در اواخر سال ۱۳۳۴ق توسط «ابراهيم خان منشي زاده» و «اسداالله خان ابوالفتح زاده» تشكيل 
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شد. آنها به زعم خود با هدف ترور خائنين به كشور، اين كميته را پايه گذاري كردند و چند 
نفري را هم به قتل رساندند. بي ترديد افكار و عملكرد اعضاي كميته مجازات با نگرشهاي 
احسان االله خان هماهنگي داشت. چون احسان االله خان از قبل با ابوالفتح زاده و كريم دواتگر 
آشنايي داشت، كشف ارتباط او با اين شبكه كار دشواري نيست. كريم دواتگر كه خود يكي 
از تروريستهاي كميته بود، سابقه ترور «شيخ فضل االله نوري» را در كارنامه اش دارد. او در 
جنگهاي غرب ايران نيز حضور يافته بود و بلافاصله پس از بازگشت ابوالفتح زاده به واسطه 

آشنايي با او، زمينه ورودش را به كميته فراهم كرد.۶
به اين ترتيب اطلاع از اعضا و عملكرد كميته مجازات براي احسان االله خان چندان دشوار 
«ميرزا  لل ه  او و حسين  اعضاي كميته،  اعتماد  براي جلب  نمي رسيد. در عين حال  نظر  به 
محسن مجتهد»، داماد آيت االله بهبهاني را كه نامش در فهرست ترور كميته قرارداشت، روز 
هفدهم شعبان ۱۳۳۵ در بازار حلبي سازها، بين مسجد شاه و مسجد جمعه، مورد حمله قرار 

داده و او را كشتند.۷
با كشته شدن ميرزا محسن مجتهد، كميته مجازات در اطلاعيه اي اين قتل را به نيروهاي 
خود منتسب مي كند. نكته قابل تأمل در اين مسئله حضور حسين خان لل ه در قتل آيت االله 
بهبهاني و پس از آن دخالت مستقيم در ترور داماد او ميرزا محسن مجتهد است. با توجه به 
همراهي و نقش مستقيم احسان االله خان در اين قتل مي بايست رد پاي وي را تا ماجراي ترور 
بهبهاني نيز جستجو كرد و احتمال دخالتش را در آن ترور نيز از نظر دور نداشت. به نظر 
مي رسد كشتن ميرزا محسن در مقايسه با ساير ترورهاي كميته، بيشتر در جامعه منعكس شده 
باشد. منشي زاده در اين خصوص مي نويسد: «اين قتل كه مردم آن را از جانب كميته مجازات 
مي دانستند، ترس كميته را در دلها انداخت و مردم دچار هول و وحشت زيادي شدند. از اينكه 
كميته كوچك ترين واهمه اي از نفوذ افراد نمي كند، غرق حيرت شدند. عاملي كه اين ترس را 

بيشتر مي ساخت، كشته شدن ميرزا محسن در روز روشن و در مقابل چشم صدها نفر بود.»۸
پس از اين اقدام احسان االله خان مدتي به عنوان تروريست در خدمت «كميته ايران» قرار 
داشت. اين كميته توسط نصرت الدوله فيروز و براي خنثي كردن اقدامات كميته مجازات 
تشكيل شد كه توفيق چنداني به دست نياورد. احسان  االله خان نيز با اين توجيه كه از پول و 

اسلحة آنها به نفع كميته مجازات بهره برداري كند به عضويت كميته ايران درآمد.۹
ــت عمومي از عملكرد كميته مجازات، سرانجام با بي احتياطي  با اوج گيري ترس و وحش
ــان االله خان را  ــين خان لل ــه، نظميه او و احس ــلماني» خواهرزاده حس ــرزا مهدي خان س «مي
ــت كرد. اما بازجويي از آنها بي نتيجه بود و «عبداالله خان بهرامي» رئيس نظميه تهران  بازداش
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تحت فشار و تهديد كميته مجازات مجبور به آزادي آنها شد.
در خصوص دخالت مستقيم يا غيرمستقيم احسان االله خان در ساير قتلهاي كميته مجازات 
اطلاعي در اختيار نيست. سرانجام در اواخر سال ۱۳۳۵ق با بروز اختلاف جدي بين اعضاي 
ــت كرد. تقريباً تمامي اعضاي  ــايي و بازداش كميته مجازات، نظميه اكثر اعضاي آن را شناس
ــتگير شدند، اما احسان االله خان و حسين خان لل ه به شمال فرار كردند. بر  كميته در تهران دس
اساس گزارش روزنامه ايران، حسين خان لل ه نيز پس از تعقيب به وسيله نظميه رشت دستگير 

و به تهران انتقال داده شد.۱۰
نكته حايز اهميت در اين بازداشتها اينكه تمامي اعضاي كميته و حتي حسين خان لل ه 
نزديك ترين دوست احسان  االله خان دستگير شدند و فقط احسان االله خان از دست مأموران 
نجات يافت. اين مسئله نيز از ديگر مباحثي است كه بر رفتارهاي سياسي احسان االله خان 
سايه افكنده است و با توجه به نقش آينده او در نهضت جنگل، ترديدها را درباره صداقت 
گفتاري و رفتاري او افزون مي سازد. اما مهم ترين و مؤثرترين ايام فعاليت احسان االله خان 
شيوه  پي گيري  ترديد  بدون  كرد.  جستجو  جنگل  نهضت  در  حضورش  زمان  در  بايد  را 
رفتاري وي در طول مدت فعاليتش در نهضت جنگل، عامل مهمي در ايجاد اختلاف و بروز 
دوگانگي در سازمان نهضت جنگل بود. دوران اقامت احسان االله خان در شمال را مي توان 
به دو بخش تقسيم كرد: بخش اول، همراهي با اعضاي نهضت جنگل و نزديكي با ميرزا 
كوچك خان؛ در تمام اين مدت اختلافات فكري و اعتقادي اين دو به خوبي مشهود بود. 
اما اين اختلافات جدايي قطعي را به همراه نداشت. اما مرحله دوم كه بيشتر به دوره ورود 
از احسان االله خان  باز مي گردد به جدايي قطعي ميرزا كوچك  نيروهاي شوروي به گيلان 
ميرزا كوچك خان و عزيمت  پايان حيات  تا  اين مرحله  منتهي شد.  به جنگل  و عزيمتش 

احسان االله خان از گيلان ادامه يافت.
زمان دقيق ارتباط ميرزا كوچك خان و احسان  االله خان مشخص نيست. اما آن گونه كه 
احسان االله خان در خاطراتش مي آورد، گويا پيش از آغاز جنگ جهاني اول در تهران همديگر 
را ملاقات مي كنند و براي مبارزه با استيلاي بيگانگان و همچنين خائنان داخلي تصميم به 

مبارزه مي گيرند.۱۱
ــامان بخشيدن به اين مبارزه به شمال مي رود و احسان االله خان  ميرزا كوچك خان براي س
ــود. منابع از ارتباط ميرزا كوچك خان با احسان االله  ــها وارد جدال مي ش در همدان عليه روس
خان ذكري به ميان نياورده اند. اما احسان االله خان در خاطراتش يادآور مي شود كه فرستاده اي 
ــلحه در همدان با او ملاقات كرده است  از طرف كوچك خان براي دريافت كمك مالي و اس
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كه بسته بودن مسير توسط روسها امكان برقراري ارتباط را از بين برده است.۱۲
پذيرش احسان االله خان توسط ميرزا كوچك و قرار گرفتنش به عنوان يكي از رهبران جنبش 

تا حدي نشانگر اعتماد رهبر نهضت جنگل به اين فرد بوده است.
ــد: «احسان  االله خان به وسيله محمودرضا كه از همشاگردان ميرزا و از  يكي از منابع مي نويس
ــه جامع رشــت بود به ميرزا معرفي گرديد و مورد احترام او قرار گرفت و بعدها به  طلاب مدرس

علت ابراز لياقت از نزديكان مورد اعتماد [وي] محسوب گشت.»۱۳
ــان  االله خان را مورد اعتماد قرار داد اما او ظاهراً از  با وجود اينكه ميرزا كوچك خان احس
ــه ميرزا از آزاديخواهان  ــد: با آنك ــرار اين همراهي را مي پذيرد. در جايي مي نويس روي اضط
دست راست بود و من اين موضوع را به خوبي مي  دانستم به عللي مجبور به همكاري با او 

بودم.۱۴
تحت اين شرايط برخورد با بازماندة نيروهاي روس در گيلان و رويارويي با نيروهاي 
نظامي انگليس وجهه همت رهبران نهضت قرار گرفت. نحوه برخورد با عناصر آلماني و ترك 
كه در خدمت نهضت جنگل بودند يكي از مسائلي بود كه در همين مراحل آغازين، زمينه 
اختلاف بين طرفين را فراهم كرد. احسان االله خان خواستار اخراج آنها از نهضت بود و در 
مقابل معتقد بود بايد از انقلابيون جديد شوروي كمك گرفت. اين مسئله به دليل مقاومت ميرزا 
كوچك خان، مطابق اميال احسان االله خان پيش نرفت. نكته ديگر نوع برخورد و رويارويي با 
نيروهاي انگليس بود. ارتش انگليس به فرماندهي «دنسترويل» قصد عبور از گيلان و رسيدن 
به باكو را داشت. نيروهاي جنگل و احسان االله خان در چند نقطه به مقابله با آنها پرداختند اما 
توفيقي نيافتند و در چندين مرحله از آنها شكست خوردند. ميرزا تحت شرايطي خاص و براي 
حفظ موجوديت نهضت جنگل مجبور به انعقاد پيمان صلحي با انگليسيها شد كه بر اساس آن 
انگليسيها، موجوديت نهضت جنگل را به رسميت شناختند. اين موضوع از ديگر موارد اختلافي 
آنها بود و ثمره اين اختلاف، تضعيف قدرت نهضت و از هم پاشيدگي سازمان نهضت بر اثر 
تهاجم نيروهاي دولتي بود. دكتر حشمت يكي از نزديك ترين ياران ميرزا كوچك خان در اين 

ماجرا دستگير و اعدام شد.
اين ناكامي بر روحيات ميرزا كوچك خان و ساير افراد نهضت تأثير منفي گذاشت. از اين 
ــكل گرفته بود، اين  ــبي كه پيش از اين براي كمك گرفتن از انقلابيون قفقاز ش رو تمايل نس
ــدت بيشتري توسط احسان االله خان به ميرزا كوچك خان تلقين شد و او رضايت داد  بار با ش
ــوروي ارتباط برقرار نمايد. پس از ايجاد اين روابط و مكاتباتي كه  كه با نيروهاي انقلابي ش
ــويك نيز با استفاده از فرصت پيش آمده نيروهاي نظامي خود  صورت گرفت، نيروهاي بلش

خاطرات احسان االله خان دوستدار
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را در ساحل انزلي پياده كردند.۱۵
ميرزا كوچك خان تحت شرايطي حاضر به پذيرش كمك و همكاري بلشويكها گرديد 
كه از تبليغات كمونيستي خودداري نمايند، در امور داخلي ايران مداخله نكنند و فقط در قبال 

دريافت وجه به نهضت جنگل اسلحه بفروشند.
پس از انعقاد قرارداد با بلشويكها، شهر رشت كه از نيروهاي دولتي روس و انگليس تخليه 
شده بود در اختيار نيروهاي نهضت جنگل قرار گرفت و در روز ۲۴ رمضان ۱۳۳۸ كميته 
انقلاب گيلان با عضويت ميرزا كوچك خان، احسان  االله خان و خالو قربان و چند نفر ديگر 

تشكيل شد.۱۶
دوران تداوم جمهوري شورايي ديرزماني نپاييد و زمينه هاي اوج گيري اختلافات و جدايي 

بين ميرزا كوچك خان و احسان االله خان فراهم شد.
آنچه بر اين اختلافات دامن زد، فعاليت برخي از اعضاي حكومت شورايي گيلان در تبليغ 
مرام كمونيستي و تلاش در صدد اجرايي كردن برنامه هاي آن بود. به قول يكي از نويسندگان 
حاضر در ماجراي نهضت جنگل، تضاد فكري و عملي جناح چپ با ميرزا، عدم توافق در مورد 
حدود دخالت نيروهاي شوروي، و تبليغات حزب كمونيست و توقيف كالاهاي تجار ايراني در 

بادكوبه از عوامل اصلي اين اختلافات بود.۱۷
ــهاي  ــخصي و نگرش ــاس بينش ش ــان   االله خان و خالوقربان براس ــته به احس عناصر وابس
ــد، بلكه مقدار معتنابهي از  ــه مصادره اموال و املاك مردم پرداختن ــه خود نه تنها ب چپ گرايان
ــد. اين رفتارها با افكار  ــده بود، توقيف كردن ــال ش كالاهاي تجار ايراني را كه به بادكوبه ارس
ــوال  ــت؛ از اين رو در ۲۲ ش اعتدالي و مذهبي ميرزا كوچك خان به هيچ وجه هم خواني نداش
ــان االله نيز به هم دستي هم فكرانش  ــت را به مقصد فومنات ترك كرد. بلافاصله احس ۱۳۳۸ رش
ــت كردند. با  ــي عليه هواداران ميرزا كوچك خان ترتيب داد و تعدادي از آنها را بازداش كودتاي
ــتي گيلان اعلام كرد.  ــان االله خان حكومت جديدي با عنوان جمهوري كمونيس اين كودتا احس
بلافاصله پس از آن به تقسيم زمينها و املاك پرداخت. اين اقدام آنها باعث وخيم تر شدن اوضاع 

دهقانان گرديد.۱۸
علاوه بر اين فشار مالياتي سنگين براي تأمين مخارج حكومتي بر مردم وارد شد. احسان االله 
خان در مساجد و معابر به صورت آشكار به تبليغ و ترويج اصول كمونيستي پرداخت. با اين 
شرايط اوضاع گيلان رو به وخامت گذاشت و آنچه در اين منطقه مي گذشت بيشتر به كابوس 

شبيه بود تا رؤياي ملي گرايانه يا حتي كمونيسم روسي!۱۹
هم زمان با اين رويدادها، «ميرزا حسن خان مشيرالدوله» نخست وزير ايران با ميرزا كوچك خان 
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وارد مذاكره شد و از سوي ديگر نيروهاي دولتي نيز به فرماندهي «استاروسلسكي» عازم گيلان 
شدند. عدم مداخله ميرزا كوچك خان باعث غلبه نيروهاي دولتي بر رشت شد. اما اين برتري 
ديري نپاييد و به دليل شرايط خاص حاكم بر تهران، نيروهاي دولتي شهر را ترك كردند و رشت 
دوباره به دست كمونيستها افتاد. به نظر مي رسد ميرزا كوچك خان اين بار براي جلوگيري از تضييع 
حقوق مردم و بازگرداندن نهضت به مسير اصلي، تصميم به سازش با احسان االله خان گرفت و 
پس از چند نوبت مكاتبه و گله گذاري تصميم به مصالحه گرفتند و ميرزا كوچك خان مجدداً وارد 

رشت شد.
هم زمان با اين آشتي حيدرخان عمواوغلي نيز در زمره سران نهضت آشكار شد و كميته 
اشتراكي شامل عمواوغلي، ميرزا كوچك خان و خالو قربان تشكيل گرديد. اما به نظر مي رسيد 
احسان االله خان هم چنان بر ديدگاههاي خود اصرار داشت و همين مسئله توافق بين اعضاي 
اين كميته را دشوار ساخته بود. فشار بيش از حد احسان االله خان براي متقاعد كردن ميرزا 
كوچك خان جهت حمله به تهران بي نتيجه بود. به همين دليل وي خودسرانه نيروهاي حامي 
خود را آماده حمله به تهران نمود. در اين ميان «ساعدالدوله» فرزند «محمدولي خان خلعتبري 
سپهسالار» نيز به او قول مساعد داد. نكته جالب توجه اينكه احسان  االله خان به لحاظ اينكه ميرزا 
كوچك خان افكار او را نپذيرفت وي را به نداشتن روح انقلابي متهم نمود ولي حاضر شد با 

فرزند بزرگ ترين فئودال ايران يعني ساعد الدوله متحد شود.۲۰
اما خدعه وي به احسان االله خان و مقاومت نيروهاي دولتي برنامه احسان االله خان را با 

شكست جدي مواجه ساخت. اين واقعه در ارديبهشت ۱۳۰۰ اتفاق افتاد.۲۱
اين ناكامي در كنار واقعه ملاسرا كه منجر به قتل حيدرخان عمواوغلي و چند نفر ديگر 
گرديد عملاً امكان همراهي طرفين را از بين برد و به دشمني ميان ميرزا كوچك خان و احسان االله 
خان انجاميد. اما به دليل توافق شوروي و انگليس بر سر ايران و عقب نشيني بلشويكها از گيلان، 
نيروهاي دولتي با هدايت رضاخان سردار سپه عليه نهضت جنگل وارد عمل شدند. با تضعيف 
قدرت نهضت فروپاشي آن سرعت گرفت و ميرزا كوچك خان نيز تن به تسليم سپرد و در 
سرما جان داد. اما احسان االله خان و تعدادي از همراهانش اجازه يافتند از طريق انزلي با كشتي 

راهي بادكوبه شوند.۲۲
دقيقاً داستان كميته مجازات در اين مقطع هم تكرار شد و احسان االله خان كه علي رغم 
با وجود  نيز  بار  اين  را نجات دهد،  توانست جان خود  ماجرا  آن  تمامي عناصر  دستگيري 

دستگيري و يا كشته شدن بيشتر سران نهضت جنگل،  توانست از مهلكه بگريزد.
به  برمي گردد.  قفقاز  در  وي  اقامت  دوران  به  خان  احسان االله  زندگي  از  مرحله  آخرين 
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نظر نمي رسد در اين دوران روزگار خوشي بر او گذشته باشد. سياستهاي سخت و دشوار 
كمونيستها و ديدگاههاي سخت گيرانه استالينستي بر زندگي احسان االله خان و برخي از همراهان 
او سايه افكنده بود. هر چند در آغاز اجازه حمل اسلحه داشتند و مقرري هم دريافت مي كردند، 
اما در تصفيه حساب، چند نفري از آنها به قتل رسيدند. شورويها كه به شدت نسبت به نفوذ 

جاسوسان انگليسي حساسيت داشتند به احسان االله خان ظنين شدند و او را به قتل رساندند.

نكاتي در خصوص متن خاطرات
خاطرات احسان االله خان به سه بخش كلي قابل تفكيك است. بخش اول فضاي سياسي ـ 
اجتماعي ايران در آستانه جنگ جهاني اول و سپس چگونگي ورود نيروهاي روس به شمال 
كشور را دربر مي گيرد. تشكيل دولت در مهاجرت و برخوردهاي متناوب دولت ملي در غرب 
ايران با مهاجمين روس نيز به اختصار بررسي شده است. نويسنده، فعاليتهاي شخصي و گروه 
تحت امرش را محور قرار داده به تشريح برخي جزييات برخورد و تقابل با روسها مي پردازد. 
كم رنگ جلوه دادن اقدامات كابينه مهاجرت و در مظان اتهام قرار دادن اعضاي آن در متن 

خاطرات مشهود است.
بخش دوم خاطرات به شرح اجمالي احوال و عملكرد كميته مجازات اختصاص يافته 
است. با وجود فرايند تأثيرگذاري اين كميته بر فضاي سياسي جامعه ايران و دخالت نگارنده 
خاطرات در مقاطع حساسي از ترورهاي كميته، اما ظاهراً در اين قسمت دچار خودسانسوري 
شده و به عنوان ناظر و به دور از فراز و فرودهاي رفتاري اعضاي كميته توضيحي سست و 
نامطمئن به خواننده ارايه مي كند. درباره نحوه و ميزان همكاري احسان االله خان ابهامات زيادي 
وجود دارد كه نوشته هاي خود او نيز چيزي از آن نمي كاهد. با اين حال در بررسي و تطبيق با 
ساير اطلاعات موجود درباره كميته مجازات مي توان دريافت كه احسان االله خان بعضاً  برخي 

موارد را ناديده انگاشته است و يا اينكه گفته هاي او شكل غيرواقعي به خود مي گيرد.
يكي از مسائلي كه از ارايه هرگونه توضيحي درباره آن طفره رفته است، طرح ترور تعدادي 
از چهره هاي صاحب نام كميته دفاع ملي در غرب ايران بود. در بخش آغازين خاطرات در 
چندين نوبت ناخرسندي خود را از رفتار و عملكرد نظام السلطنه و اعضاي كميته دفاع ملي ابراز 
مي كند و حتي از همراهي و همكاري با نيروهاي آنها پرهيز كرده، بيشتر به بهانه اختلاف در 
تفكرات سياسي به اقدامات خودسرانه عليه روسها مي پردازد و در عين حال از انجام تبليغات 

براي ايجاد انشعاب در بين نظاميان كميته دفاع ملي ابايي ندارد.
در جايي از خاطرات پس از پيروزي نامطمئني كه با نيروهاي خود عليه روسها در منطقه 
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بودند آزادي  به دست آورده  را  پيروزي  اين  «مجاهدين كه  به دست آورد، مي نويسد:  كنگاور 
تبليغات نظرات انقلابي خود را در مقابل فئودالها و ناسيوناليستهاي دست راستي و نمايندگان مجلس 
به دست آوردند.»۲۳ و در جاي ديگري مي نويسد: «طبيعي است كه نظام السلطنه نگران ما نبود و ما 

مجبور بوديم كه نيازمنديهايمان را از خودمان تأمين كنيم.»۲۴
در قسمت ديگري با لحن تندتري در ميان ژاندارمها به دفاع از رفتارهاي خود و انتقاد 
از عملكرد اعضاي كميته دفاع ملي پرداخته، مخاطبان را با اين پرسش مواجه مي سازد كه آيا 
لازم است با چنين متحداني مبارزه را ادامه دهيم؟ آيا ما مي توانيم به رهبراني چون نظام السلطنه 
اعتماد كنيم؟ كساني كه در حال حاضر با پول ملت در آغوش زيبارويان بغداد به استراحت و 

كسب لذت پرداخته اند.۲۵
ديدگاهها و رفتارهاي افراطي و غيرواقع بينانه احسان االله خان، ظاهراً مهاجرين را با چالش 
در  نظامي  نيروي  به  اتكا  با  ايدئولوژيك خود  بينش  اساس  بر  او  بود.  كرده  مواجه  سختي 
اختيارش، هم زمان با جنگ تحت عنوان مبارزه با فئوداليسم اموال بسياري از مردم را در اراك، 
ملاير، همدان و كرمانشاه مصادره كرد. در جايي ديگر از خاطرات اشاره مي كند كه گروه ما به 

همراه تبليغات در هر فرصت ممكن داراييهاي فئودالها و مالكين بزرگ را مصادره مي كرد.۲۶
با اين رويكرد و رفتار عملاً مناسبات حسنه اي بين او و اعضاي كابينه مهاجرت نبود. به 
همين دليل ظاهراً فكر تشكيل كميته مجازات در همان زمان و در مناطق غربي مطرح شد. 
ابوالفتح زاده، كريم دواتگر، حسين خان لل ه و احسان االله خان كه بعداً در تهران از اعضاي اصلي 
كميته محسوب مي شدند، در منازعات غرب ايران حضور داشتند. منابع موجود به وجود چنين 
كميته اي در كردستان و كرمانشاه اذعان مي  كنند. هر چند احسان االله خان هرگز اشاره اي به اين 
مطالب نمي كند اما فقط اشاره اي كوتاه به شكل گيري كميته در منطقه ملاير دارد. اما دقيقاً 
مشخص نمي كند كه او و حسين  خان لل ه در همان منطقه غرب وارد كميته شدند يا اينكه پس 
از شكل گيري مجدد كميته مجازات در تهران وارد تشكيلات آن شدند. او پس از اشاره به اين 
نكته كه پس از پايان جنگهاي منطقه غرب به همراه حسين لل ه عازم تهران شده اند، مي نويسد: 
«در آنجا به دنبال يافتن ابوالفتح زاده بوديم. متوجه شديم براي آنان در ملاير كميته انقلابي تشكيل شده 
اما هيچ گونه عملياتي از خود بروز نداده است. در آوريل ۱۹۱۷، وارد آنجا شديم، حسين خان لل ه و من 

وارد كميته شديم.»۲۷
او اين كميته را به صورت مبهمي با كميته مجازات تهران پيوند مي زند. نكته قابل تأمل اينكه 
ــان االله خان به اين نكته كه كميته مجازات در غرب ايران عمليات خاصي  ــاره احس با وجود اش
ــه در ارتباط با حيدرخان عمواوغلي  ــد در همين موقعيت كميت را بروز نداد، اما به نظر مي رس
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ــابقه حيدرخان در طراحي برنامه هاي  ــراي اجراي چند برنامه ترور از او كمك مي خواهد. س ب
ــاي كميته با حيدرخان برقرار بود  ــي كه پيش از اين بين برخي از چهره ه ــتي و ارتباط تروريس
موجب بيان چنين درخواستي شد. برنامه اصلي آنها ترور نظام السلطنه و چند نفر ديگر از سران 
كميته دفاع ملي در بغداد بود اما پيش از اجرايي شدن اقدامات آنها، محل استقرارشان محاصره 
ــان االله خان فرار كردند؛ اما حسين خان لل ه دستگير و  ــد و ابوالفتح زاده، كريم دواتگر و احس ش

مدتي در بغداد زنداني شد كه با وساطت چند نفر از علما آزاد  گرديد.۲۸
با توجه به نگرش احسان االله خان و همراهانش نسبت به نظام السلطنه و ساير اعضاي كابينه 
مهاجرت اين  گونه تصميم گيري او دور از واقعيت نيست هر چند جاي اين موضوع در خاطرات 

احسان االله خان خالي است.
نكته ديگر در اين خصوص تناقض توضيحات او درباره چگونگي عملكرد وي در كميته 

مجازات تهران و اطلاعات موجود در اين باره است.
ــان به ميان  ــان االله خ ــخني از احس ــكل گيري اوليه كميته مجازات در تهران منابع س در ش
نمي آورند. هنگامي پاي وي به ميان مي آيد كه «اسماعيل خان»، مدير انبار غله، و «متين السلطنه» 
ــد داماد آيت االله  ــن مجته ــده بودند. اما ترور ميرزا محس ــه عصر جديد ترور ش ــر روزنام مدي
سيدمحمد بهبهاني كه از چهره هاي معروف تهران محسوب مي شد شاخص ترين و در عين حال 
ــورانه ترين نوع ترورهاي كميته محسوب مي شد. احسان االله خان در خاطراتش به گونه اي  جس
ــخن گفته است كه انگار در اين ماجرا دخالتي نداشته است. او در خصوص قربانيان كميته  س
مجازات مي نويسد: چهار نفر از اين افراد يعني اسماعيل خان، متين السلطنه، ميرزا محسن مجتهد 
و منتخب الدوله به دست اعضاي سازمان تروريستي كميته مجازات كشته شدند.۲۹ اين در حالي 
است كه يكي از عناصر اصلي كميته مجازات يعني «عمادالكتاب» به نقل از حسين خان لل ه و 
ــان االله خان، ترور «ميرزا محسن» را اين گونه تعريف كرده است: «ما امروز به در خانه ميرزا  احس
محســن رفتيم و تحقيق كرديم معلوم شــد از منزل خارج نشده اســت. قبلاً در محلي مقداري عرق 
ــيديم و سپس من (حسين خان لل ه) به اتفاق احســان االله خان در كمال چالاكي حركت كرديم...  نوش
ــوار برالاغ در معيت جمعي از مريدانش در حركت  ــيديم به جلو مسجد شاه كه ميرزا محسن س رس
ــه راه احســان االله خان از من سئوال كرد: بزنم؟ من به او جواب مثبت دادم و اسلحه  بود... نزديك س
برونيك را بيرون آوردم و شليك نمودم. تير اول خارج نشد و من تا رفتم فشنگ را از برونيك خارج 

كنم، احسان االله خان از پشت سر من، ميرزا محسن را هدف گلوله قرار داد.»۳۰
اين ترور در هفدهم شعبان ۱۳۳۵ در بازار حلبي سازها، روزهنگام اتفاق افتاد.

در جاي ديگري حسين خان لل ه در گفته هاي خود ضمن تشريح چگونگي قتل ميرزا محسن 
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به همراه احسان االله خان مي  گويد: احسان االله خان، «رشيد السلطان» و من از جانب كميته مأمور 
ترور ميرزا محسن شديم و هر وقت ترور آخوندها به ما ارجاع مي شد، ما از شادي در پوست 
ــتن يك آخوند يا يك سيد بزرگ ترين  ــتان من كش خود نمي گنجيديم، چون براي من و دوس

خدمت به آزادي و وطن  به حساب مي آمد.۳۱
سيد محمد كمره اي، از رجال همان دوره، در خاطراتش بر جايگاه و نقش خاص احسان االله 
خان در ترورهاي كميته تأكيد مي كند: «كشــتن آقا محسن را احسان  االله خان كرد و الآن در جنگل 
است. حسين لل ه براي پاييدن و شلوغ كردن. والا او قابل جايي نيست فقط رشيدالسلطان و احسان  االله 

خان كاري هستند.»۳۲
به اين ترتيب محوريت احسان االله خان در ترور ميرزا محسن مجتهد قابل اثبات مي شود؛ هر   

چند او در خاطراتش هيچ اشاره اي به اين مطلب نمي كند.
نكته ديگري كه احسان االله خان در ماجراي كميته مجازات سهواً يا عمداً سخني از آن به ميان   
نمي آورد، بازداشت وي قبل از گريز به جنگل بوده است. او پس از ترور ميرزا محسن با پي گيري 
نظميه به همراه  حسين خان لل ه بازداشت شد اما با انتصاب «عبداالله خان بهرامي» به رياست نظميه و 
تهديدي كه توسط كميته مجازات صورت گرفت، بازداشت شدگان آزاد شدند. از نقش و جايگاه 

احسان االله خان در ترورهاي بعدي كميته اطلاعي در دست نيست.
در هر صورت خاطرات احسان  االله خان در بخش مربوط به كميته مجازات از دقت، صحت و 
صداقت لازم به دور است. با اين حال ديدگاههاي افراطي و چپ گرايانه او قابل حصول است. 
همچنين در كنار ساير اطلاعات نسبتاً كمي كه در خصوص كميته مجازات وجود دارد برخي 
ــده در اين خاطرات در درك كليت رفتاري و كاركردي كميته مجازات قابل  از مباحث ذكر ش

بهره برداري است.
ــوم خاطرات و حجيم ترين قسمت آن به دوران حضور احسان االله خان در جنگل  بخش س  
باز مي گردد. مهم ترين نكته بارز در اين قسمت از خاطرات، جايگاه و نقش احسان االله خان در 
ايجاد اختلاف و پراكندگي قدرت نهضت جنگل است. به نظر مي رسد نقشي كه احسان االله خان 
در دوران حضورش در غرب ايران ايفا كرد و با طرح ديدگاههاي افراطي و مقابله با عملكرد 
ــدت  ــتت و تفرقه  كمك نمود، در جنگل نيز با ش و رفتار كميته دفاع ملي به ايجاد فضاي متش
بيشتري همين شيوه را دنبال كرد. مغايرت ديدگاههاي مذهبي و اجرايي او با ميرزا كوچك خان 
از همان ابتدا راه هرگونه وحدت عمل را مسدود نمود. تضاد شخصيتي اين دو نمي توانست آنها 
ــاخص ترين تفاوت ميان آن دو،  را براي وصول به يك هدف واحد كنار همديگر قرار دهد. ش
در نگرش مذهبي آنها بود. دقت در گفته ها و عملكرد آنها دقيقاً دو نقطه مقابل را نشان مي  دهد. 
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ميرزا كوچك خان با تحصيلات ديني و نگرشهاي عميق مذهبي و به كارگيري آموزه هاي ديني 
در رفتارهاي شخصي و سياسي ـ اجتماعي نمي توانست از اين بخش از ويژگيهاي خود فاصله 

بگيرد.
به آخر ذره اي نقصان  تا  ابتدا  از  اعتقادات و وابستگيهاي عميق مذهبي ميرزا  تمايلات، 
نيافت. از همان زماني كه مبارزه عليه بيگانگان را تحت عنوان كميته اتحاد اسلام آغاز كرد تا 
زماني كه تحت فشار احسان االله خان و فضاي پيش آمده مجبور به مذاكره با مهاجمين بلشويك 
شد، تغييري در نگرش او ايجاد نشد. چون زماني كه با سران بلشويك در انزلي به مذاكره 
نشست اصل اساسي براي ذكر در قرارداد را عدم تبليغات كمونيستي در گيلان اعلام كرده 
بود. زماني هم كه احساس كرد بلشويكها و احسان االله خان از اين اصل  عدول كرده و قرارداد 
را زير پا گذاشته اند به سرعت از آنها جدا شده و در مقابل آنها موضع گرفت. اين ويژگيهاي 
ديني دقيقاً با افكار و انديشه هاي احسان االله خان در تضاد مطلق بود. احسان االله خان بارها به 
صراحت تأكيد كرده است كه هيچ گونه قيد و بند ديني و مذهبي نداشته است. در قسمتهاي 
مختلف اين خاطرات نيز در آشكار ساختن دشمني خود با مذهب و انديشه هاي مذهبي و ميرزا 
كوچك خان كوتاهي  نكرده است. در قسمتي از خاطرات خود ضمن اعتراض به برنامه هاي 
ميرزا كوچك خان به دليل تشكيل كميته اتحاد اسلام مي نويسد: «به نظر من راهي را كه او انتخاب 

كرده بود اشتباه بود؛ كار با ملاها و فئودالها تحت بيرق اتحاد اسلام امكان پذير نبود.»۳۳
در ادامه همين قسمت تأكيد مي  كند كه: «كوچك خان ضمن اينكه با من موافق بود گفت كه 
بعد از جنگ در ماسوله و ساير مناطق رفقاي قديمي از صف ما خارج شدند. به همين جهت مجبور 

شديم تا هم قطاران جديدي را دست و پا كنيم.»۳۴
محور  آنچه  ندانست.  برخوردار  اعتبار  و  صحت  از  را  گفته  اين  مي توان  صراحت  به 
برنامه هاي ميرزا كوچك خان را تشكيل مي داد،  اسلام و همراهي و همدلي با روحانيت بود. در 
يكي از شماره هاي روزنامه جنگل، نگرش ميرزا كوچك خان به خوبي بيان شده است: «هدف 
مؤسسين اين قيام به جز خدمت به اسلام و ايران چيزي نيست. فقط حفظ اساس دين اسلام و اتحاد 

مسلمانان و  اتفاق خدمتگزاران كشوري و لشكري را مي جويد.»۳۵
منابع مختلف هرگز از موضع گيري ميرزا كوچك خان در قبال روحانيت مطلبي بيان نكرده اند 
ــت. اگرچه او از اينكه در مقاطعي اعتراض خود  ــئله زاييده افكار احسان االله خان اس و اين مس
را به ديدگاههاي مذهبي ميرزا كوچك خان نشان دهد ابايي نداشته است و رفتارهايش را مانع 
اصلي وصول انقلاب به اهدافش معرفي كرده است. پس از امضاي قرارداد ميرزا كوچك خان با 
انگليسيها، احسان االله خان مي نويسد: «مجبور شدم بگويم بهترين محل براي كوچك خان به عنوان 
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يك ملا قله كوه است كه در آنجا به دعا و نماز بپردازد و خود را درگير سياست زميني نكند.» ۳۶
براي روشن شدن بينش آشكار ضدمذهبي احسان االله خان در قسمت ديگري از خاطرات به   
خوبي مي توان اين نكته را دريافت: «كوچك خان و من هميشه با هم بوديم، با صداي شليك توپ 
ــيدم آيا صداي شليك رفقايمان را مي شنويد؟ او جواب  از خواب بيدار شــديم. از كوچك خان پرس
مثبت داد و شروع به خواندن نماز صبح نمود و به من گفت: لااقل يك بار نماز بخوان. من در جواب 
او گفتم: در تمام عمرم نماز نخوانده  ام و تو هم اگر مي خواهي با رفقاي بلشويك دوستي بكني بهتر 

است از دين دست برداري.»۳۷
هر چند احسان االله خان به دليل تقيدات مذهبي ميرزا كوچك خان در قسمتهاي مختلف   
خاطراتش سعي مي كند گناه ناكاميها را به گردن ميرزا كوچك خان بيندازد، اما اين نكته را هرگز 
مورد توجه قرار نمي دهد كه در جامعه اي سنتي ـ مذهبي با وابستگيهاي ديني كهن، چگونه با 
اتكا بر يك ايدئولوژي عاريتي ضدديني مي خواست انقلابي فراگير در ايران به وجود آورد؛ 
همان گونه كه پس از جدايي از ميرزا كوچك خان و تشكيل جمهوري سوسياليستي در گيلان 
نتوانست براي اندك زماني پايداري كند و مجبور شد راه فرار به باكو را در پيش بگيرد. او 
هرگز در اين قسمت از خاطراتش حتي بخشي از ناكاميها را نيز به گردن نمي گيرد و اهداف 
و برنامه هاي غيرمتعارف و غيرمعقول خويش را كه هيچ سنخيّتي با جامعه ايران نداشت و او 
در مقاطعي با زور تفنگ و قتل و كشتار سعي در اجراي آنها داشت، نقد نمي كند. به همين 
لحاظ براي تبرئه خود حملاتش را بر ميرزا كوچك خان متمركز كرده است. مي توان گفت ميرزا 
كوچك خان به عنوان رهبر نهضت جنگل  انسان جامع سياسي نبود و صداقت او بر سياستش 
برتري داشت. اما شناخت او از نيازمنديهاي جامعه و فضاي فكري و اقتصادي جامعه ايران 
فراتر از احسان االله خان بود. اگر هم زماني رضايت داد با بلشويكها وارد مذاكره شود بيشتر 
تحت تأثير القائات و سخنان كسي چون احسان االله خان بود كه دايم در ذهن  او مي دميد و در 
عين حال مي ديد كه بخش زيادي از قدرت و توانمندي نهضت از دست رفته است و احتمال 
مي  داد براي پيشبرد برنامه هايش شايد بتواند بر نيرويي انقلابي و جديد تكيه كند و البته اشعار 
انقلابي ضداستبدادي و استعماري بلشويكها در آن زمان نيز به نوعي در جلب نظر ميرزا مؤثر 
بود و فكر مي كرد مي تواند با پالايش مذهبي برخي از انديشه ها، از نيروهاي انقلابي جديد 
استفاده كند؛ زماني هم كه دريافت تازه واردها تبليغات ضدديني را در دستور كار خود قرار 
داده اند به سرعت از آنها جدا شد. چه بسا از زماني كه احسان  االله خان دار و دسته اي در گيلان 
به هم زد و با نگرش و عملكرد راديكالي خود روح اختلاف و تفرقه را در نهضت جنگل دميد، 
گروههاي زيادي را در مقابل نهضت جنگل قرار داد. شعارهاي ضدفئودالي او و همراهي با 
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دهقانان، زمينه ساز اقدامات ضداجتماعي زيادي در شمال گرديد. بسياري از اماكن و خانه ها را 
با اين ذهنيت غارت كردند. مصادره  اموال فئودالها به نفع روستاييان كه در خاطرات او مكرر 
از آن صحبت مي كند نه تنها دهقانان را به نان و نوا نرسانيد بلكه فضاي رعب و وحشت را در 
پي داشته و راه را براي غارتگريهاي بعدي فراهم ساخت و ساختار اجتماعي ـ اقتصادي شمال 

ايران را به شدت متزلزل نمود.
همين رفتار و اعمال نيز يكي ديگر از نقاط اختلاف و افتراق او با ميرزا كوچك خان بود. 
ميرزا كوچك خان نه در كنار خوانين قرار داشت و نه عليه دهقانان بود. او نگران لجام گسيختگي 
جامعه بود. او افكار سوسياليستي نداشت و غارتگري را تحت عنوان حمايت از دهقانان در 
دستور كار قرار نداده بود. هدف او كاستن از ظلم اجتماعي، حمايت از حقوق روستاييان و 
دهقانان در برابر مالكين، ارتقاي سطح زندگي گروههاي پايين اجتماع و در عين حال حمايت 
از فضاي سالم اقتصادي بود. از اين رو تجار، روستاييان و مالكان در بيشتر مواقع رفتار و اعمال 
او را مي پذيرفتند و در زمان آشفتگي اوضاع ناشي از اعمال ناشايست احسان االله خان و كابينه 
باكو توسط  آنها در  به ميرزا كوچك خان متوسل شدند. تجاري كه كالاهاي  او  كمونيست 

احسان االله خان مصادره شده بود ناچار به ميرزا كوچك خان پناه بردند.
به اين ترتيب قسمت سوم اين خاطرات به نوعي مشحون از خودمحوريها و جلوه نمودن 
عملكرد شخصي  احسان االله خان است. ادامه حوادث جنگل كه به تشكيل جمهوري كمونيستي 
احسان االله خان در رشت و جدايي ميرزا كوچك  از او منجر شد در اختيار نيست. اين مقطع 
يكي از پرتنش ترين دوران نهضت جنگل بود كه عملاً حاكميت مطلق كمونيستي در شهر رشت 
برقرار شد اما دوام و بقايي نداشت. از اين رو امكان بازيابي و طرح مسائل ديگر در اين مقطع 
وجود ندارد. با توجه به وضعيت احسان االله خان در پايان نهضت جنگل، فرار او به شوروي و 

سرانجام او در اين منطقه، بعيد است انديشه هاي وي دچار تحول خاصي شده باشد.
گفتني است متن حاضر از زبان روسي به فارسي برگردانده شده است.

[اشاره ناشر روسي ـ شرق جديد]
جنبش انقلابي در شرق

جنبش انقلابي و ملي در سالهاي ۱۹۱۷ ـ ۱۹۱۴ در ايران
نوشته شده  فعالان جنبش  از  يكي  [خان]،  احسان االله  از سخنان  استفاده]  [با  مقاله   اين 
است. اين شخص بعدها يعني در سالهاي ۲۱ ـ ۱۹۲۰ عهده دار رياست كميته انقلاب ايران 

گرديد.
احسان االله [خان] يكي از معدود رهبران زنده مانده جنبش است. بيشتر آنان يا در مبارزه   
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از بين رفتند و يا به اردوگاه مخالفان پيوستند. هيچ يك از اين دو گروه، مكتوبي از خود به 
جاي نگذاشته اند. و لذا خاطرات احسان االله اهميتي مضاعف دارد. اين خاطرات علاوه بر 
اينكه ارزش تاريخي دارد براي اولين بار پرده از همكاري متقابل ناسيوناليستها و انقلابيها 

برمي دارد. 
از  و  مي گيرد  دربر  را  روسيه  فوريه  انقلاب  تا  [اول]  آغاز جنگ جهاني  از  مقاله  اين   
نظر خصوصيات اسنادي به دو بخش اصلي تقسيم مي گردد: اول مبارزه ناسيوناليستها به 
طرفداري از آلمان ـ تركيه عليه انگليس و روسيه كه با نقض بي طرفي ايران در داخل اين 
نهضت اختلاف افكني مي كردند. دوم جنبش در استان گيلان تحت عنوان «اتحاد اسلام» كه 

تا سال ۱۹۲۰ ادامه داشت. 
اين اسناد براي كساني كه موضوع انقلاب گيلان را پي گيري مي كنند بسيار حائز اهميت   
است. زيرا تاكنون كسي تاريخچه و جريان اين انقلاب را ننوشته و هنوز منابع مربوط به 
هيئت حاكمه انقلاب گيلان در اختيار پژوهشگران نبوده است. در خاطرات احسان االله، علل 
نفاق و تفرقه در ميان سران انقلاب (كوچك خان، احسان االله، خالو قربان، رضا خواجوي، 
مظفرزاده، حاج محمد، جعفر، حسين خان، ميرزا محمدي و غيره...) و نيز چگونگي پيدايش 

چندين اردوگاه متخاصم مشخص مي شود.
از آنجا كه خاطرات احسان االله جنبه بيوگرافي دارد، از اين رو نويسنده سعي كرده تا به   
اصالت آن لطمه وارد نشود و انتقال وقايع به طور مستقيم از مؤلف خاطرات انجام گيرد و 

هيچ منبع ديگري دخالت داده نشود.
در اين مقاله به چگونگي عملكرد «كميته مجازات» مي پردازيم كه در صفحات شرق   

جديد، شماره ۱، روشنگري ديگري را به وجود آورده است.

[متن خاطرات]
ــده بودم و به هيچ  ــتر بيماري ميخكوب ش ــال ۱۹۱۳ (۱۲۹۳ش) به بس من در تمام طول س  
ــت همگي در جريان جنگ ميهني  جايي نرفتم. اغلب رفقاي ما اعم از انقلابيون چپ و يا راس
ــاني كه زنده مانده بوديم، در  ــها به دار آويخته شدند. بيشتر كس ــط روس از بين رفتند و يا توس
شرايط سخت قرار داشتيم. نه مسكن و مأوايي و نه پول براي امرار معاش داشتيم. فقط تعدادي 
ــت آورده  ــابق ما كه در زمان انقلاب مال و منالي را از طريق غارت و دزدي به دس از رفقاي س
ــايه كمك يكي از اقوام خود كه چند توماني  ــد قادر به زندگي بودند. مثلاً خود من در س بودن
در ماه برايم مي فرستاد امرار معاش مي كردم و اين كمك جزيي در زماني كه بي كار بودم فقط 

مي توانست از گدايي كردن من جلوگيري كند.
ــور روسيه و انگليس تقسيم  ــور خيلي بغرنج و پيچيده بود. ايران ميان دو كش وضعيت كش  
شده بود. در شمال كشور روسها و در جنوب آن انگليسيها حكمراني مي كردند. استانداران در 
نواحي شمال به صلاحديد سفارت روسيه و در نواحي جنوب با توافق سفارت انگليس نصب 
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مي شدند. حكومت مركزي هم به طور مساوي از دوستان روس و انگليس تشكيل شده بود كه 
خواسته هاي اربابان و حاميان خود را تأمين مي كردند. بوروكراسي به تمام معني تلاش مي كرد 
تا نمايندگان قدرتهاي بزرگ را خشنود نمايد. منافع مردم ايران براي هميشه قرباني امپرياليست 

شد.
جنگ جهاني در سال ۱۹۱۴ (۱۲۹۳ش) آغاز شد. بيماري من هم تا آن موقع بهبود يافت.   
در اولين روزي كه از خانه خارج شدم، كوچك خان را در ميدان توپخانه ديدم و به او گفتم: 
«رفيق جنگ آغاز شده آيا شما حاضر به انتقام از امپرياليست و دولت خودمان هستيد؟» او پاسخ 
داد: «بله، البته.» و از من دعوت نمود تا روز بعد به وي مراجعه و در مورد برنامه هاي خودمان 

براي عمليات آينده صحبت كنيم.
از اعضاي كميته سابق انقلاب، فقط سه نفر زنده مانده بود. يكي از آنان هنوز هم در زندان   
بود. چون نايب السلطنه نصرالملك و وزيرانش از او مي ترسيدند. من هم كه يك سال بيمار 
بودم و رفيق سوم هم نااميد شده، از نهضت خارج شده بود. رفقايي كه به كانونهاي كميته ما 
پيوسته بودند بخشي كشته شده و تعدادي هم پراكنده شده بودند. مقدار كمي از توان مالي كه 

در اختيار كميته قرار داشت صرف انقلاب شده بود.
من با بررسي اوضاع به اين نتيجه رسيدم كه در چنين وضعيتي فقط مي توانم كار مشتركي   

را با كوچك خان آغاز نمايم.
كوچك خان كه كار انقلابي خود را در گيلان از سال ۱۹۰۶ (۱۲۸۵ش) آغاز كرده بود،   
درشمال كشور به عنوان مجاهدي سرشناس و داراي وجهه ملي بود. وي در تمام طول فعاليت 
انقلابي خود هيچ گاه دست خود را به چپاول اموال عمومي، بدانسان كه خيليها از آن رويگردان 

نبودند، آلوده نساخت؛ و حتي يك كُپك (واحد پول روسيه) براي خود برنمي داشت. 
طبق قرار قبلي با كوچك خان ملاقات نمودم و تا صبح مشغول گفتگو بوديم. در اين   
ملاقات اشتباهاتي را كه انقلابيون در طول نهضت مرتكب شده بودند و در نتيجه موجبات 
پيروزي آريستوكراتها و سپس استبداد روس و انگليس را فراهم آورده بودند مورد بحث و 

بررسي قرار داديم.
برنامه تنظيمي ما شامل دو قسمت بود:  

 ۱. مبارزه عليه شاه و دولت 
۲. مبارزه عليه امپرياليستهاي روسيه و انگليس.

ــائل مهم بدون بحث و جدل نبود. چون كوچك خان  البته تنظيم برنامه درباره بعضي از مس  
با بند مربوط به مبارزه با روحانيون موافقت نمي كرد. و همچنين درباره اداره حكومت با به كار 
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بردن لفظ «مبارزه براي جمهوري» هم موافق نبود و پيشنهاد مي كرد كه فقط مسئله «تغيير رژيم» 
مطرح شود تا بتوان به شكلهاي مختلف آن را مطرح نمود. [بالاخره] برنامه تصويب شد.

از نظر تشكيلاتي ملزم شديم كه هر يك از ما بايد يك نفر را به كميته معرفي نماييم به   
گونه اي كه برنامه هاي ما را به طور كامل قبول داشته باشد. ضمناً خاطرنشان كرديم كه بايد در 

عمليات گذشته اين رفيق نواقصات انقلابي وجود نداشته باشد. 
ما دو نفر از انقلابيون قديمي را كه متمايل به چپ و يا راست نبودند نشان كرديم: جوادخان   
و ميرزا علي خان.۳۸  آنان از رفقاي دوران مبارزاتي ما بودند. كميته اي را كه مجدداً تشكيل داديم 
نياز به بنيه مالي اوليه داشت. كوچك خان مبلغ هفتصد تومان از اقوام خود گرفت. من هم ضمن 
ارسال تلگرام به همدان توانستم مبلغ دويست تومان از يكي از اقوام خود بگيرم. جاويدخان 
[قبلاً او را جوادخان نوشته اند] از برادر خود كه در مازندران بود مبلغ سيصد تومان [گرفت] و 
ميرزاعلي خان هم قول كمك داد. با جمع آوري اين مبلغ ما توانستيم سه قبضه اسلحه و مقداري 

فشنگ ذخيره تهيه كنيم. زيرا در مازندران اسلحه داشتيم ولي فاقد فشنگهاي مربوطه بودند.
ما تصميم به تشكيل يك گروه جنگي از مجاهدان قديم گرفتيم. هر يك از ما مي بايستي   
از سه تا ده نفر از رفقاي قديم را پيدا و وارد كار مي كرديم. ما توانستيم چنين تشكيلاتي را به 
وجود آوريم. ضمناً تصور ما بر اين بود كه در تهران نمي توانيم براي مدت طولاني به فعاليت 
خود ادامه بدهيم. زيرا همه ما تحت نظر و مراقبت پليس قرار داشتيم. و لذا تصميم گرفتيم 
كه حوزه فعاليت خود را به استانها بكشيم. با توجه به شهرتي كه بعد از اولين انقلاب، ميرزا 
علي خان و كوچك خان در گيلان به دست آورده بودند، قرار شد با سه نفر از رفقاي ديگر در 
اين استان فعاليت نمايند. محل فعاليت جوادخان هم در تنكابن يعني در همان جايي كه به 
عنوان مجاهدي شجاع، شهرتي به دست آورده بود، تعيين گرديد. اما من مي بايستي براي جلب 
همكاري و استخدام رفقاي ديگر در تهران بمانم و مسئله مربوط به تهيه سلاح و مهمات را 
نيز دنبال كنم. در اين مقطع زماني اوضاع سياسي به گونه اي درآمد كه زمينه را براي فعاليتهاي 

انقلابي مساعد مي نمود.
نمايندگي روسيه در تهران تمام تلاش خود را به كار مي برد تا سعدالدوله، مرتجع معروف،   
طرفدار محمدعلي شاه و چاكر باوفا و حافظ منافع روسيه در ايران را به پست نخست وزيري 
منصوب نمايد. روسها در اين زمينه گامهاي مؤثري در دربار و مجلس برداشتند. مردم كه 
اعتراض نمودند. نمايندگيهاي تركيه و آلمان  از كيفيت كانديداي مزبور مطلع بودند شديداً 
از  اداره مي شدند آشكارا  آنان ژاندارمري و پليس كه توسط دستگاههاي سوئد  و به همراه 
سياست آلمان و نارضايتي مردم پشتيباني نموده و از اين مسئله عليه روسها و انگليسيها استفاده 
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بازي  دادند  انگليسيها و روسها كه تشخيص  زيرا  نرسيديم  نتايج مهمي  به  ما  البته  نمودند. 
كردن با احساسات مردم در اين مقطع زماني به مصلحت نمي باشد، از حمايت سعدالدوله 
دست برداشتند. تصميم بر اين شد كه من روانه الموت شوم. وقتي از شهر خارج شدم مرا 
دستگير كردند. معلوم شد كه يكي از مجاهدين با پليس مرتبط بوده، برنامه سفر مرا به پليس 
و نخست وزيري اطلاع داده است. در هنگام بازداشت، هيچ گونه مدارك مشكوك و يا چيز 
ديگري در نزد من پيدا نكردند و لذا مجبور به آزادي من شدند. بلافاصله پس از آزادي، شروع 
به جستجوي يك نفر بلد نمودم تا بتواند مرا به همدان برساند. خوشبختانه اين شخص خود 

عازم همدان بود و موافقت نمود تا مرا نيز همراه ببرد.
در همدان، درمنزل يكي از اقوام خود كه مسئول قسمتي از مخابرات بود، سكونت گزيدم و   
تقريباً به طور غيرقانوني زندگي مي كردم. شبها با رفقاي قديمي و انقلابي خود ديدار مي كردم و 
آنان را به برنامه هاي كاري خودمان جذب مي كردم. ما توانستيم محرمانه سيصد نفر از رفقايمان 

را مسلح و سازماندهي كنيم.
سرگرد محمدتقي خان فرمانده وقت ژاندارمري همدان با ما براي همكاري توافق كرد.   
صدها ژاندارم در پشت سر  او بودند. علاوه بر اين، مأموران آلماني هم با او ارتباط داشتند. 
مجاهدان از ارتباط او با آلمانها مطلع بودند و از اين رو چندان تمايلي به همكاري با او نداشتند؛ 
اما از آنجا كه سعي داشتند هر چه بيشتر از مقامات را در دست خود داشته باشند و از اين 
طريق موقعيت خود را هر چه بيشتر مستحكم تر نمايند، روي اين مسائل چندان حساسيت 

نشان نمي دادند.
با احتساب تعداد ژاندارمها ما چهارصد نيروي مسلح در اختيار داشتيم. در مقابل ما فقط در   
همدان هفتصد قزاق ايراني قرار داشت كه به اين منطقه اعزام شده بودند. زيرا عمليات فعالانه 
افرادي كه توسط مأموران آلماني ـ تركي آموزش ديده بودند در همين منطقه انتظار مي رفت. از 
طرف ديگر آمادگي ما براي دولت روشن بود و اين باعث نگراني روسها هم شده بود. در اكتبر 
سال ۱۹۱۵ (مهر ۱۲۹۴) ما مطلع شديم كه قزاقها خود را آماده سركوب تشكيلات ما مي كنند. به 
همين جهت تصميم گرفتيم پيش دستي كنيم. پس، شبانه رفقا را بسيج كرديم و به سربازخانه ها 
حمله ور شديم. همان شب توانستيم تعدادي از آنها را اسير كنيم و چهار قبضه مسلسل هم به 
دست آورديم. به من دستور داده شده بود كه بخش مربوط به بانك انگليس را بگيرم. من با تني 
چند از رفقا وارد بانك شدم و صندوق را در اختيار گرفتم و نگهباني به آن گماردم و به پايگاه 
برگشتم. صبح قدرت در دست ما بود. اغلب قزاقها به اسارت ما درآمده بودند. كنسولهاي روس 

و انگليس فرار كردند. سالارلشكر، استاندار همدان، دستگير شده بود.
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ــد. پولهايي را كه از بانك به  ــي خان به عنوان حكمران موقت همدان برگزيده ش محمدتق  
دست آورده بوديم در اختيار او قرار داديم.

من شخصاً با اين انتخاب موافق نبودم، چون محمدتقي خان را به عنوان يك انقلابي واقعي و   
اصيل قبول نداشتم كه بتواند انقلابي عمل كند، به خصوص كه او با مأموران آلماني در ارتباط 

بود و همواره به نفع آنان فعاليت مي كرد.
من طرفدار استقلال جنبش انقلابي ايران بودم و سرسختانه از همكاري با مأموران كشورهاي   
كاپيتاليستي امتناع مي كردم. [با اين حال] درخواستهاي من در اين زمينه جدي گرفته نشد. اما به 
زودي اعلام  خطرهاي من تأييد شد. از زماني كه محمدتقي خان به عنوان حكمران تعيين شد، 
مجاهدين نمي توانستند علني عليه شاه فعاليت و با فئودالهاي محلي مبارزه نمايند. وي همواره 
ــيها  با اقدامات ضددولتي و غصب اموال فئودالها مخالفت مي كرد. همواره بر مبارزه با  انگليس
ــها اصرار داشت. بدون شك اين پافشاريها به توصيه آلمانها بود. بدين ترتيب به دست  و روس

آوردن حكومت در همدان نتيجه واقعي را براي انقلابيون به بار نياورد.
در نوامبر ۱۹۱۵ (آبان ۱۲۹۴) در تهران حوادث مهمي اتفاق افتاد. كابينه مستوفي الممالك۳۹   
از مذاكره با بلوك روس  انگليس نسبت به اقدام عليه آلمان  تركيه خودداري نمود. روسها 
سفير تركيه در تهران را دستگير و به روسيه فرستادند. به نشانه اعتراض به حكمراني روسها و 
انگليسيها، دوازده نفر از نمايندگان مجلس به اتفاق سفير آلمان و وابسته تركيه، تهران را ترك 
و به قم عزيمت نمودند. در همين هنگام معلوم شد كه سپاه اعزامي باراتف كه از روسيه آمده 
بود از انزلي به طرف قزوين حركت و قصد اشغال همدان را دارد. مجاهدين همدان تصميم 
به مقاومت مسلحانه گرفته، خواستار جلوگيري از حركت نظاميان روسيه شدند. بنا به دستور 
رضاخان، ضرغام و ساير مجاهدين به منطقة ميان همدان و قزوين حركت كردند. ما ارتفاعات 

آوج را اشغال و استحكاماتي در مقابل حركت اين نيرو ايجاد كرديم.
نيروهاي ناسيوناليست و «كميته دفاع ملي» كه در منطقه شهر قم به گروههايي تقسيم شده   
بودند، آماده مقاومت شدند. نيروهاي روسيه به گروه ما، مستقر در استحكامات كوههاي آوج، 
حمله كردند. پس از دو روز، مقاومت ما درهم شكسته شد و با دادن بيست كشته و چهل 
زخمي به همدان عقب نشيني كرديم. روسها به تعقيب ما پرداختند و همدان را به اشغال خود 
درآوردند. گروه ما در زاغه متوقف شد. با عقب نشيني ما به زاغه و پل شكسته، روسها بانيروهاي 
دفاع ملي درگير شدند. يكبار ديگر در مواضع زاغه و پل شكسته، ميان روسها و واحدهاي ما 
كه از همدان عقب نشيني كرده بودند جنگ درگرفت. غرض از موضع گيري در زاغه اين بود 
كه هر چه بيشتر بتوانيم نيروهاي روسيه را قبل از رسيدن به اسدآباد معطل كنيم كه اگر در اين 
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مواضع شكست خورديم به بيد سرخ عقب نشيني كنيم. چون آنجا را بهترين موضع براي خود 
به حساب مي آورديم.

زماني كه ما در زاغه مشغول ايجاد استحكامات بوديم، در مقابل ما نه تنها واحدهاي كوچك   
قزاقها بلكه يك هنگ كامل قزاق روس قرار گرفته بود. بايد تدابيري اتخاذ مي كرديم كه حداكثر 

خسارت به قزاقها و حداقل تلفات را براي ما در پي داشته باشد.
من به افسر آلماني كه به عنوان مربي ما بود مراجعه و پيشنهاد تغيير تاكتيك مبارزه را دادم.   
به او گفتم: «ما را از دســت اين تاكتيك جنگ موضعي آزاد كنيد و اجازه بدهيد كه واحد خودمان 
را به گروههاي كوچك تر تقسيم كنيم. به طوري كه بتوانيم در محلهاي مختلف كه انتظار آن نمي رود 
به قزاقها حمله كنيم. اين عمل نتيجه مطلوب تري در پي خواهد داشت. ارِدمن پاسخ داد: رفيق! من 
ــما موافقم. چون با توجه به عمليات گذشته شما، با تجارب شما  با تو موافق نيســتم. اما با برنامه ش
ــنايي پيدا كرده ام.» بدين ترتيب مربي آلماني از رهبري عمليات نظامي و تنظيم  در اين امور آش

برنامه هاي عملياتي كنار گذاشته شد.
ــروع به سازماندهي تظاهرات بين مجاهدان و مردم كردم. من شديداً به  از اين تاريخ من ش  
ــم حمايت  دخالت خارجيها در امور انقلابيون و وحدت بين آنان و فئودالهايي كه از امپرياليس
مي كردند اعتراض مي نمودم. و سرانجام دامنه اين اعتراض به شاه كه به عنوان ابزاري در دستان 
ــد. اين اقدامات در ميان مجاهدين بخصوص مردم واكنشهايي را هم  ــيده ش خارجيها بود، كش

در پي داشت.
با استقرار در زاغه تصميم بر اين شد كه واحد خود را به دوازده گروه تقسيم كنيم. اين گروهها   
در حومه همدان مستقر و حملات غيرمنتظره اي را به واحدهاي قزاق به عمل مي آوردند. طي 
حملات غافلگيركننده شبانه ما توانستيم ناراحتيهاي زيادي را به قزاقها تحميل كنيم. بدين ترتيب 

توانستيم بيش از بيست روز جلو روسها را براي تصرف اسدآباد بگيريم.
در اين مدت روسها مناطق ملاير و تويسركان را اشغال كرده بودند. نيروهاي زيادي از   
روسها به طرف ما حمله ور شدند و ما مجبور به عقب نشيني به طرف كوههاي اسدآباد شديم. 
براي فريب قزاقها و ايجاد رعب متوسل به حيله كوچك نظامي شديم. در كوههايي كه موضع 
گرفته بوديم، ديوارهاي سنگي ايجاد كرديم تا به نظر جاسوسان روس به صورت استحكامات 
بزرگ جلوه نمايد. در روي اين استحكامات قلوه سنگهايي به شكل سر انسان نصب كرديم و 
بدين ترتيب توانستيم تعداد نيروهاي خود را بسيار زياد نشان دهيم. روسها حمله سنگيني به 

اين استحكامات كردند؛ در صورتي كه هيچ كس در آنجا نبود.
ما مواضع جديدي را بين اسدآباد و كنگاور اتخاذ كرديم. پس از چند روز اسدآباد نيز توسط   
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روسها اشغال شد. اما ما تصميم گرفتيم به هر وسيله اي كه باشد آن را باز پس بگيريم. زيرا به 
نظر ما مهم ترين نقطه به شمار مي رفت. ما حمله به اسدآباد را آغاز كرديم.  در راه به مقر بزرگي 
برخورد كرديم كه سيصد سرباز را در خود جاي داده بود. به آنان حمله ور شديم و پس از زد و 
خوردي يك ساعته قزاقها مجبور به عقب نشيني شدند و توانستيم چند نفر از آنان را به اسارت 
بگيريم و بقيه را تا اسدآباد عقب برانيم. اما اين خوشحالي زياد طول نكشيد. چون در اولين 
مقاومت مهم قزاقها، در اسدآباد نيروي كمكي به آنان رسيد و سواران چابك كاكاوند و كلهر 
شروع به فرار نموده، بقيه را به دنبال خود كشاندند. ما ۱۴۰ سوار جمع آوري و دوباره به قزاقها 
حمله كرديم و توانستيم آنان را از مواضع اشغالي عقب برانيم و تا كوههاي اسدآباد برده، چندين 

نفر را به اسارت بگيريم. در بين اسرا افسران روسي هم بودند.
با انجام اين عمليات ما به كنگاور عقب نشيني كرديم. از اواخر نوامبر تا اواخر دسامبر ۱۹۱۵   
در كنگاور مشغول تهيه مقدمات دفاع قريب الوقوع بوديم. در طول اين مدت نيروهاي روسي 

ناسيوناليستها را از ملاير و بروجرد بيرون رانده بودند.
بيدسرخ  نقطه  به  يافته  به شكل سازمان  ما  نزديك شدند،  كنگاور  به  قزاقها  كه  هنگامي   

عقب نشيني كرديم. در آنجا حدود دو هزار ژاندارم مسلح موضع گرفته بودند. 
نقطه  مهم ترين  كنگاور  كردند.  اشغال  را  كنگاور  جنگ  بدون  قزاقها   ۱۹۱۶ ژانويه  در   
استراتژيك ما به شمار مي رفت. از اين رو ما پس از دو هفته مجدداً به آنجا حمله برديم. 
گروهي كه مي بايست به كنگاور حمله مي كرد، حدود ۲۵۰۰ نفر بودند كه شبانه از بيدسرخ 
حركت كردند. باران تندي مي باريد كه تا حدي عمليات ما را مشكل مي ساخت. نرسيده به 
كنگاور مجاهدين را جمع و برايشان صحبت طولاني كردم. مفهوم سخن راني من اين بود كه 
در حال حاضر منافع مبارزه با قزاقها نصيب كساني نمي شود كه در اين راه زندگي  خود را فدا 
مي كنند. با داشتن يك جبهه واحد، ما بايد قدرت و توانمندي خود را نشان دهيم. بدون اينكه 
جاي تبليغاتي براي فئودالها و آريستوكراتها باقي بگذاريم، بايد در جنگ مردانگي خود را به 
ثبوت برسانيم. پس از اين جلسه ما مواضع را اشغال و با فاصله بيست قدم از يكديگر نيروها 

را زنجيره اي مستقر نموديم. 
نيروهاي ما از رو به رو و جناح راست شروع به حمله نمودند. در جناح چپ هيچ نشانه اي   

از وجود نيروي انساني نبود. همه چيز ساكت به نظر مي رسيد.
حمله آن چنان سريع بود كه قزاقها در حال عقب نشيني نتوانستند زخمي هاي خود را با خود   
حمل كنند. با اشغال اولين مواضع قزاقها متوجه شديم كه متحمل خسارت فراواني شده اند. 
چون در ميان كشته شدگان و زخميان افسران زيادي ديده مي شدند. ما قزاقها را از خط دوم 
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استحكامات هم عقب رانديم و به كنگاور نزديك شديم و آن را اشغال كرديم. ضمناً كانيتس، 
كه تمام روز را مشغول جنگ بود، نتوانست پيشروي كند. حتي وقتي كه ما كنگاور را اشغال 

كرديم او هنوز در مواضع قبلي خود بود.
كنت كانيتس۴۰ راه قزاقها را نبست و لذا آنان توانستند از كنگاور عقب بنشينند و به طرف   

مواضع كانيتس پيشروي كنند.
سه روز پس از اشغال كنگاور ما متوجه شديم كه كنت كانيتس مسموم شده است. چون   
عدم موفقيت در جنگ تأثير نامطلوب و گيج كننده اي در او گذاشته بود. علي رغم موفقيت 
چشمگيري كه به دست آورده بوديم، مجبور شديم از نظر استراتژيك مجدداً كنگاور را تخليه 

و مواضع بيدسرخ را اشغال كنيم.
مجاهدان از جنگ كنگاور بسيار راضي بودند. از يك طرف حيثيت نظامي قزاقهاي روس   
لكه دار شده بود و از طرف ديگر مجاهداني كه عملاً اين پيروزي را كسب كرده بودند، آزادي 
تبليغات نظريات انقلابي خود را در مقابل فئودالها و ناسيوناليستهاي دست راستي و نمايندگان 

مجلس به نحو مطلوبي به دست آوردند.
پس از چند روز ما مجبور به عقب نشيني به كرمانشاه شديم. واحد مجاهدان از ۲۵ رفيق   
(تاواريش) تشكيل شده بود كه من در رأس آنها قرار داشتم. واحد ما در وضعيت فوق العاده  
پيچيده اي قرار داشت. هم مشكل تجهيزات جنگي و تأمين مهمات داشتيم و هم كمبود ارزاق. 
طبيعي است كه نظام السلطنه۴۱  نگران ما نبود و ما مجبور بوديم كه نيازمنديهايمان را خودمان 
تأمين كنيم. مدت كمي در كرمانشاه مانديم و دوباره روانه جبهه كنگاور كهنه و بيدسرخ شديم 

و جنگ در آنجا شروع شد.
بيدسرخ در اشغال روسها بود و گرچه ژاندارمها مقاومت بسياري كرده بودند اما چون فاقد   
سلاح و مهمات كافي بودند، با دادن تلفات سنگين مجبور به عقب نشيني شدند. ما پس از چند 
روز زد و خورد به همراه دويست ـ سيصد نفر نيروي كمكي تحت فرماندهي محمدتقي خان 

به طرف بيستون عقب نشيني كرديم. 
كرمانشاه در فوريه ۱۹۱۶ توسط روسها اشغال شد.  

تا  پيوست  به وقوع  با زد و خوردهاي جزيي كه در ماهي دشت و كرند  ما  عقب نشيني   
قصرشيرين ادامه پيدا كرد. ما با رسيدن نيروهاي كمكي موفق به بازپس گيري كرند شديم. 
وقتي كه در قصرشيرين مستقر بوديم با قبايل كلهر تماس برقرار كرديم و با جلب حمايت آنان 
توانستيم جابه جايي نيروهاي دشمن را به سمت جنوب تحت كنترل خود درآوريم. هنگامي كه 
در ميان قبايل كلهر بوديم انتظار داشتيم ناسيوناليستهاي اصفهان و نيروهاي ژاندارم ناحيه نيز 
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به ما ملحق شوند.
با آمدن اصفهانيها، ما به رسيدن نيروهاي كمكي از ژاندارمهاي قديم نيز اميدوار مي شديم.   
اما معلوم شد كه مجاهدان قديم در بيشتر موارد جزو دست راستيها درآمده، سرنوشت خود را 

به ناسيوناليستها پيوند زده، از هر جهت خود را رسوا ساخته اند.
ناسيوناليستهاي تحت نظر  بدانند. چون  پيروز  را  بهار، روسها مي توانستند خود  پايان  در   
آلمانها و تركها يكي پس از ديگري مواضع و شهرها را رها مي كردند. حملات روسها در 
سمت قصرشيرين ـ بغداد در جريان بود. ناسيوناليستها و به همراه آنان نيروهاي ما از كلهر به 

قصرشيرين عقب نشيني كرديم.
بعد از زد و خورد يك روزه در قصرشيرين ما به طرف خانقين حركت كرديم. علي رغم   
اينكه ايل سنجابي، كه در جنگهاي قبلي شركت نكرده بود، در دفاع از راههاي جنوب سرسختي 
زيادي از خود نشان داد، اما از واحد من فقط سه نفر باقي مانده بود و ما با سيصد نفر ژاندارم 
وارد خانقين شديم. در آنجا فهميدم كه از تمام جهات در شرايط نامطلوب و لاعلاجي قرار 

گرفته ايم.
ــيه به خانقين نزديك شدند و پس از يك ماه، يعني اواخر  در پايان ماه آوريل نظاميان روس  
ماه مي، اولين نبرد را با ارتش منظم تركيه به استعداد بيست هزار نفر و به فرماندهي علي حسن 

بيك آغاز نمودند كه از طرف بغداد آمده بود.
با آمدن تركها به خانقين آن سيصد نفر ژاندارم و بقيه رفقاي من به رأي العين ديدند و به آنچه   

كه ناسيوناليستها را هم كيشان تركها مي ناميدند، معتقد شدند! من خطاب به ژاندارمها گفتم: 
ــپر كردن سينه  خود از استقلال ملي  ــنگيني مبارزه را به دوش كشــيديم و با س ما همه س  
ــها و انگليسيها، دفاع كرديم. براي اين كار با آلمانها و تركها كه الآن ما  خود در مقابل روس
را به كوچه و خيابان انداخته اند متحد شــديم. آيا چه درسي مي توانيم از همه اين جريانات 
ــم؟ آيا مي توان با چنين متحداني مبارزه را ادامه داد. آيا ما مي  توانيم به رهبراني چون  بگيري
نظام الســلطنه اعتماد كنيم. كساني كه در حال حاضر با پول ملت در آغوش زيبارويان بغداد 

به استراحت و كسب لذت پرداخته اند؟! 
ــكيل دولت واقعي  ــع و در جهت تش ــا نيروهاي خود را جم ــه دعوت كردم ت ــن از هم م  

زحمتكشان تلاش و فعاليت نمايند.
من پس از چند روز به بيماري مالاريا دچار شدم و كسي نبود كه در اين مسئله مرا ياري   

دهد.
سربازان و گروهبانان ژاندارم مستقر در خانقين علي رغم اينكه پابرهنه، لخت و ناتوان بودند   
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توسط فرمانده ترك به خط حمله اعزام شده بودند. 
صحراي خشك و بي آب، جان بسياري از ژاندارمها را گرفت. بعد از آن باز فرمانده ترك   
مأموريت سنگين و فوق العاده ديگري را به اين ژاندارمها محول نمود. آنان مي بايستي به جاده 
مندلي، واقع در كوهها، بروند و روسها را از كلهر برانند و پس از آن مواضع هارون آباد را 
اشغال نمايند. ژاندارمها با مردانگي حيرت انگيز و با شرافت فوق العاده اين مأموريت را نيز 

انجام دادند. 
واحدهاي منظم ترك به قصرشيرين، پل ذهاب، كرند و هارون آباد حمله كردند. پس از   
موفقيت در اين جبهه  ها متوجه كرمانشاه شدند. تا پايان ماه ژوئن، تركها توانستند كرمانشاه را 
به اشغال خود درآورند. از آنجا عازم همدان شدند و پس از زد و خوردهاي فراوان، در پايان 
ماه جولاي، همدان نيز به تصرف تركها درآمد. آنان در پاييز ۱۹۱۶ در مسير همدان ـ كرمانشاه 

مستقر شدند.
من و سه نفر از رفقا به نامهاي رجا، ستّار و اسماعيل كه زنده مانده بوديم، به سمت كرمانشاه   
حركت كرديم. در كرمانشاه رفقاي ما و همچنين نمايندگان قبيله سنجابي به گرمي از ما پذيرايي 
كردند. آنان از نظر مالي ما را تأمين و از حمايتهاي معنوي برخوردار نمودند. سرانجام به همدان 
رفتيم و در همدان نيز به خوبي از ما پذيرايي شد. در اينجا يكي از هم رزمان كوچك  خان به 
نام ميرزا محسن نزد ما آمد. وي در مورد اوضاع رفقا در گيلان و مازندران پس از عزيمت 
از تهران براي ما تعريف كرد. آنان مبارزه مسلحانه خود را شروع كرده بودند. در رأس اين 
تشكيلات، كوچك خان، جواد كلابي زاده۴۲، معين پويا و رسول گنجيان قرار داشتند. آنان عليه 
عبدالرضاخان، فئودال محلي، دست به مبارزه زدند و او را وادار به فرار به رشت كردند. پس از 
فرار وي به رشت،  والي گيلان با يك واحد سواره نظام با استعداد دويست نفر از زنجانيها به 
منطقه فومن، محل تجمع مجاهدان، حمله كرد. مجاهدان با درنظر گرفتن تواناييهاي خود بدون 
زد و خورد به ماسوله عقب نشستند. آنان در ماسوله از هر طرف محاصره شده و با اندكي زد و 

خورد به اطراف فرار كرده، پراكنده شدند.
مجاهدان ظرف مدت يك ماه مجدداً دور هم جمع شدند و نيروهاي خود را در محل   

زيداك سازماندهي كردند.
در اين هنگام آصف الدوله به جاي حشمت الدوله۴۳ والي سابق گيلان تعيين شد. چون نسبت   
به ارتباط حشمت الدوله با كوچك خان مشكوك شده بودند او را به تهران احضار نمودند. البته 
والي جديد هم با برقراري ارتباط پنهاني با كوچك خان، اطلاعات لازم را در مورد اقدامات و 

تصميمات دولت به وي مي داد.



۳۶۳۷

به  و  متشكل  بودند  آمده  قفقاز  از  كه  را  كساني  از  نفر   ۱۵۰ تعداد  رشت  پليس  رئيس   
جستجوي كوچك خان در كسما فرستاد. كوچك خان از آمدن او مطلع شد و نيروهاي خود را 
متمركز كرد. هم چنين توانست حمايت كشاورزان منطقه را به خود جلب كند و به كمك آنان 

ناگهاني به دشمن حمله نمود.
واحد مفاخر كه در بازار كسما مستقر بود غافلگير شد. بخشي از آن اسير كوچك خان و   
بخشي قلع و قمع و بقيه هم با از دست دادن سلاحهاي خود پا به فرار گذاشتند. مفاخر، رئيس 

پليس منفور، را كشاورزان محلي به قتل رساندند.
بعد از اين زد و خورد، واحد مجاهدان، كه با به دست آوردن اسلحه كافي مجهز شده بود،   

براي مدتي در محله كاسه گر مخفي شد.
در دسامبر ۱۹۱۵ سيصدنفر از قزاقهاي روس براي مقابله با كوچك خان اعزام شدند. در   
سپيده دمي، فرمان حمله صادر و صفير گلوله ها آغاز شد. اين فرمان توسط كوچك خان صادر 
شد كه با نيروهاي خود قزاقها را محاصره كرده بود. اين حمله غافلگيركننده قزاقها را وادار به 
هزيمت نمود. به علت نامعلومي افراد كوچك خان هم به اطراف فرار كردند. بعد از اين زد و 

خورد ميرزا محسن كه تمام اين جريانات را براي من تعريف كرد، وارد همدان شد. 
ميرزا محسن به من گفت كه اوضاع در گيلان بسيار بغرنج و جدي مي باشد. چون در آينده   
نزديك نيروهاي زيادي از قزاقهاي روس براي مقابله با كوچك خان عازم منطقه خواهند شد. 

ولذا من مي بايستي به دستور كوچك خان به گيلان مي رفتم. 
ما شروع به جمع آوري كمك از روشنفكران، صنعتگران و تجار كوچك و همه كساني   
مي كرديم كه با ما هم درد بودند. بدين ترتيب ما توانستيم از هر كس، از يك تا ده تومان و در 
مجموع دو هزار تومان جمع آوري كنيم. اما اين مبلغ كافي نبود. لذا من با مراجعه به رئيس 
امور ماليه محلي، از وي درخواست ده هزار تومان نمودم و گفتم كه بايد اين پول ظرف مدت 
۲۴ ساعت به دست من برسد. و تأكيد كردم كه از مقامات دولتي و يا فرماندهان ترك كسي 
متوجه موضوع نشود. به او گفتم كه اگر كمك نكند كشته خواهد شد. او بالاجبار مبلغ فوق را 

از صندوق به من داد. 
ما توانستيم ۱۵۰ نفر را سازماندهي كنيم. مقارن اين ايام، نظام السلطنه در كرمانشاه چندين   
نفر از رفقاي ما را دستگير كرده بود. ما تصميم گرفتيم بدون اتلاف وقت به گيلان حركت كنيم. 
پس از سفري دو هفته اي به زنجان رسيديم. اما اطلاع دادند كه تمام مسيرهاي مقصد ما توسط 
قزاقهاي روس مسدود است و چون امكان رسيدن به ماسوله ميسر نبود، ناچار از مراجعت به 

همدان شديم.

خاطرات احسان االله خان دوستدار



۳۸۳۹

در راه اسماعيل خان را ديديم كه براي گرفتن اسلحه و مهمات از علي حسن بيك براي   
از  علي حسن بيك  كه  آنجا  از  است.  آمده  اين شهرستان  به  رزمنده كوچك خان  واحدهاي 
هرگونه جنبشي عليه روسها حمايت مي  كرد در حد امكان اسلحه و مهمات موردنياز را در 
اختيار فرستادة كوچك خان قرار داد. چون نمي توانستيم از طريق كردستان به گيلان برسيم، راه 

همدان ـ ملاير ـ اراك را انتخاب كرديم تا از آن طريق بتوانيم خود را به مازندران برسانيم.
در همين موضع ناسيوناليستها در اراك مشغول زد و خورد با نيروهاي بيچراخوف روسي   
بودند. سردار محي۴۴ كه از طرف نظام السلطنه به عنوان حاكم بروجرد منصوب شده بود به 

جبهه اراك آمد.
ما در منطقه اراك ـ سلطان آباد مانديم. بخشي از واحدهاي ما با نيروهاي بيچراخوف به زد   
و خورد مي پرداختند. سپس عمليات خود را با ناسيوناليستها هماهنگ مي كردند. ما تمام پاييز 

را يكسره در اين جبهه مي جنگيديم. 
نمك كور به عنوان مركز عمليات انتخاب شده بود. از رو به رو ژاندارمها و سواره نظام بختياري   
تحت فرماندهي مشترك مسعود و بهادرالسلطنه بودند. در جناح راست در قريه ضامنجان، 
مجاهدان تحت فرماندهي من مستقر بودند و در روستاي نزديك ما، سواره نظام بختياري تحت 
فرماندهي سالارمعظم مستقر بود. جناح چپ به عهده سواران لُر تحت فرماندهي نظرعلي خان 

بود.
گروه ما در كمينگاه موضع گرفته بودند. از اين رو ارتباط خوبي با ساير خطوط نداشتيم.   
ما در پشت جبهه دشمن بوديم. افراد بيچراخوف قصد محاصره و اسير كردن ما را داشتند. 
كشاورزان كه همواره نقش جاسوس را بازي مي كردند ما را از قصد آنان باخبر ساختند ولذا ما 
بدون رويارويي با آنان توانستيم به موقع و به شكل مقتضي عقب نشيني كنيم. روسها به تدريج 
نيروهاي ما را از مواضع خود عقب رانده، پيشروي مي كردند. توپخانه اي كه به كمك آنان آمده 
بود ما را وادار مي  كرد تا به ارتفاعات پناه ببريم. تا قبل از رسيدن توپخانه ما حتي يك نفر 
تلفات نداشتيم اما بعد از آن دوازده  نفر زخمي و يازده نفر كشته داديم. ميرزا محسن هم جزو 

كشته شدگان بود. 
ما در كوهها به سالارمعظم و افرادش برخورد كرديم. نبرد تا شب ادامه داشت. قزاقهاي   
روس مجبور بودند به سرعت و پياده به تعقيب افراد ما بپردازند؛ چون توپخانه و سواره نظام 
ديگر نمي توانست به ما دست يابد. در اين نبرد ما توانستيم يكي از قزاقهاي روس را به اسارت 

بگيريم.
با فرارسيدن شب تعقيب افراد ما متوقف شد و گروه ما با عبور از قله اي به قله ديگر به يك   
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روستاي كوهستاني رسيد.
پس از توقف در روستاهاي ارمني نشين به طرف ملاير حركت كرديم. نيروهاي مستقر در   
جناح راست و خط مقدم كه قبلاً عقب نشيني كرده بودند نيز در آنجا بودند. فرماندهان آنان 

تصور مي كردند كه واحدهاي بختياري و مجاهدان يا كشته شده و يا اسير شده اند.
در طول اين مدت نفوذ مجاهدان بر كشاورزان يعني از جاهايي كه ما عبور مي كرديم و يا   
توقف داشتيم رو به فزوني داشت. ما از هر فرصتي استفاده مي كرديم تا به كشاورزان بفهمانيم 
كه مبارزه ما در جهت تأمين منافع آنهاست و عكس العمل مثبت آنان را نيز احساس مي كرديم. 
به همراه تبليغات، واحد ما با استفاده از هر فرصت ممكن داراييهاي فئودالها و مالكين بزرگ را 
مصادره مي كرد. اموال مصادره شده بلافاصله بين كشاورزان توزيع مي  گرديد. بدين طريق كليه 
دارايي فئودالهاي بزرگ از جمله حاج  آقا محسن  اراكي و حاجي سرم الملك[؟] بين كشاورزان 

توزيع گرديد.
ــتند و در  ــده ابايي نداش تبليغات ما موفقيت آميز بود و دهقانان از گرفتن اموال مصادره ش  

روزهاي سخت از هيچ گونه كمك به نفرات ما دريغ نمي  كردند.
ناسيوناليستها از زمان عقب نشيني به ملاير عملاً عمليات جنگي را عليه روسها قطع كردند.   
نيروها يا متلاشي شدند و يا خودشان از هم جدا شدند و جاي آنان را نيروهاي منظم ارتش 

تركيه گرفت كه البته زياد به طول نينجاميد.
نيروهاي ترك مورد تهديد  انتقال  ناسيوناليستها، نمايندگان مجلس و سايرين به محض   

انگليسيها به طرف بغداد راه سليمانيه و از آنجا كركوك و موصل را پيش گرفتند.
مجاهد پير، ابوالفتح زاده كه در كليه جنگهاي ميهني و انقلابي حضور داشت و ساكن ملاير   
بود، در سال ۱۹۱۹ به دار آويخته شد. حكم اعدام او را وثوق الدوله صادر كرد. زماني تصميم 
گرفته شد كه به همراه او چند نفر به تهران اعزام گردند تا مركز مشابهي در آنجا ايجاد نمايند. 
ابوالفتح زاده و چند نفر ديگر از رفقا به تهران اعزام شدند. من با واحد خودم و به همراه   
بختياريها عازم همدان و از آنجا به كوههاي محل استقرار قبايل سنجابي رفتيم. سردار محي هم 

با يك واحد پنجاه نفره به آنجا رسيد.
ناسيوناليستها و انقلابيوني كه در كوهها تجمع كرده بودند نمي دانستند چه بايد بكنند و به   
كجا بروند. براي ما مجاهدان روشن بود كه بايد عمليات  خود را به تهران بكشانيم و در آنجا 
عليه دولت قيام كنيم. اما در آن زمان چنين امكاناتي را براي تحقق اين هدف در خود سراغ 

نداشتيم. كليه راهها مسدود بود و ما در داخل حلقه فشرده اي قرار داشتيم.
روزي افرادي به آن كوهها آمدند و خود را كرمانشاهي معرفي كردند. آنان گفتند كه در   
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روسيه انقلاب شده و نيكلاي نيز دستگير شده است.
همه در كوهها از شنيدن اين خبر گيج و مبهوت شدند و براي كسي قابل باور نبود. اما وقتي   

پيكها برگشتند و اين خبر را تأييد نمودند شادي پايان ناپذيري به همه دست داد. 
نمايندگان نظاميان روسي آمدند و اعلام نمودند كه ديگر هيچ جنگي بين روسها و ايرانيهاي   

انقلابي وجود ندارد. بدين ترتيب انقلاب روسيه آزاديهايي را براي ما به ارمغان آورد. 
واحد ما منحل شد مشروط بر اينكه در صورت لزوم مجدداً نهضت به پا خيزد و بدون   
توجه به اينكه نهضت در كدام نقطه از كشور فعال مي شود، مجاهدان بايد به آن ملحق شوند 
و در صورتي كه شخصي امكان حضور در آن محل را نداشته باشد، مي تواند در محل خود 

فعاليت نمايد.
حسين خان لل ه، من و ساير رفقا به سوي تهران حركت كرديم. بعد از انقلاب فوريه روسيه،   
كابينه وزيران، به رياست سپهسالار۴۵  كه طرفدار و دست نشانده روس بود سقوط كرد و به 
جاي او كابينه وزيران به رياست وثوق الدوله۴۶  از عوامل انگليس نشست. ولذا نفوذ انگلستان 

در پايتخت به طور چشمگيري احساس مي شد و آرامش نسبي به اين شهر روي آورد.
من و مجاهداني كه از كرمانشاه آمده بودند به دنبال يافتن انقلابيون قديمي بوديم تا بتوانيم   

ارتباط با تشكيلات انقلابي موردنظر را احيا كنيم.
به دنبال يافتن  ابوالفتح زاده بوديم، متوجه شديم براي آنان در ملاير كميته انقلابي تشكيل   
آنجا شديم.  ما وارد  نداده است. در آوريل ۱۹۱۷  بروز  از خود  اما هيچ گونه عملياتي  شده 
حسين خان لل ه و من وارد كميته شديم. اين كميته در آن زمان كميته مجازات نام گرفت. اين 

كميته وضعيت كشور را براي ما تشريح كرد و ما را با برنامه هاي آتي آشنا نمود.
روشن بود كه اتحاد با فئودالها و امپرياليستها فقط مي تواند به كار انقلابيون لطمه بزند،   
پس كميته تصميم گرفت تا از طريق نفوذ و استيلا به طبقه كشاورز، صنعتكاران، سربازان، 
روشنفكران و تجار كوچك و همچنين از طريق ترور و قيام مسلحانه حكومت شاه را سرنگون 

نمايد.
كميته مجازات تصميم گرفت در درجه اول مأموران برجسته انگليس را ترور نمايد. در   
ليستي كه مشمول مجازات بودند نام افراد ذيل به چشم مي  خورد. اولي اسماعيل خان، رئيس 
سيلوي غله دولتي بود. او مهره اصلي خيانت به انقلابيون به شمار مي رفت. نفر دوم متين السلطنه 
سردبير روزنامه عصر جديد و دست نشانده انگليس. نفر سوم ميرزا محسن، مجتهد معروف و 
خادم انگليسيها. او طرفداران زيادي داشت و از نفوذ خود در دربار بهره مي جست. نفر چهارم 
منتخب الدوله، تحويلدار دولت و عضو كميسيون ايران و انگليس در امور مالي بود. نفر پنجم 
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وثوق الدوله، برادر او قوام السلطنه و چند نفر ديگر و در نهايت نام احمدشاه هم در ليست بود.
و  محسن  ميرزا  مجتهد  متين السلطنه،  اسماعيل خان،  يعني  فوق الذكر  افراد  از  نفر  چهار   
منتخب الدوله به دست اعضاي سازمان تروريستي كميته مجازات كشته شدند. بقيه آنان به علت 

هرج و مرج و بي سر و ساماني داخل كميته، از مجازات رهايي يافتند.
تبليغات و فعاليت كميته مجازات در تهران و در استانهايي كه چندين عمليات تروريستي در   
آنها صورت گرفته بود، وجهه اي براي كميته در ميان عامة مردم دست و پا كرد. كميته همواره 

تبليغ مي كرد كه مخالف ترور مي باشد اما مجازات خائنان به مردم را ضروري مي داند.
عملكرد كميته تأثير لازم را در دولت و ميان فئودالها و طبقه اشراف به جاي گذاشت.   
وثوق الدوله استعفا كرد و در منزل خود پنهان شد. بقيه فئودالها و آريستوكراتها به خاطر نجات 
جان خود و از ترس كشته شدن، پايتخت را ترك كردند و در محل املاك خود با محافظان 
زياد و يا در جاهايي كه احساس مي كردند نفوذ كميته كمتر و يا وجود ندارد، به زندگي  خود 

ادامه مي دادند.
كميته به خاطر بي سر و سامانيهاي داخلي از هم پاشيد. موضوع از اين قرار بود كه بعضي   
از اعضا، مقررات كميته را رعايت نمي كردند و سايرين نيز كميته را تحت فشار قرار مي دادند تا 
فشار و تضييقات لازم را درباره آنان اعمال نمايد. مثلاً كميته متوجه شد كه كريم، يكي از اعضا 
و انقلابي قديمي وارد خانه سپهدار شده است. كميته ضمن تشكيل دادگاه به دو نفر از اعضا 
به نامهاي سيدمرتضي و رشيد السلطان دستور قتل او را داد. هر دو نفر پس از انجام مأموريت 

به دست پليس گرفتار شدند.
كميته چند روز قبل از فروپاشي، وضعيت يكي ديگر از اعضاي خود به نام بهادرالسلطنه   
را بررسي مي كرد. به نظر ما ارتباط او با بعضي از طبقه اشراف مشكوك بود. به طوري كه با 
نامه هاي تهديدآميز كه به ظاهر از طرف كميته ارسال مي شد آنان را تهديد و اخاذي مي نمود. 

پس تصميم به قتل او نيز گرفته شد.
ابوالفتح زاده مورد توبيخ قرار گرفت زيرا او بهادرالسلطنه را وارد كميته كرده بود و روابط   

با مستوفي الممالك، دوست قديمي او را ادامه مي  داد. 
قبل از پرداختن به چگونگي انحلال كميته مجازات به پاره اي از خصوصيات اعضاي آن   

مي پردازم:
ابوالفتح زاده يك افسر قزاق بود. او قبل از سال ۱۹۰۶ با جهانگيرخان و ساير انقلابيون   
مراوده داشت. بعد از آن در جلو قزاقها در تظاهراتي عليه دولت ايران، نفوذ روسها و سرهنگ 
لياخوف شركت مي كرد. بعد از اينكه سخن راني وي تمام شد سردوشيها و درجه خود را كند 

خاطرات احسان االله خان دوستدار
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و شمشيرش را انداخت. چند افسر ديگر از وي تبعيت نموده و به همين نحو عمل نمودند. 
در ميان آنان افرادي مانند منشي زاده، حسن خان، [دو اسم ناخوانا] هم بودند. بعد از اين قضايا 
او كار خود را با پارلمان و انجمنها شروع كرد. در سال ۱۹۰۶ او عضو كميته محرانه و مشاور 
نظامي بود. و حمله به تهران تحت نظر و رهبري او صورت گرفت. در هنگام جنگ و زد 
و خورد، خود را به عنوان بهترين انقلابي چپي و مبارز شجاع و جسور نشان داد. در تهران 
وارد حزب دمكرات شد و همواره موضع چپ داشت. بعد از سال ۱۹۱۱ به علت نارضايي از 

سياست راستگرايانه دمكراتها، از حزب خارج شد.
در سال ۱۹۱۵ به همراه ديگران از تهران مهاجرت كرد و در نبرد عليه انگليسيها و روسها   
شركت كرد. اما همواره از انقلابيون چپي كه عليه همكاري با فئودالها و آلمانها و تركها مبارزه 
مي كردند، حمايت مي كرد. در سال ۱۹۱۹ به همراه منشي زاده كه تمام عمر انقلابي خود را با او 

سپري كرده بود، بين دامغان و سمنان تيرباران شد.
منشي زاده۴۸  معلم زبان روسي مدرسه اي بود كه من تحصيل مي كردم. به همراه ابوالفتح زاده   
كه در آن زمان افسر بود ميتينگ را ترك و به گيلان فرار كرد. در آنجا به عنوان صندوق دار 
شوراي نظامي انقلابيون مشغول كار شد. در سال ۱۹۱۶ در تهران ماند تا به فعاليت زيرزميني 

ادامه دهد. با تشكيل كميته مجازات به عضويت آن درآمد.
حسين خان لل ه كه از خانواده فقيري برخاسته بود، از اوايل سال ۱۹۰۶ آشكارا كار خود را   
با انقلابيون آغاز نمود. وي سيد عبداالله بهبهاني اولين رئيس پارلمان را كه به عنوان خيانتكار به 
حساب مي آورد به قتل رساند. او را در طول فعاليتش به دستور ناصرالملك۴۹  و سپهسالار۵۰ 

كراراً دستگير نمودند و در سال ۱۹۱۹ به فرمان وثوق الدوله به دار آويخته شد.
حاج علي اصغر، كارگر انبار كتاب بود. وي در زمان اقامت خود در تفليس وارد حزب   
سوسيال دمكرات شد. در سال ۱۹۰۶ به تهران برگشت و همه دوره هاي لازم آزمايشگاهي 
انقلابيون را گذراند. كار اين آزمايشگاه ساختن بمب بود. در سال ۱۹۰۷ به همراه چند نفر 
ديگر از طريق انداختن بمب به جان محمدعلي شاه سوءقصد نمودند كه متأسفانه اين سوءقصد 

نافرجام ماند.
حاج علي اصغر۵۱  چند بار توسط عوامل دولتي دستگير شد. او از سال ۱۹۱۵ [برنامه هايش   
را] از همدان شروع كرد و تا مراجعت به تهران كه تا سال ۱۹۱۷ طول كشيد به طور مداوم در 
مبارزه عليه انگليسيها و روسها شركت مي كرد. سپس دستگير و تا سال ۱۹۲۱ در بازداشت بود. 
در سال ۱۹۲۲ پس از آزادي از زندان به تبريز رفته و فعاليتهاي انقلابي خود را از سر گرفت. 

در سال ۱۹۲۵ به علت نامعلومي درگذشت.
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رشيدالسلطان فرزند حسينقلي خان مجاهد پير بود كه در نهضت انقلابيون شركت مي كرد.   
عوامل دولتي و انگليسي او را مكرر بازداشت مي كردند. وي در زمان جنگ جهاني در  مبارزه 
عليه روسها و انگليسيها شركت مي كرد. در سال ۱۹۱۶ توسط انگليسيها دستگير شد اما به كمك 
بختياريها آزاد گرديد. در سال ۱۹۱۷ وارد كميته شد. وي به دستور كميته كريم را به قتل رساند. 

وي در سال ۱۹۱۹ دستگير و به دار آويخته شد.
سيد مرتضي، كارگر از صنعتكاران باكو بود. او انقلابي بي باك و متخصص بمب بود. از سال   
۱۹۰۹ در تمام مبارزات عليه فئودالها و دولت شركت مي كرد. در سال ۱۹۱۷ وارد  كميته شد و 
سرانجام به همراه رشيد السلطان دستگير گرديد. در سال ۱۹۱۸ از زندان آزاد و عازم جاده كجور 

شد اما در راه به علت ابتلا به مالاريا درگذشت.
كريم از دوران طفوليت در شهر و يا دركارهاي كشاورزي نوكري مي كرد. در سال ۱۹۰۷   
وارد جنبش انقلابي شد. پس از بمباران پارلمان بنا به دستور كميته سرّي مأمور قتل ملاشيخ 
فضل االله شد. پس از انجام سوءقصد دستگير شد. سپس تصميم به اعدام او گرفتند، اما شيخ  
فضل االله جلوي اين اعدام را گرفت و بعد از مدتي آزاد شد. در سال ۱۹۱۰ وارد حزب دمكرات 

شد. در سال ۱۹۱۵ به علت نارضايتي از دمكراتها از اين حزب خارج و وارد كميته شد. 
عمليات كميته پايتخت را به لرزه درآورده بود.  

دولت و سرويس جاسوسي انگليس تمام تلاش خود را به كار بردند تا كميته مجازات را   
كشف نمايند اما همه كوششهاي آنها بي نتيجه ماند. سرانجام خيانت يكي از اعضا باعث كشف 

و انهدام اين كميته شد.
يك روز قبل از سوءقصد به جان وثوق الدوله، هنگامي كه برنامه ترور وي تهيه و توسط   
كميته تصويب شده بود، بهادرالسلطنه در قبال دو هزار تومان برنامه را فروخت و محلهاي همه 
اعضاي سازمان را لو داد. در اين زمان من در حاشيه شهر نو بودم. به من اطلاع دادند كه همه 

اعضاي كميته به استثناي حسين خان لل ه و چهار نفر ديگر دستگير شده اند.
كميته متلاشي شد. كساني كه دستگير نشده بودند براي مدت سه روز در خارج از شهر   
مخفي شدند و تصميم به قتل رئيس پليس گرفتند. دو نفر از رفقا بدون آمادگي قبلي عازم خانه 
رئيس پليس شدند اما به خاطر وجود سگ نتوانستند مخفيانه وارد منزل شوند ولذا عمليات 

عقيم ماند. 
بعد از اين حوادث تصميم گرفتيم كه به مازندران برويم؛ پس در سال ۱۹۱۷ عازم اين ديار   
شديم. اين آخرين سفر من از تهران بود. از امروز به بعد كار من در مازندران و گيلان ادامه پيدا 
كرد.                                                                                               ادامه دارد.

خاطرات احسان االله خان دوستدار
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جنبش انقلابي در شرق
جنبش انقلابي و ملي در سالهاي ۱۹۱۹ ـ ۱۹۱۷ در ايران

خاطرات احسان  االله خان
پس از قلع و قمع كميته مجازات، بر اساس تصميم رفقايي كه هنوز آزاد بودند حسين خان لل ه   
در جولاي ۱۹۱۷ عازم مازندران شد. ما ضمن پوشش لازم قرار ملاقاتي يا در كجور و يا در يكي 

از نقاط ديگر مازندران، با توجه به وضعيت جاري، گذاشتيم. 
من و هم سفرم موفق شديم به مازندران برسيم. چند روزي در يكي از روستاهاي نزديك   
ــاري اقامت كرديم. محل اقامت من كشف شد. مأموران دولتي محل اقامت مرا لو دادند و  س
ــت اعزام قزاق از بارفروش نمود تا شهر را محاصره  ــهر ساري تلگرافي درخواس فرماندار ش
نمايند. يكي از اقوام دوستان من كه در تلگراف خانه كار مي كرد به موقع مرا از نيات فرماندار 
ــدم از طريق گميش تپه فرار نمايم. در گميش تپه لباسم را با لباس  مطلع نمود و من موفق ش
ملايي عوض كردم و از يكي از آشنايان قديم كه در گمرك مشغول كار بود يك قايق تركمني 

گرفتم و حركت كردم. سپس به دوستان كجوري كه در روستاي آلنده بودند ملحق شدم.
در اينجا مطلع شدم كه حسين خان لل ه در كجور بوده، چون مرا پيدا نكرده به طرف ساري   
رفته است. و از آنجا براي پيدا كردن من به گيلان رفته است. و چون با راههاي آن منطقه آشنا 

نبوده در رشت معطل مي شود و در آنجا توسط پليس دستگير و به تهران اعزام مي گردد.
زماني كه من به كجور رسيدم متوجه شدم كه آنان نيروي چندان زياد و كارآمدي ندارند.   
واحد مربوطه حداكثر از پنجاه نفر تشكيل شده بود كه همگي از دهقانان محلي بودند. ميرزا 

علي خان و نبي كريم رهبران اين واحد بودند. 
پس از بررسي اوضاع علي رغم تعداد كم نيروها تصميم گرفتيم تا عليه فئودال تنكابن به نام   
اميراسعد تنكابني، پسر سپهسالار، حكمران معروف مازندران وارد عمل شويم. ما در روستاي 
چالوس توقف كرديم و پس از اتخاذ موضع مناسب شروع به مصادره داراييهاي سپهسالار 

كرديم. بخشي از اين اموال را براي هزينه واحد خودمان و بخش ديگر آن را به مردم داديم.
اميراسعد تنكابني چهارصد نفر را عليه ما مسلح كرد كه به محض رسيدن به چالوس به   

واحد ما حمله ور شدند.
موضع كجوريها در پشت رودخانه در دامنه كوه قرار داشت. امير مؤيد۵۲  نيرويي متشكل   
از پنجاه نفر را به فرماندهي پسرش لوآك به كمك كجوريها فرستاد. اين دو نيرو به كمك هم 

توانستند دشمن را از مواضع خود عقب رانده فراري دهند.
از اتحاد نيروهاي كجور، اميرمؤيد و دهقانان محلي مي توان چنين تصور نمود كه عمليات   
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بعدي هم موفقيت آميز خواهد بود. به همين جهت تصميم گرفته شد كه واحد مربوطه به دو 
گروه تقسيم شود. واحد كوچك تر مي بايستي وظيفه مبارزه تدافعي در كنارآباد را به عهده گيرد 
و گروه بزرگ تر خود را به پشت جبهه دشمن رسانده، از طرف عباس آباد به دشمن حمله 
نمايد. عمليات طبق برنامه پيش بيني شده انجام شد و هر دو گروه با توجه به علايمي كه قبلاً 
گذاشته شده به اتفاق به دشمن حمله بردند. دشمن انتظار چنين حمله اي را نداشت ولذا مجبور 

به فرار شد.
واحد اميراسعد متلاشي شد و خود او با تني چند از نزديكان وارد جنگل شده، تسليم   

كوچك خان و تحت حمايت او قرار گرفتند.
پس از پايان عمليات عليه اميراسعد، واحد متحد كجوريها از طريق شهسوار عازم خرم آباد   

شد؛ يعني جايي كه اقامتگاه خود سپهسالار بود. خرم آباد بدون مقاومت اشغال شده بود.
اشغال خرم آباد و اقامت در آنجا نشان داد كه بعضي از رهبران كجوريها وضعيت خوب   
و بالايي نداشتند. آنان اموال مصادره اي را مي فروختند و صرف هزينه هاي شخصي مي كردند. 
از  اما چندان موفق نشدم. ولذا تصميم گرفتم كه  اعتراض كردم  اين عمل كجوريها  به  من 
نمايندگان  آنان داشت.  نفوذ زيادي روي مردم و رهبران  او  بگيرم. زيرا  كوچك خان كمك 

كوچك خان به زودي آمدند و آمدن آنان نقش سازنده اي ايفا نمود.
كريم، ميرزا علي خان و ساير كجوريها، نمايندگان كوچك خان و من از طريق دريا به لنگرود   
و از آنجا به فومن رفتيم. كوچك خان در چند فرسنگي اين شهر از ما استقبال كرد. تصميم 
گرفتيم يك واحد صدنفره از مجاهدان را به تنكابن بفرستيم تا اين منطقه را كه براي ما اهميت 
سياسي و اقتصادي دارد در پشت سرِ ما مستحكم نمايد. واحد موردنظر اعزام شد و مواضع 

مقتضي هم اتخاذ گرديد.
پس از آن ميرزا علي خان و ديگران به كجور بازگشتند و به آنان دستور داده شد تا پيوسته   
با افرادي كه به تنكابن رفته اند در تماس باشند. در طول يك ماهي كه از آمدن من به جنگل 
مي گذشت مذاكراتي با كوچك خان داشتيم كه در آن عمليات گذشته را از جهات مختلف 

بررسي و براي آينده هم برنامه ريزي كرديم.
در اين ايام در جنگل كميته جديدي تحت عنوان اتحاد اسلام۵۳  شكل گرفت كه نه تنها اداره   
امور واحدهاي رزمنده در جنگل را كه تعداد اعضاي آنها به پانصد نفر مي رسيد اداره مي كرد 
بلكه حوزه نفوذ خود را به خارج از جنگل و تمام استان گيلان گسترش داد. اهداف اين كميته 
مبارزه با نفوذ خارجي در ايران و حفظ استقلال كشور تحت نام اسلام بود. رياست اين كميته 

را ميرزا كوچك خان به عهده داشت. اعضاي آن عبارت بودند از: 
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حاجي احمد [كسمايي]، برادرش كربلايي ابراهيم [كسمايي]، حاجي سيدمحمود و شيخ   
علي خان [علم الهدي] و چند نفر از افسران آلماني و ترك  به عنوان مربي. تركيب كميته و برنامه  

آن چيزي نبود كه ما با كوچك خان در سال ۱۹۱۵ در تهران برنامه ريزي كرده بوديم.
من نتوانستم به كوچك خان تذكر بدهم كه بيراهه مي رود. ولذا كار را كاملاً در جهت ديگري   
سوق داد. به نظر من راهي را كه او انتخاب كرده بود اشتباه بود. كار با ملاها و فئودالها تحت 

بيرق اتحاد اسلام امكان پذير نبود.
كوچك خان ضمن موافقت با من گفت كه بعد از جنگ در ماسوله و ساير مناطق رفقاي   
قديمي از صف ما خارج شدند. به همين جهت مجبور شديم تا هم قطاران جديدي را دست 
و پا كنيم. با وجود اين من نسبت به نظر خودم پافشاري مي كردم. زيرا نمي خواستم اشتباهات 
گذشته تكرار شود. يعني باز ما بخواهيم با فئودالها، ملاها و تجار كوچك و بزرگ همكاري 
كنيم. چون دنبال كردن چنين برنامه اي موجب آن خواهد شد كه ما در آينده نتوانيم به توده هاي 
مردم متكي باشيم. من اصرار به تنظيم برنامه اي مي كردم كه جنبه رهايي بخش ملي داشته و 
پاسخ گوي مسائل مربوط به مبارزه با شاه و مشكلات كشاورزي باشد. در مراحل بعدي پيشنهاد 
راهي را كردم كه به انقلاب اكتبر روسيه منتهي شود و بايد به طور صريح مبارزه در جهتي 
باشد كه منجر به تغيير رژيم شاهنشاهي با نظام جمهوري و تقسيم واقعي اراضي بين دهقانان 
گردد. اين مسئله، كوچك خان را به بن بست رسانده بود: آيا با شاه يا عليه شاه؟ آيا با دهقانان 

يا عليه دهقانان؟
كوچك خان اعتراف كرد كه نظر من صحيح است و با انجام اين برنامه موافق بود اما به نظر   
او بايد مدتي صبر كرد. البته اين برنامه اجرا نشد چون اعضاي كميته مخالف اقدامات قطعي و 
راديكال بوده، در مقابل اين نظريه مخالفت مي كردند. البته مطرح كردن اين برنامه ها جنبه مثبت 

هم داشت و كار در بين جنگليها روح تازه اي گرفت و بخشي از آن هم مدنظر قرار گرفت.
به منطقه طارم كه از يك طرف به جاده منجيل و از طرف ديگر با زنجان ارتباط دارد، واحد   
مهمي اعزام گرديد تا اين منطقه مهم و استراتژيك را پوشش دهد تا در صورت عبور نيروهاي 
دولتي و يا روسي اقدام مقتضي به عمل آورد. بين نيروهاي دولتي كه در رشت استقرار داشتند 
كار تبليغاتي و استخدامي توسط چند نفر از نيروهاي ما و زيرنظر خود من به شدت جريان 

داشت.
تبليغات ما نتايج ثمربخشي به بار آورد. عده زيادي دنباله رو ما شدند. نه فقط بدان علت كه   
عقايد سياسي ما مورد قبول توده هاي سرباز قرار گرفت، بلكه مسئله مهم اينكه ما پس از نبرد 
موفقيت آميز تنكابن، حيثيت نظامي خوبي به دست آورده بوديم. از اين رو بيش از هشتصد 
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نفر حتي با سلاحهاي خود به ما پيوستند كه بعدها همين افراد به عنوان بهترين مجاهد مطرح 
شدند.

ما به همراه تبليغات شفاهي، داراي ارگان مطبوعاتي تحت عنوان جنگل هم بوديم. روزنامه   
ما شديداً جنبه ضددولتي داشت و برنامه ها و اهداف «اتحاد اسلام» را تشريح مي كرد و خواستار 

رهايي وطن پرستان از زندانها بود.
دستگيريها و بازداشتهايي كه توسط ما انجام مي شد هم براي مردم و هم براي انگليسيها   
اهميت معنوي و تبليغاتي داشت. ما در انزلي يك سروان ضدجاسوسي انگليس به نام نوئل۵۴  
را كه از باكو مراجعت مي كرد، دستگير كرديم و او را به عنوان گروگان به جنگل فرستاديم. 
در همين موقع انگليسيها سليمان ميرزا رهبر سوسياليستها را دستگير و به لندن فرستادند. در 
اين زمان وي در ميان قبيله سنجابي بود و در واقع عليه انگليسيها مبارزه مي كرد. در مقابل اين 
عمل، من به جنگليها پيشنهاد كردم تا مك لارِن، كنسول انگليسي در رشت و اوكشوت، رئيس 
بانك اين كشور را به گروگان بگيريم. اين پيشنهاد مورد قبول واقع شد و ما به تلافي دستگيري 

حسين خان لل ه، رئيس پليس مخفي را دستگير و به جنگل فرستاديم كه در آنجا زنداني شد.
جا دارد در اينجا بگويم كه ما چگونه پول و وسايل موردنياز كميته را فراهم مي كرديم:  

ما سيستم گروگان گيري را به طور وسيع اجرا مي كرديم. به اين صورت كه يك مالك و يا   
فئودال بزرگ را گروگان مي گرفتيم و براي آزادي او مبلغي را كه بين پنج تا صد هزار تومان 
بود تعيين مي كرديم. اگر مبلغ خواسته شده پرداخت نمي شد گروگان را تا پرداخت پول در 

زندان نگه مي داشتيم.
در مدت زماني طولاني، يعني از پاييز ۱۹۱۷ تا تابستان ۱۹۱۸ كميته هيچ گونه عمليات نظامي   
نكرد. نيروهاي دولتي هم به ما حمله نكردند. نيروهاي روسي در حال جابجايي و تخليه بودند 
و انگليسيها واحدهاي قابل ملاحظه اي داشتند. فرمانده اين واحدهاي كوچك ژنرال دنِسترويل۵۵  

بود كه البته قصد حمله به جنگليها را نداشتند.
ما كاملاً امكان تقويت موقعيت خود را داشتيم؛ هم چنين براي آموزش نيروها، برقراري   
ارتباط و غيره فرصت كافي داشتيم. علاوه بر استخدام مجاهد، از ميان سربازان، ژاندارمها، 
دهقانان و قزاقهايي كه در رشت بودند و يا از ميان كساني كه براي كار به باكو رفته بودند 
و در حال حاضر به وطن مراجعت كرده بودند، كساني را استخدام و واحدهاي مسلح تشكيل 

مي داديم.
من شخصاً با موافقت كوچك خان، حوزه فعاليت خود را به انزلي انتقال دادم و در آنجا   
اردبيل آمده بودند و  از  از كارگران محلي و دهقاناني را بسيج كنم كه  توانستم سيصد نفر 
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مقدار زيادي سلاح و مهمات از سربازان شكست خورده روسي خريداري نمايم. در انزلي با 
كميته انقلابي ـ نظامي اين شهرستان ارتباط برقرار شد. رياست اين كميته را چليابين به عهده 

داشت.۵۶  
در بهار سال ۱۹۱۸ واحدهاي اصلي ارتش روسيه كه در جبهه ايران عمل مي كرد وارد انزلي   

شد و از آنجا به تدريج ايران را به قصد عزيمت به كشورشان تخليه كردند.
قزاقهاي بيچراخف و يك واحد كوچك دنِسترويل در همدان، محكم ايستاده بودند. دنسترويل   
سعي كرد تا به باكو برود اما موفق نشد و مجدداً به همدان بازگشت و در آنجا منتظر نيروهاي 

مردمي شد.
در اوايل آوريل، واحد بيچراخف به قزوين رفت و چنين نشان مي داد كه آماده حمله به ما   

مي شود.
من از انزلي به جنگل آمدم تا در بررسي برنامه هاي كاري و تمرين هاي مربوطه شركت    

كنم.
بايستي مواضع مهم را در منطقه منجيل اشغال مي كرديم و بدين ترتيب جلو نفوذ نيروهاي   
بيچراخف و نيروهاي انگليسي را سد مي كرديم. زيرا تصور مي كرديم قصد نفوذ به گيلان را 

دارند.
در جلسه دو پيشنهاد تدافعي ارايه شد: اول اينكه يك واحد پانصد نفري را تحت فرماندهي   
افسر آلماني براي حفاظت از پل منجيل اعزام نماييم. دوم اينكه نيروها را به چند گروه تقسيم و 
از تاكتيك جنگهاي پارتيزاني استفاده كرده، به دشمن امكان رسيدن به منطقه سياهرود ـ رشت 

را بدهيم. سپس در آنجا با يك حمله غافلگيرانه آنان را منهدم كنيم.
نقشه دوم را به خاطر اينكه مواضع ما در پل منجيل از جنگل دور بود، من مطرح كردم. به   
عبارت ديگر تأمين پايگاه مشكل بود و مهم تر از آن نيروهاي ما به اندازه كافي آمادگي جنگهاي 

موضعي را نداشتند. اما اين نقشه مورد قبول واقع نشد ونيروها به پل منجيل اعزام شدند.
بيچراخف عجله اي  نيروهاي  نشد.  واقع  اين زوديها  به  آن مي رفت  انتظار  كه  را  جنگي   

نداشتند چون به طوري كه بعدها مطلع شديم، براي انگليسيها نيروي كمكي نرسيده بود.
لازم به ذكر است كه علي رغم مخالفت من، كوچك خان كنسول انگليس و رئيس بانك   
انگليسيها  با  ما كمك خوبي در جنگ  براي  به عنوان گروگان  آنان  را، كه وجود  اوكشوت 
محسوب مي شد، آزاد كرد.۵۷   اما كاپيتان نوئل كه به عنوان جاسوس دستگير شده بود، همچنان 

در بند ماند.
در اوايل ژوئن نيروهاي بيچراخف شروع به پيشروي به سمت منجيل نموده، مواضع را   
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اشغال كردند. جنگليها، از جمله واحد من متشكل از سيصدنفر از انزلي خارج شدند و به سمت 
كسما حركت كرديم. در منطقه پل منجيل جنگ با نيروهاي بيچراخف و انگليسيها درگرفت. 
انگليسيها كه به دنبال آنان به اين منطقه رسيده بودند. البته چند روز قبل از آغاز جنگ يكبار 
ديگر انگليسيها نماينده خود را اعزام و پيشنهاد نمودند كه به آنان اجازه عبور به انزلي داده شود 

و هم چنين گروگانها نيز آزاد گردند. اما كوچك خان محكم ايستاده بود و موافقت نمي كرد.
دوازدهم ماه ژوئن بيچراخف با پشتيباني هواپيماهاي انگليسي حمله را آغاز و مواضع مفيد   
را اشغال نمود. نيروهاي ما تاب نياورده، شروع به ترك مواضع خود نمودند. فون باخِن، افسر 
ــد اما نتيجه اي نبخشيد و جنگ كماكان ادامه پيدا كرد. ستونهاي  آلماني به عنوان پيك اعزام ش
قزاق كه ما را محاصره كرده بودند و هم چنين عمليات هواپيماها به طور كامل مقاومت نيروهاي 
ــتان  ــيني به طرف كوهس ــتند و آنان را با دادن تلفات زياد مجبور به عقب نش ما را در هم شكس

نمودند. ما عمليات را باختيم!
شكست منجيل باعث پايين آمدن روحيه جنگليها شد. نيروها پراكنده و اعضاي كميته كاملاً   

متلاشي شدند و واحدها به فكر قطع كامل عمليات افتادند.
من نسبت به پيشنهاد خودم مبني بر اينكه مبارزه بايد به شكل  ديگري ادامه يابد تا نتيجه   
بهتري بدهد، پافشاري مي كردم. ما به سرعت نيروها را به گروههايي تقسيم كرديم و يك 
گروه را در خط سياهرود ـ امام زاده هاشم و گروه ديگر را به عنوان واحد پوششي به پسيخان 

فرستاديم تا جلوي نفوذ نيروهاي دولتي به جنگل را بگيرد.
پس از دو روز، كوچك خان با نيروي مسلح ۱۵۰ نفره ملحق شد و تعداد نيروهاي ما به ۴۵۰   
نفر رسيد. ما تصميم گرفتيم با اين نيروها با انگليسيها مقابله كنيم. واحد ما به چند گروه تقسيم 

و در مواضع مهم رشت مستقر شد.
نيروها  اين  عقيده  به  چون  بوديم.  انگليس  پياده نظام  اصلي  نيروهاي  رسيدن  منتظر  ما   

مي بايستي بعد از حمله توپخانه و حملات هوايي وارد عمل شوند، كه همين اتفاق هم افتاد.
۱۸ ژوئن نيروهاي پياده ظاهر شدند. ما حمله برق آسايي را آغاز و تعداد زيادي از آنان را   

كشته و زخمي كرديم. 
در طي اين نبرد بعد از اينكه توپخانه وارد عمل شد كوچك خان نيروهاي خود را عقب   
كشيده، به جنگل برگشت. او تصور كرده بود كه  انگليسيها نيروهاي مرا منهدم كرده اند. وقتي 
انگليسيها به عقب رانده شدند من پيامي به كوچك خان فرستادم مبني بر اينكه ما پيروز شديم و 

او همان  جا كه اين پيغام را دريافت كرد متوقف و منتظر رسيدن ما باشد.
ما بايد مراقب انگليسيها مي شديم تا نيروهاي اصلي خود را وارد رشت و انزلي ننمايند. به   
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قرار اطلاع انگليسيها مي خواستند هشتصد نفر پياده و توپخانه با چند فروند هواپيما وارد عمل 
نمايند.

بعد از اولين نبرد بزرگ، همه نيروها را به يك منطقه يعني ناگلوبر كشانديم؛ به تصور اينكه   
آنجا موضع براي حمله مناسب تر است. ما در سراشيبيهاي كوهها در بالاي جادة انزلي ـ تهران 

مستقر شديم.
پس از چند ساعت انتظار، دو اتومبيل انگليسي پيدا شد كه بلافاصله مورد حمله نيروهاي   
ما قرار گرفتند. افراد داخل اتومبيلها فرار كردند. بعد از تبادل كوتاه  مدت آتش، واحد ما مجبور 

به عقب نشيني به رشت رود، نزديكي سياه رود شد.
كوچك خان هم با گروه خود وارد شفت شد و ما پس از چند روز استراحت و تقويت نيرو   

در رشت رود تصميم گرفتيم به طرف سياه رود برويم.
از انگليسيها خبري نبود. بعد معلوم شد كه آنان مواضع خود را طوري انتخاب كرده اند تا   
بتوانند به خوبي ما را تحت نظر گرفته، جابه جايي ما را مشاهده نمايند. علاوه بر آن شناسايي 

واحد من آسان بود زيرا نوعي كلاه نمدي قرمز  رنگ به سر داشتند. 
به  ما  داشت.  عقب دار  براي خود  گروه  هر  تقسيم شديم.  گروه  دو  به  ادامه حركت،  با   
مرز سياه رود و از آنجا به پل (آن هم به همين نام گفته مي شود) رسيديم. در آنجا مسلسلها 
و توپخانه انگليسيها شروع به كار نمودند و پس از مدتي پياده نظام انگليسيها از كمين بيرون 
جستند و سعي در محاصره ما نمودند. جنگ تن به تن با گروه پيشرو درگرفت. در همين حين 
از عقب دار ما شروع به تيراندازي شد. جنك رودررو آغاز شد. ما هجده نفر كشته و پانزده نفر 
زخمي داشتيم. جنگ فوق العاده خشن و بي رحمي بود. بعد از مدتي ما سعي كرديم تا به يك 

نقطه حركت كرده و از آنجا به طور سازمان يافته عقب نشيني كنيم.
جنگ در جنگل سياهرود، اولين قسمت از مناقشات مسلحانه، با انگليسيها بود. سپس واحد   
ما وارد شفت شد و به همراه گروه كوچك خان عازم منطقه پسيخان گشتيم و مدتي طولاني در 
آنجا توقف كرديم. نيروهاي ما تا اوايل جولاي، تا حدودي جان تازه اي گرفتند و به تصور ما 

قادر به انجام عمليات فعالانه شدند. 
مي توان گفت كه نظر مردم درباره جنگ با انگليسيها نه تنها در گيلان بلكه در همه جاي ايران   

به نفع ما بود. از اين رو ما مي توانستيم به همه مردم ايران و حتي ژاندارمها نيز تكيه كنيم.
نفوذ مجاهدين چپ در ميان سازمان جنگليها رو به فزوني گذاشت. حتي نظر خود من هم   
به علت جنگهاي شديدي كه بين ما و انگليسيها درگرفته بود نيز چنين بود. البته اين بدان معني 
نيست كه همه پيشنهادهاي ما بدون اعتراض پذيرفته مي شد. بايد  تلاشهاي زيادي مي شد تا 
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كميته يا كوچك خان را براي برداشتن يك قدم متقاعد نمود. علاوه بر آن در ميان اعضاي كميته 
اتحاد اسلام، افرادي طرفدار صلح با انگليسيها بوده، از عمليات نظامي فعال  عليه آنها امتناع 

مي كردند.
در اواسط جولاي مسئله بازپس گيري رشت از انگليسيها مطرح شد. چون اين شهر در گذشته   
به عنوان منبع مالي و پايگاه سياسي در بين مردم به شمار مي رفت، تصميم حمله به رشت تصميم 

دلچسب و جالبي بود.
حاجي احمد و برادرش با اين تصميم مخالفت مي كردند. آنها براي جلوگيري از تيره تر   
شدن روابط با انگليسيها از برخوردهاي مسلحانه پرهيز داشتند. به علاوه ما براي اين كار نيروي 

كافي نداشتيم.
من با اين پيشنهاد به شدت مخالفت كردم. فكر مي كردم كه بايد حداكثر تلاش را به كار   
ببريم تا جلوي انگليسيها را براي پيشرويهاي بعدي چه در ايران و چه در قفقاز بگيريم. چون 

اگر انگليسيها بلشويكها را از قفقاز بيرون مي كردند وضع در ايران وخيم تر هم مي شد.
اعضاي شوراي جنگلي نظريات مرا به مسخره گرفته، با تمسخر از من سؤال مي كردند كه   
آيا بلشويكهايي را كه مي خواهي كمك كني در كجا هستند؟ در پاسخ به آنها مي گفتم كه فعلاً 

آنها توانايي اظهار وجود ندارند اما آينده مال آنهاست.
با همه مخالفتها، تصميم حمله به رشت گرفته شد. ضمن تنظيم برنامه عملياتي قرار شد   
حشمت با مجاهدان لاهيجان از جاده كور محله، كربلايي ابراهيم و حسن خان از جاده پيربازار، 
خالو قربان با كردها و ميرزا اسماعيل مدير با مجاهدان از راه خاله پوشان حمله كنند؛به شكلي 
كه بتوانند راه رسيدن نيروهاي كمكي به انگليسيها را سد نمايند. كربلايي حسين و كوچك خان 
هم مي بايستي از راه پسيخان و من با واحد خودم بايد به حاشيه شهر نزديك كنسولگري روسيه 

برويم. اغلب نيروهاي انگليسي در اين نقطه متمركز شده بودند. 
طبق برنامه حمله در روز بيستم جولاي آغاز شد؛ اما نيروها دير به رشت رسيدند زيرا   
اختلاف نظرهاي دروني شوراي جنگ در عمليات تأثير گذاشت. راهنماياني كه توسط حاجي 
احمد تعيين شده بودند نيروها را به طور عمدي از راه هاي كمربندي هدايت نمودند و به همين 
جهت آن حمله ناگهاني كه قرار بود در طلوع آفتاب صورت گيرد به روز كشيده شد و مجبور 

شديم عمليات را به روز بعد موكول كنيم.
كوچك خان پيش من آمد و تصميم گرفتيم عقب نشيني نكنيم. همان شب ميتينگي براي   
مجاهدان تشكيل شد كه من در آنجا در حضور كوچك خان به سخن راني پرداخته، براي جنگ 
عليه ستمكاران و ظالمان اجنبي كه مردم را تحت فشار شديد قرار داده اند تذكراتي دادم و اضافه 
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كردم كه مردم از ما انتظار دارند كه از زير اين ظلم و ستم آنان را رهايي بخشيم. صحبتهاي من 
تأثير خود را  گذاشت و روحيه جنگجويي در مجاهدان بيدار شد.

در سپيده صبح طبق برنامه قبلي، اولين حمله را واحد مستقر در بخش جنوبي شهر و نزديك   
كنسولگري، انجام داد. تيراندازي در حوالي كنسولگري نشانه آن بود كه ساير گروهها وارد عمل 

شوند. حملات اين گروهها مي بايستي از غرب و جنوب غرب انجام مي شد.
ما عمليات را شروع كرديم. واحد ما مي بايستي به طرف كنسولگري روسيه رفته با حمله اي   
غافلگيرانه انگليسيهايي را كه در خواب بودند دستگير نمايند. اما اين برنامه عقيم ماند زيرا يكي 
از افسران كه بعد معلوم شد با انگليسيها ارتباط دارد به طور تعمدي شروع به تيراندازي نمود. 
انگليسيها به سرعت با جمع آوري نيروهاي خود با مسلسل شروع به تيراندازي كردند و ما به 

اجبار پراكنده شديم و به طرف شهر رفته، در سبزه ميدان موضع گرفتيم.
در روز اول، زد و خورد تا شب طول كشيد. مردم و نيروهاي ما تلفات زيادي متحمل شدند.   
زيرا ما وسايل لازم براي جنگ با زره پوش نداشتيم. با فرارسيدن شب، مشغول سنگربندي در 
خيابانها شديم تا از اين طريق بتوانيم جا به جايي خودروهاي زره پوش دشمن را دچار مشكل 

بكنيم.
در اين شب ما مجبور به اتخاذ تدابيري شديم تا جمعيت ارامنه را از خطر هجوم تركهاي   

حاضر در ميان واحدهاي جنگل حفظ كنيم.
موانعي كه ما در سطح شهر ايجاد كرده بوديم انگليسيها را وادار نمود تا حملات خود را   
بدون استفاده از خودروهاي زره پوش انجام دهند. به همين دليل روز دوم و سوم نيروي پياده و 
هواپيماهاي انگليسي وارد عمل شدند. در سطح شهر صداي تيراندازي به گوش مي رسيد. روز 
سوم نيروهاي كمكي براي انگليسيها از قزوين رسيد. نيروي پياده آنها به كمك زره پوش موانعي 
را كه ايجاد كرده بوديم از بين برده، وارد رشت شد. پس از چند ساعت زد و خورد، انگليسيها 
حمله قاطعي را آغاز كردند و مقاومت ما را در هم شكستند و ما مجبور به  عقب نشيني به 

خارج از شهر شديم.
يكبار ديگر سكوت حكمفرما شد. در جنگ رشت و بعد از آن، تلفات زيادي را متحمل   
شديم. زيرا مواضعي را كه بعد از عقب نشيني اتخاذ كرده بوديم مناسب نبود و نمي توانستيم در 
مقابل حملات هوايي مقاومت كنيم. سپس مجبور به عقب نشيني به جنگل شديم تا از حملات 
هوايي دشمن مصون بمانيم. در اين مواضع يعني در پسيخان آن قدر مانديم تا  [آثار] لشكركشي 
ننگين به رشت كه در اثر عدم موفقيت در عمليات نظامي و اختلاف نظرهاي دروني دچار آن 

شده بوديم تمام شود.
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امضاي  و  مذاكره صلح آميز  پيشنهاد  نظامي  عمليات  قطع   دنبال  به  انگليسيها  فرماندهي   
قراردادي را ارائه نمود كه براي هر دو طرف محترم باشد.

در جلسه كميته من عقيده خود را گفتم؛ امضاي قرارداد صلح با انگليسيها حيثيت و پرستيژ   
ما را در ميان مردم خدشه دار نموده، با نظر خائن به ما نگاه خواهند نمود. واضح است كه 

انگليسيها هم با توجه به اهداف ذيل خواستار امضاي قرارداد شده بودند:
۱ـ اگر برنامه اشغال قفقاز عملي شود، پشت جبهه گيلان را براي خود داشته باشند.

۲ـ به عنوان پايگاه تهيه ارزاق از استان گيلان استفاده نمايند.
انجام مذاكرات  براي  را  موافقت خود  اعضاي كميته  نشد كه  آن  از  مانع  دليلي  اما هيچ   

صلح آميز همان طور كه در آغاز سال ۱۹۱۸ اتفاق افتاد اعلام نكنند.۵۸  
انگليسيها شرايط بي اندازه ساده صلح را پيشنهاد كردند. آنان از كميته خواستند تا عمليات   
نظامي را قطع، كاپيتان نوئل را تحويل و مربيان آلماني و تركيه را از خود برانند. در قبال اين 
خواسته از اين پس كميته حق دارد فرماندار براي رشت تعيين و اداره امور را تا همه قسمتهاي 
استان گيلان گسترش دهد. سپس انگليسيها متعهد شوند تا ارزاق لازم و برنج آنان را از طريق 

دفتر اداري كه توسط كميته تشكيل مي شود، تأمين نمايد.
اين شرايط تا آن حد مورد رضايت كميته قرار گرفت كه اعضاي آن در هنگام مذاكره حتي   

يك شرط هم براي انگليسيها نگذاشتند.
تصور من بر اين بود كه با امضاي اين قرارداد، كميته نه تنها به منافع جنبش انقلابي خيانت   
مي كند بلكه از برنامه اسلامي نيز فاصله مي گيرد. من پرسيدم: اگر شما زير بيرق اسلام كار 
مي كنيد و اگر مبارزه با بيگانگان جزو برنامه هاي انقلابي شماست، آيا ضرورت دارد كه با 
امضاي قرارداد صلح با  انگليسيها، كميته برنامه هاي خود را دنبال كند؟ آيا صلح با آنان مغاير 
اهداف جنبش نيست؟ آيا با امضاي اين قرارداد كميته مي تواند استقلال ملت ايران را تأمين 

نمايد؟
جوابي به سئوال من داده نشد. ولذا مجبور شدم بگويم: بهترين محل براي كوچك خان به   
عنوان يك ملا، قله كوه است كه در آنجا به دعا و نماز بپردازد و خود را درگير سياست زميني 
نكند. انجام چنين انقلابي كه او در پيش گرفته فقط منجر به نابودي خود مي شود. درباره حاجي 
احمد و گروه آن هم گفتم كه اين گروه كه عادت به خريد و فروش همه چيز كرده است، بهتر 

است كه با انگليسيها موافقت كند و به درآمد حاصل از برنج قناعت نمايد.
با در نظر گرفتن اينكه عملكرد كميته و به خصوص كوچك خان پاسخ گوي برنامه هاي   
تعيين شده در سال ۱۹۱۵ تهران نبود، من گفتم كه راه ما از هم جدا مي شود و به عنوان اعتراض 
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جلسه را ترك كردم. بعد از جلسه من بيمار شدم. كميته شرايط قرارداد صلح را تأييد كرد و روز 
بيستم آگوست به امضا رسيد.

پس از امضاي قرارداد، نيروهاي سپهسالار تحت فرماندهي اكرم الملك۵۹  به رودسر حمله   
كردند. نيروهاي ما تحت فرماندهي دكتر حشمت  در اين نقطه مستقر بود. آنان اولين حمله 

سپهسالار را به خوبي دفع كردند اما نيروي كافي براي دفاع طولاني مدت در اختيار نداشتند.
كوچك خان با دريافت اطلاعات مربوط به وضعيت گروه لاهيجان به من پيشنهاد نمود تا   
با واحد خودم به كمك دكتر حشمت بشتابم. علي رغم اينكه از عملكرد كوچك خان به شدت 
ناراضي بودم، به او گفتم كه با انجام اين سياست صلح، دور نيست آن روزي كه با سپهسالار 
هم قرارداد صلح ببندي. بقاياي نيروهاي خود را كه به ۱۳۰ نفر مي رسيد جمع آوري و براي 

كمك به دكتر حشمت عازم لاهيجان شدم.
ضمن حركت به سوي لاهيجان، در رشت اطلاع پيدا كردم كه هم  رزمان قديم من در   

كميته مجازات يعني حسين خان لل ه و رشيدالسلطان در تهران اعدام شده اند. 
به دنبال اعدام اين دو نفر سركوب و فشار درباره خيلي از افراد ديگر اعمال شد. وثوق الدوله   
از تمام كساني كه به از دست دادن مقام نخست وزيري او در سال ۱۹۱۷ كمك كرده بودند، 

انتقام گرفت.
دو نفر ديگر از رفقاي نزديك من به نامهاي منشي زاده و ابوالفتح زاده گويا در هنگام فرار   
كشته شده بودند. مي توان گفت كه اين اعدامها و بازداشتهاي وثوق الدوله در آستانه تشكيل 

كابينه، پرستيژ او را به طور كامل لكه دار نموده، توده هاي مردم را عليه او تهييج نمود.
من از رشت عازم لاهيجان شدم. سپس به شلمان و از آنجا به رودسر رفتم. در رودسر   
نامه اي به كوچك خان نوشتم و او را از اعدامهاي وثوق الدوله مطلع كردم و همچنين يادآور 
شدم كه اشتباه مي كند؛ همان طور كه در گذشته اشتباه كرده و به تهران حمله نكرده است؛ خود و 
ديگران را با آن قرارداد صلح با انگليسيها به خواب زده است. و اضافه نمودم كه اعدام رفقاي 

ما توسط وثوق الدوله به عنوان آغاز عمليات آشكارا و عليه ما مي باشد.
انعقاد قرارداد با انگليسيها و قطع كلي عمليات نظامي پرستيژ نظامي كميته اتحاد اسلام را   
به شدت در بين مردم خدشه دار نمود. به خصوص اين بي اعتباري در ميان مجاهدين بيش از 
ديگران انعكاس داشت. در داخل خود كميته نيز انعكاس مطلوبي نداشت. اغلب اعضاي كميته 
به استثناي كوچك خان پس از امضاي قرارداد با انگليسيها به قصد جمع آوري ثروت به كار 

تجارت پرداختند. 
به طور خلاصه مي توان گفت در چهره آنان نشانه تجزيه و خطر انحلال و انهدام كامل   
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سازمان احساس مي شد.
با رسيدن نيروي كمكي، وضع در لاهيجان بهتر شد. زيرا نيروهاي سپهسالار به مازندران   
عقب نشيني كردند. چون حضور من در لاهيجان ضروري به نظر نرسيد به جنگل رفتم تا بتوانم 
مراتب اضطراب و نگراني خودم را در مورد ادامه حيات سازمان جنگل به كوچك خان گوشزد 

نمايم.
در مذاكرات طولاني با كوچك خان او را متقاعد ساختم كه اطرافيان او به عنوان اعضاي   
كميته خائن به ملت بوده، نسبت به اهداف انقلاب بيگانه اند. قصد آنان امرار معاش و گذران 
زندگي در سايه كميته مزبور است. به وي پيشنهاد كردم تا هر چه زودتر دست به كار جذب 
افراد جديد براي جنگل باشد. يعني افرادي وفادار به انقلاب كه بتواند ديگران را به عنوان انبوه 
مجاهدان به دنبال خود راه اندازد. ضمناً پيشنهاد كردم تا چند نفر از اعضاي كميته و در رأس 
آنان حاجي احمد را دستگير نمايد و ضرغام السلطنه را كه به همراه نيروها و قبايل خود در 

جنگ با نيروهاي دولتي از پشت جبهه عليه ما فعال مي شود، به قتل برساند. 
كوچك خان با قسمت اول پيشنهاد من موافق بود اما در مورد بازداشت حاجي احمد و كشتن   
ضرغام السلطنه مخالفت كرد، زيرا با روحيه او سازگاري نداشت. البته به زودي وضعي پيش آمد 
كه او خود آرزوي چنين مطلبي را نمود زيرا حوادثي كه به وقوع پيوست نشان داد كه چنين 

اقدامي ضروري بوده است.
يك ماه بعد از صحبت ما، حاجي احمد اطلاع داد كه ديگر پولي در صندوق نمانده، ضمناً   
ما متوجه شديم كه او با دولت وثوق الدوله و انگليسيها تماسهايي دارد. قبل از اين مسئله وي 
شروع به جذب نيرو نموده و در كسما بيش از هزار نفر مجاهد را به دور خود جمع كرد. بديهي 

است كه هزينه مربوط به حساب كميته بوده است.
اعضاي چپگراي اتحاد اسلام، در رأس آنها كوچك خان و من با ۱۵۰۰ نفر در روستاي   

قورمه باقي مانديم. دكتر حشمت در لاهيجان نيز به گروه چپ وصل بود.
تا ماه آوريل ۱۹۱۹ دولت گروه بزرگي از نظاميان را به استعداد بيست هزار نفر سازماندهي   
و آن را تحت فرماندهي يك سرهنگ روسي به نام استاروسلسكي روانه مقابله با ما نمود. از 
اعضاي قزاقهاي ايراني، از پياده نظام، سواره نظام و قبايل مختلف قزوين، شاهسونها و زنجان و 
ديگر قبايل نيز جزو اين گروه بودند. فرمانده نيروهاي انگليسي هم براي كوچك خان نامه اي 

به اين مضمون نوشت:
در اگوست سال ۱۹۱۸ هنگامي كه عثمانيها، دشمنان ما، بدون علت خاك ايران را صحنه   
تاخت و تاز خود قرار داده بودند، نيروهاي نظامي انگليس كه حفاظت منطقه گيلان از اين 
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ــما، يعني  تاخت و تاز را به عهده داشــت به خاطر منافع خود و منافع ايرانيها قراردادي با ش
ــدف از اين قرارداد برقراري  ــرزا كوچك خان و نمايندگان اتحاد اســلامي منعقد نمود. ه مي

تماس شما با ارتش براي مقابله با دشمن بود.
همان طور كه در بالا گفته شد هدف از امضاي قرارداد حمايت و پشتيباني از قيام كنندگان   
ايراني عليه شاه و دولت نبوده، بلكه دفاع از ايران در مقابل حملات و تجاوزات بوده است. 
شما تا مدتي رعايت مفاد قرارداد را مي كرديد اما اخيراً براي چندمين بار آن را نقض مي كنيد 

و به همين جهت مقامات انگليسي از اين پس اين قرارداد را بي اعتبار مي دانند.
ثانياً مقامات انگليسي تصور مي كنند كه رفتار شما نسبت به دولت خود توأم با سوءنيت   
بوده و با موازين وفاداري به حكومت مغايرت دارد. علي رغم اينكه نمايندگان ما چندين بار 
توصيه كرده اند كه با دولت خود به توافق برسيد، شما بدون توجه به توصيه هاي ما به رفتار 
ــتيم  خود ادامه داديد يعني ترجيح داديد كه توجهي به توصيه هاي ما نكنيد. لذا صلاح دانس

كه مسائل را صادقانه براي شما تشريح كنيم.
ــتانه و خيرخواهانه را نسبت به كشور شما  چون دولت انگلســتان بهترين احساس دوس  
ــته باشيد كه اين امكان براي كاركنان نمايندگي انگلستان وجود ندارد تا با  دارد، توجه داش
ــاه و دولت قيام مي كنند، روابط دوستانه داشته باشد. دولت انگلستان با  ايرانياني كه عليه ش
دولت ايران در زمينه اصلاحات اداري تشريك مساعي دارد. لذا اگر شما بخواهيد بر نظريات 
ــتي كاركنان انگليسي را از دست خواهيد داد، بلكه از اين  خود پافشــاري كنيد نه تنها دوس
پس نبايد در حل و فصل مسائل گيلان از آنان انتظار كمك داشته باشيد. با توجه به روابط 
ــتانه اي كه بين ما وجود داشــت. مصلحت را در آن مي بينم كه يك بار ديگر به شــما  دوس

صادقانه توصيه نمايم كه با دولت خود كنار آمده و تواضع خود را به آن نشان دهيد.
ــه اين نصيحت گوش فرادهيد مي توانيد روي تلاشــهاي  ــما ميرزا كوچك خان، ب اگر ش  
خيرخواهانه ما حساب كنيد و مطمئن باشيد كه ما نمي گذاريم براي شما ناراحتي پيش آيد 
و هم براي شما و هم براي هم قطاران شما توجه خاصي خواهيم داشت. اما اگر نمي خواهيد 
از دولت خود تبعيت كنيد در اين صورت اگر وطن پرست باوجداني هستيد از ايران خارج 
شويد. در اين صورت ما آماده ايم در ميسوپوتامي [بين النهرين] از شما حفاظت كنيم و رفتار 
احترام آميز نسبت به شما داشته باشيم. در آنجا شما مي توانيد به آن پيشرفتي نايل شويد كه 

فقط تحت رهبري دولت انگلستان امكان پذير است.
من اميدوارم كه منافع شخص خودتان را مدنظر قرار دهيد و اميدوارم يكي از دو پيشنهاد   
را بپذيريد اما اگر به توصيه هاي دوستانه ما توجه نكنيد، در صورت تغيير موضع ما، گناه را 
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متوجه ما ندانيد.
لازم اســت كه ظرف مدت پنج روز يعني تا پنجشنبه جواب اين نامه را به طور كتبي به   
ما بدهيد. اگر در طول اين مدت جوابي دريافت نكنيم به منزله آن است كه توصيه هاي ما از 

طرف شما پذيرفته نشده است. 
رئيس اداره سياسي كاپيتان ويكهِم

رشت ۲۹ مارچ ۱۹۱۹
وقتي نيروهاي استاروسلسكي بدون هيچ گونه مقاومتي از طرف ما به رشت نزديك مي شدند،   
ــلاح كردند. بدين  ــي جنگليها را كه در ادارات دولتي نگهباني مي دادند خلع س نيروهاي انگليس

ترتيب رشت بدون حتي يك مورد تيراندازي به اشغال آنان درآمد.
تيمورتاش۶۰ به جاي عميدالسلطان حاكم انتصابي كوچك خان، حاكم گيلان شده بود. پس   
از اينكه خبر اشغال رشت توسط نيروهاي دولتي در همه جا پيچيد حاجي احمد برادر خود را 
كه حامل پيام وفاداري او نسبت به دولت بود، پيش مقامات دولتي فرستاد. به همراه او سيصد 

نفر از طرفداران و اقوام نزديك او نيز براي اظهار ارادت حركت كردند.
نيروهاي دولتي حمله مستقيم عليه ما را در جنگل آغاز كردند. اين حمله از طرف پسيخان   
يعني همانجا كه گروهي به فرماندهي رضاخان اعزام شده بود، انجام گرفت. ضرغام السلطنه نيز 

با سواران خود از طرف تالش حمله كرد.
از آنجا كه به نظر ما مواضع موجود در جنگل از استحكام و امنيت كافي برخوردار نبود، و   
از طرف ديگر اطلاع داشتيم كه بعضي از هم قطاران سابق ما در حال حاضر به دولتيها پيوسته 
ــند، مجبور شديم مواضع را ترك و به  و مواضع ما و كوره راههاي جنگل را به خوبي مي شناس
منطقه لاهيجان منتقل شويم. حدود دو هزار نفر كه زيرنظر كوچك خان و من بودند، از طريق 
ــوم (كِسوم) رسيديم. اما  ــفيدرود به قِس كوره راههاي جنگل و از ميان درختان انبوه از طريق س

هواپيماهاي انگليسي محل ما را كشف و شروع به بمباران ما كردند.
در طول راه متوجه شديم كه دكتر حشمت از لاهيجان براي مذاكره با استاروسلسكي به   
رشت رفته است. استاروسلسكي به وي پيشنهاد نمود تا نيروهاي خود را به رشت آورده، خلع 

سلاح شوند تا از عفو دولت برخوردار شود.
ــي مشايعت مي شد به لاهيجان رسيد، دكتر  ــيله هواپيماهاي انگليس وقتي گروه ما كه به وس  
حشمت نيز از رشت برگشته بود. او اظهار داشت اقدام او يك مطلب ديكته شده بود. او براي 
حفظ نيروهاي خود تن به اين موافقت صوري داده است تا درهنگام ضرورت بتواند نيروهاي 

خود را بسيج و عليه دولت وارد عمل شود.
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ــمت  به طرف دولت نرفت و بدين ترتيب ما توانستيم تعداد ۲۵۰۰ مجاهد را در  گروه حش  
منطقه لاهيجان متمركز كنيم. در لاهيجان شوراي جنگي با شركت كوچك خان، دكتر حشمت، 

من و دو نفر از رفقا تشكيل شد.
بر طبق برنامه تنظيمي، محل اصلي را كاكو انتخاب كرديم. تا در همانجا منتظر دشمن بمانيم.   
پس از تأييد اين برنامه سيصد نفر از مجاهدان به فرماندهي خود من عازم كاكو شديم تا نسبت به 
آمادگي مقدماتي و تهيه ارزاق اقدام كنيم. وقتي همه چيز مهيا شد من به كوچك خان پيغام فرستادم 
كه مي تواند نيروها را حركت داده و در محلهاي موردنظر مستقر نمايد. اما فرستادگان برگشتند و 
اطلاع دادند كه نيروهاي موردنظر به سرپرستي كوچك خان، دكترحشمت و خالوقربان از لاهيجان 

به سوي جاده پالمه رفته اند، لذا من نتوانستم هيچ گونه خبري از رفتن آنها بگيرم. 
با علم به اينكه نظاميان در جاده لاهيجان حمله مي كنند، من در طول راه گروههاي كوچك   
ــوند عملكرد اين نيروها را  ــاردم. وظيفه آنان اين بود بدون اينكه وارد جنگ ش ــره را  گم ده نف
ــه نفر هم براي پيدا كردن و مشايعت كوچك خان فرستادم. بقيه نيروها را  تحت نظر بگيرند. س

براي گرفتن مواضع خودمان در كاكو نزد خود نگه داشتم.
نيروهاي دولتي پس از دريافت كمك توپخانه، حمله را آغاز كردند. از صبح زود تا ساعت   
۲ بعد از ظهر مشغول استقرار توپخانه ها بودند. واضح بود كه پس از آماده كردن توپخانه حمله 

را آغاز خواهند نمود.
حدود ساعت ۳ بعد ازظهر پياده نظام دشمن با يك راهنماي محلي به مواضع ما حمله كرد.   
ما كه در ارتفاعات مستقر بوديم به خوبي مي توانستيم جابه جايي دشمن را تحت نظر داشته 
باشيم. توصيه شده بود كه بيهوده مهمات را مصرف نكنيم. و وقتي كه دشمن كاملاً به مواضع ما 
نزديك شد با شليك گلوله از آنان استقبال كنيم. دشمن نزديك شد. با علامت شليك مسلسل 
من، ديگران شروع به تيراندازي به سوي دشمن كردند. با فرياد نابود باد وثوق الدوله جنگ آغاز 
شد. دشمن كه از اين حمله گيج و مبهوت شده بود بدون اينكه از تعداد ما مطلع شود پا به فرار 

گذاشت. اولين نبرد را ما برديم. شب برگشتيم و مواضع خودمان را اشغال كرديم.
روز بعد در اين منطقه زد و خورد كوچكي واقع شد و پس از آن نيروهاي دولتي به مواضع   
خود برگشتند و مدت هجده روز در آنجا ماندند. ضمناً ما اطلاع يافتيم كه كوچك خان در 

پولون است.
ما كوچك خان را با پنجاه نفر كرد در جاده رحمت آباد ديديم. اولين سؤال ما اين بود كه پس   
كوچك خان كجا بود؟ معلوم شد از وقتي كه ما در لاهيجان از هم جدا شديم كوچك خان و دكتر 
ــمت از انجام كاري كه توسط شوراي جنگي تصميم گيري شده بود امتناع كرده اند.۶۱  آنان  حش
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ــا نيروهاي دولتي  ــم  گرفته بودند كه ب تصمي
ــود را به پولون  ــورد نكنند و نيروهاي خ برخ
ببرند و از آنجا به تنكابن بروند. در راه نيروهاي 
مجاهد شروع به ذوب شدن مي كنند. با رسيدن 
ــگ با قزاقها در منطقه  به كوههاي تنكابن جن
خرم آباد آغاز مي شود. سپس خالوقربان پيشنهاد 
ــه در ديلمان يا كاكو به نيروهاي من  مي كند ك
ــنهاد پذيرفته مي شود  ــوند. اين پيش ملحق ش
ــمت مي بايستي از  و كوچك خان با دكترحش
ــان به ما  ــرده با واحد خودش ــا  عبور ك كوهه

ملحق شوند. 
هنگامي كه ما رسيديم، افرادي كه از رشت   
با  دادند كه دكتر حشمت  بودند اطلاع  آمده 
چند صد نفر مجاهد به تنكابن آمده در آنجا 
تسليم نيروهاي دولتي شده است تا مورد عفو 

قرار گيرند. البته دكتر حشمت به دستور تيمورتاش به دار آويخته شد و بقيه افراد كه براي گرفتن 
عفو خود را تسليم كرده بودند زنداني شدند.

پس از اينكه ما از تسليم شدن خودداري كرديم انگليسيها هواپيماهاي خود را براي شناسايي   
محل استقرار نيروهاي ما به پرواز درآوردند. روز بعد از هواپيما به روي ما آتش گشودند. از 
آن پس شاهسونها، يورچيها، و هزار نفر قزاق به فرماندهي رحمت االله خان از چند طرف به ما 
حمله ور شدند و ما به طرف كوهها حركت كرده با دشمن رو در رو شديم. جنگ بي رحمانه اي 
آغاز شد. ضمن جنگ ما با فرياد به قزاقها مي گفتيم كه قصد كشتن سربازان و افراد درجه پايين 
را نداريم چون آنان را دشمن خود نمي دانيم. قزاقهايي كه با ما احساس هم دردي مي كردند 
مسلسلها را به كار نمي گرفتند و هر چه سريع تر عقب نشيني كردند. شبانگاه هنگامي  كه دشمن 
از ما فاصله گرفت ما به طرف كوهها عقب نشيني كرديم. قبل از عقب نشيني، مهمات قزاقهاي 

زخمي و كشته شدگان را نيز جمع آوري كرديم.
پس از چند روزي كه در كوهها آواره بوديم، راهنمايي را پيدا كرديم كه ما را به منطقه   
سياهكل برد. در آنجا با يك واحد قزاق متشكل از سيصد نفر برخورد كرديم. كريم خان به 
محض ديدن آنان با يك گروه كوچك به آنان حمله ور شد و آنان را وادار به فرار نمود. پس 

دكتر ابراهيم حشمت الاطباء
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از پايان زد و خورد، تلفات سنگيني داديم به طوري كه از واحد من فقط پانزده نفر و از نفرات 
خالو قربان هم حدود بيست نفر كُرد باقي ماندند.

همه رفقا از اين همه جنگ و جابه جايي خسته و كوفته شده بودند. دستان خيلي ورم كرده و   
پاهايشان يخ زده بود. ما دو هفته به خوبي استراحت كرديم و ميزبان ما دلسوزانه از ما پذيرايي 
مي كرد. قزاقها هم كاري به ما نداشتند اما بعضاً حيوانات وحشي آسايش و آرامش ما را بر هم 

مي زدند.
پس از گذشت دو هفته تصميم گرفتيم برويم. در يكي از شبها ميزبان ما گفت من شك دارم كه   
شما مجاهد باشيد، آيا مجاهد بودن خود را تأييد مي كنيد؟ البته ما خودمان به اين دهقان مشكوك 
نبوديم ولذا تصميم گرفتيم كه اسرار خود را براي او فاش كنيم و بگوييم علي رغم اينكه لباس فرم 
به تن داريم اما مجاهد هستيم. بلافاصله او به ما تسليت گفت و اضافه نمود كه حتماً شما هم اين 
شايعات را باور مي كنيد كه احسان االله خان بيچاره در  جنگي در رحمت آباد دستگير و به رشت 
فرستاده و در رشت اعدام شده است. و گفت كه مردم از اين موضوع بسيار اندوهگين هستند. 
چون او هيچ وقت دست به غارت نمي زد و اموال مصادره شده فئودالها را به خود اختصاص 
نمي داد و همه را بين دهقانان تقسيم مي كرد. علاوه بر آن مردم او را به عنوان يك مبارز شجاع 
و دلير مي شناسند كه در جنگ با قزاقها،  روسها و انگليسيها  از خود شجاعت زياد  نشان داده 

است.
اين دهقان در ادامه صحبت خود گفت چند ماهي بيش نيست كه احسان االله خان زن جواني   
را به عقد خود درآورده و مجبور شده او را در كوهها در روستايي بگذارد و خود به جنگ 
برود. اما قزاقها زن او را هم راحت نگذاشتند. مي خواستند او را در منزل دستگير نمايند. زماني 
كه او در آشپزخانه مشغول تهيه غذا بود و كاردي هم در دست داشت، وقتي قزاق وارد خانه او 
شد، او كارد را در شكم قزاق فروبرد و توانست به روستايي ديگر فرار كند. اما برادر كوچك 

او و همچنين برادر بزرگ او و همسرش را دستگير كردند. 
ميزبان ما از خيانت حاجي احمد و عدم قاطعيت كوچك خان، اشتباه دكتر حشمت  و همه آن   

چيزي كه به انقلاب مربوط مي شد اطلاع داشت. 
از اينجا مي توان فهميد دهقاناني كه بيدادگري و بي قانوني فئودالها، فشارها و تضييقات قزاقها   

را به خصوص در مورد زنان مي بينند راه نجات خود را در وجود مجاهدان مي يابند.
هم صحبت ما شخصاً خود را  متمايل به مجاهدان و طرفدار آنان مي دانست چون بعد از   

گرفتن سياهكل او را از زندان آزاد كرده بودند.
بعد از اينكه داستان اين دهقانان را شنيديم به او گفتم كه من خود احسان  االله هستم. او حرف   
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مرا باور نمي كرد كه احسان  االله زنده و در مقابل او نشسته است. زيرا والدين همسر مرا و  خود 
او را مي شناخت. من براي اطلاع دقيق تر از او سئوال كردم كه نام همسر من چيست و والدين 
او چه كساني هستند؟ و خود من هم به تمام سئوالات او پاسخ دادم و او فهميد كه من همان 

احسان  االله هستم. سپس گريه كرد و مرا در آغوش گرفت.
ميزبان ما جهت خريد توتون براي ما عازم سياهكل شد. چون او هيچ گاه احتياط نمي كرد،   
علي رغم توصيه هايي كه ما كرديم مقدار زيادي توتون و ساير مواد لازم را به جاي  اينكه از 
چند مغازه تهيه كند از يك مغازه خريد و بدين طريق مورد سوءظن واقع شد. در نتيجه او را 
بازداشت و نزد رئيس بردند. در همين جا او را به غل و زنجير كشيدند و مجبور به اعتراف 
كردند كه اين مواد را براي چندين نفر كه در منزل او در جنگل هستند تهيه كرده. افراد دولتي 

او را مجبور به نشان دادن خانه اش كردند.
ما چندين ساعت بيهوده منتظر مراجعت او به منزل شديم. براي ما شكي نمانده بود كه مشكلي   
براي وي پيش آمده، پس منتظر مراجعت  او نشديم و تصميم گرفتيم كه به جاي ديگري منتقل 
شويم. در راه متوجه نظامياني شديم كه در جلو آنان ميزبان ما در  حركت بود. نام او ابراهيم بود و 
ديديم كه دستان او را بسته اند. تصميم به حمله گرفتيم. كمي  پايين تر آمديم و ناگهان به آنان يورش 

برديم. ابراهيم را آزاد كرده، نظاميان را فراري داديم.
من از ابراهيم خواستم كه اين محل را ترك كند و نزد همسر من برود و گفتم كه در آنجا   
به نحو مقتضي از وي پذيرايي خواهند كرد. او رفت و واقعاً هم از او به خوبي پذيرايي كرده 

بودند.
پس از فرستادن ابراهيم، از كوه بالا رفتيم و از نظرها ناپديد شديم. چون چيزي براي خوردن   
نداشتيم از گياهان به عنوان غذا استفاده مي كرديم. اين نحوه زندگي نمي توانست دوام بيابد. از 
اين رو تصميم گرفتيم به منطقه ديلمان برويم. در اين منطقه مناطق مسكوني بيشتر بود. در اينجا 
به يك نفر مجاهد برخورد كرديم كه نان به همراه داشت. او ما را ميهمان  كرد و سير شديم. به 
طوري كه مي گفت بيش از هزار نفر قزاق در سياهكل، ديلمان و رحمت آباد مستقر مي باشند. ما 

در جنگل به حركت ادامه داديم و در كنار رودخانه اي توقف  كرديم.
بين دو صخره بزرگ قرار گرفتيم به طوري كه ديدن و تشخيص ما سخت بود. ما پانزده   
نفر بوديم. دو نفر مايل به ترك بقيه بودند. ما نمي توانستيم جلو آنان را بگيريم. من از طرف 
خودم گفتم كه شما آزاد هستيد كه هر كاري بكنيد؛ اما من شخصاً تا آخرين لحظه در جنگل 
خواهم ماند. آنان ما را ترك كردند. چند قدمي دور نشده بودند كه از كرده خود شرمگين شدند 

و مجدداً به طرف ما برگشتند.
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وقتي وارد جنگل شديم روحيه بالاي افراد هنگامي كه بين قزاقها قرار گرفتند تغيير كرد.   
من مي ديدم كه خستگي آنان به آخرين حد خود رسيده. بعضي از آنان با توجه به تعداد كم ما، 
بيش از اين نمي خواهند با قزاقها بجنگند. من به آنان گفتم هر كسي كه مي خواهد برود هيچ 
مانعي در بين نيست. دوازده نفر تصميم گرفتند كه بروند و استراحت كنند. سه نفر مانديم: 

علي اكبر خان، پدر او و من.
ما چند روزي را گرسنه و تشنه در كوهها سرگردان بوديم. از طريق جاده اصلي به طرف   
سياه رود راه افتاديم و از آنجا به منزل يكي از آشنايان در رشت رود رفتيم. من خيلي غمگين    

بودم.
صاحب خانه در منزل نبود. فراري بود. همسرش به خوبي از ما پذيرايي كرد. در اينجا متوجه   
شديم كه كسي اطلاعي از كوچك خان ندارد و تمام منطقه به دست قزاقها افتاده. پس از چند 
روز استراحت از طريق طارم به طرف زنجان به راه افتاديم. فرماندار زنجان به محض اطلاع از 
حضور ما، تبريز و تهران را مطلع نمود. تهران دستور داد اعلاميه صادر شود مبني بر اينكه هر 
كس زنده يا مرده احسان االله را بياورد، پاداش خوبي خواهد گرفت. فرماندار زنجان نمي دانست 
كه آيا من تنها هستم يا با مجاهدان. او تصور مي كرد كه نيروي كافي براي دستگيري من در 
اختيار ندارد. وقتي فهميد كه من در منزل آن دوست هستم به او پيشنهاد نمود تا مرا تحويل 
دهد. اما او گفته بود كه احسان  االله منزل من نيست. او مرا به خانه خواهرش برد و من در آنجا 
مخفي شدم. اين دوست من صد نفر نيرو در اختيار داشت كه از مجاهدان شجاع و آماده جنگ 

بودند.
من به سختي بيمار شدم و دوست من مرا تنها نگذاشت. اغلب  اوقات را با من مي گذراند.   

دو  نفري كه با من آمده بودند به تبريز  رفتند و من تنها  ماندم.
چهل روز در اين خانه ماندم  و پس از بهبود نسبي به محض آنكه قادر به حركت شدم با   
لباس كشاورز همداني به راه افتادم. در كاسكار در فكر بودم كه ناگهان دو نفر با چوب دستي 
در دست در لباس دهقانان به من نزديك شدند. از من سئوال كردند كيستم. من خود را دهقاني 
معرفي كردم كه از زنجان مي آيم. آنان حرف مرا نپذيرفتند و دستور دادند تا از جا برخيزم 
و بلافاصله دستان مرا بستند. من فكر كردم كه حتماً به دست جاسوسان افتاده ام. ما به جنگل 
برگشتيم. .مجاهدان از ما استقبال كردند. ميرزا مراد كوچك، در بين آنان مرا مي شناخت. او 
پريد و مرا در آغوش گرفت و سر و صورت مرا غرق بوسه كرد. ديگران از روي چهره مرا 
نمي شناختند و فقط نام احسان االله را شنيده بودند. بعد از مدتي، گروهي از مجاهدان و از جمله 
كوچك خان، خالو قربان، كريم خان و بقيه به ديدن من آمدند. من به آنان گفتم كه قزاقها در راه 
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ماسوله و كاملاً به ما نزديك هستند.
از لحظه مراجعت من به جنگل آخرين دوران نهضت جنگل كه توسط مقامات انقلابي در   

ماه  مي ۱۹۲۰ تأييد شد،  شروع گرديده  است.
ادامه دارد

نهضت انقلابي و ملي در سالهاي ۱۹۲۰ ـ ۱۹۱۹ در ايران
خاطرات احسان  االله خان عضو جنبش جنگل

پس از سه ساعت پياده روي، قزاقها را غافلگير كرديم. در اطراف ماسوله واحد ما به دو گروه   
تقسيم شد و از طريق كوره راههاي كوهستاني، قزاقها را دور زديم و از دو طرف به آنان حمله ور 
شديم. آنان هفتاد نفر بودند اما مقاومت آن چناني از خود نشان ندادند. چون فرمانده آنها كه 
به وسيله پنج گلوله زخمي شده بود، قبل از همه از رده خارج شد و افراد زيردست او خيلي 
سريع شروع به عقب نشيني  كردند، در حالي كه چند نفر كشته و زخمي به جاي گذاشتند. دو 
قبضه سلاح موزر و مقدار زيادي مهمات به دست ما افتاد. با جمع كردن غنايم، از آنجا كه فكر 
مي كرديم تعقيب دشمن تا ماسوله براي ما خطرناك است وارد جنگل شديم. با  مهماتي كه 
به دست آورده بوديم توانستيم ۲۵ نفر از دهقانان را مسلح كنيم. به طوري كه تعداد واحد ما 
صبح روز بعد كه در راه زيدك با قزاقها درگير شد به ۴۵ نفر مي رسيد. در اينجا هم توانستيم 
چهل قبضه مسلسل به دست بياوريم كه آنها را هم بين دهقانان تقسيم كرديم. با داشتن هشتاد 
نفر مسلح توانستيم آنها را به دو بخش تقسيم كنيم. با يكي از گروهها همراه با كوچك خان، 
خالوقربان و من در زيدك مانديم. گروه ديگر عازم منطقه ندمان چمن در نزديكي كسما شد. 
قرار بود هر دو گروه با هم در تماس باشند.  در صورت حمله قزاقها به يكي از گروهها، گروه 
دوم از پشت جبهه به آنان حمله ور شود. گروه ما به منطقه اي بين فومن و صومعه سرا رسيد؛ 
چون ما اطلاع پيدا كرده بوديم كه قزاقها به منطقه ياسمه براي پيدا كردن مجاهدان مي روند. ما 
شبانه مواضع خود را انتخاب و صبح هنگام كه براي قزاقها كاملاً غيرمنتظره بود، آنان را در راه 
زير باران گلوله گرفتيم. چون نيروهاي ما به هرحال براي جنگ با پانصد نفر قزاق كافي نبود، 
از طريق جنگل به منطقه چمنه عقب نشيني كرده، ضمن الحاق با گروه ديگر مواضع را اشغال 

كرديم.
قرار بود در اينجا منتظر دشمن بمانيم و بدون تيراندازي به آنان اجازه دهيم تا فاصله خود   
ــي از قزاقها بدون اينكه متوجه حضور ما شوند در حال  ــانند. وقتي بخش را با ما به حداقل برس
ــاعت زد و خورد، با  ــوديم. پس از چند س عبور از كنار ما بودند، ناگهان بر روي آنان آتش گش

خاطرات احسان االله خان دوستدار
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ــديم در حالي كه تلاش مي كرديم آنان را  ــتفاده از ذخيره خود به شدت به آنان حمله ور ش اس
دور بزنيم. قزاقها كه تلفات سنگيني را متحمل شده بودند با به جا گذاشتن تعداد زيادي كشته 

و مجروح پا به فرار گذاشتند.
پس از اين زد و خورد، به چهار گروه تقسيم شديم. اين چهار گروه به چمنه، زيدك، ضيابر   

و كندوخ كله اعزام شدند. گروهها در همه اين چهار نقطه با دشمن وارد جنگ شدند. 
ــط  ــل و مقدار زيادي از هر نوع مهمات را كه توس در اين هنگام مردم پنجاه قبضه مسلس  
حاجي احمد پنهان شده بود، پيدا كرده، در اختيار ما گذاشتند. با اين مسلسلها ما توانستيم پنجاه 
نفر ديگر را مسلح كنيم و آنان را به شفت و جمعه بازار اعزام كنيم. با اين وضعيت تعداد ما به 

شش گروه عملياتي رسيد. 
دهقانان اين مناطق كه با ما هم دردي و غمخواري مي كردند كمكهاي زيادي به ما كردند. آنان   
نه تنها از نظر مواد غذايي ما را تأمين مي كردند، بلكه براي ما اطلاعات جمع آوري و جاسوسان 

دشمن را هم شكار مي كردند.
با نيروهاي دولتي جريان داشت و قزاقها مرتب تلفات  در تمام مناطق مبارزه مجاهدان   
مي دادند؛ چون با راهها و كوره راههاي جنگل آشنايي نداشتند. علي رغم اينكه ضرغام السلطنه 
سيصد نفر به فرماندهي برادرش را به عنوان نيروي كمكي اعزام كرده بود، باز قزاقها تلفات 

سنگيني متحمل مي شدند.
نبرد موفقيت آميز جريان داشت و ما اميدوار بوديم كه برنده شويم چون اوضاع در همه   
جاي كشور براي ما فوق العاده مساعد بود. لازم بود براي عمليات بعدي برنامه هاي محكم و با 
فكر تهيه شود. ما شبها با كوچك خان تمام جرياناتي را كه در مازندران به وقوع پيوسته بود 

مورد مطالعه و بررسي قرار مي  داديم. 
من قبل از هر چيز مي خواستم بدانم كوچك  خان چرا واحد مرا به كاكو فرستاد و چرا آن   
برنامه اي را كه با هم تنظيم كرده بوديم، انجام نداد. من همواره او را سرزنش مي كردم و فكر 
مي كردم اگر ما طبق آن برنامه با قزاقها مي جنگيديم در آن صورت ظرف مدت يك ماه آنان 
را متلاشي كرده بوديم. كوچك خان خود را محق مي دانست و مي گفت از افرادي كه او را 
محاصره كرده بودند واهمه داشت. اشتباهات ديگر كوچك خان هم تذكر داده شد. از جمله 
اينكه با بازداشت حاجي احمد موافقت نكرد و از توزيع اموال مصادره شده فئودالها به دهقانان 

خودداري نمود.
همه اين مسائل را يادآوري كردم تا او از عقد قرارداد با انگليسيها و خودداري از رفتن به   

تهران درس عبرتي بگيرد. چون اگر غير از آن عمل مي كرد همه چيز به دست ما مي افتاد.
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نبود كه  اين مذاكره دوستانه بوديم، در سازمان جنگل كسي  در آن زمان كه ما مشغول   
با عملكرد خود جنبش را مفتضح نكرده و سعي در كشاندن آن به بيراهه نكرده باشد. البته 
حمايت از طرف دهقاناني كه طرفدار واقعي ما بودند و در عمل هم آن را نشان مي دادند جاي 
اين كاستيها را پر مي كرد. براي كوچك خان ساده تر بود كه در خطوط رفتاري خويش تغييراتي 

بدهد.
در يكي از مذاكرات شبانه به تلويح از كوچك خان پرسيدم كه به كمك چه كسي توانست   
از تنكابن فرار كند؟ او گفت وقتي كه ما ديلمان و كاكو بوديم او با واحد خود و دكتر حشمت 
تصميم گرفت به ما ملحق شود اما در ميان راه به او پيشنهاد كردند كه از هم جدا شوند به 
طوري كه خالو قربان به فرماندهي سواره نظام از يك راه و او هم با افراد پياده از راه ديگر 
بروند. بعد از اينكه با دكتر حشمت به راه افتادند، فهميدند كه به عمد او را از خالوقربان جدا 
كرده اند. زيرا دكتر حشمت با افرادش از ادامه راه امتناع كردند و مجدداً به تنكابن برگشتند تا 
خود را تسليم كنند تا مورد عفو قرار بگيرند. بدين ترتيب او نمي توانسته كاري بكند. آيا با 
اين هفت نفر در راهي كه تعيين شده پيش برود يا نه؟ پس از سرگرداني وارد منطقه شاهسون 
شده در خانه اي جنگلي ماندند كه با مقصد نيم ساعت فاصله داشت و صاحب اين خانه هم به 

گرمي از آنان پذيرايي كرده است.
با  دنبال اسب سرقت شده خود مي گشت  به  از دهقانان كه  از مدت كوتاهي يكي  بعد   
كوچك خان و دوستانش كه از خانه خارج مي شدند، برخورد كرد. به محض اينكه از خانه 
خارج شدند چند نفر قزاق را ديدند. كوچك خان و دوستانش تصور كردند كه قزاقها به دنبال 
آنان آمده اند و لذا پا به فرار گذاشتند. دهقان هم به همراه آنان دويد. اما قزاقها به دنبال آنان 
رفتند و از صاحب خانه فهميدند كه اينها چه كساني بودند. با اطلاع از هويت كوچك خان و 
رفقايش به تعقيب آنان پرداختند و به روي آنان آتش گشودند اما نتوانستند به آنان دست يابند 
زيرا دهقاني كه با آنان بود به كوره راهها آشنايي داشت و توانست مجاهدان را نجات دهد. 
قزاقها كه با دست خالي برگشته بودند، خانه را آتش زده و صاحب آن را بازداشت نمودند. 
كوچك خان مقداري در كوهها سرگردان بود تا اينكه توانست محلي را به نام ليل پيدا كند. 
در آنجا با حيدرخان ديلماني، قره خان با شش نفر از رفقاي مسلح برخورد كردند. قره خان به 
هريرود رفته تا شايد بتواند واحد مرا پيدا كند ولي ما در آنجا نبوديم. كوچك خان هم با رفقاي 
خود در سراشيبي كوهها و در منطقه امام زاده هاشم جنگلباني را به عنوان بلد با خود برمي  دارد و 

به زيدك مي رود. گروه كوچك خان در راه با افراد خالو قربان برخورد مي كند.
بايد  پافشاري مي كردم كه همواره  اين مسئله  اين گفتگوهاي شبانه من روي  در جريان   
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سياست طبقاتي را پيش بگيريم و براي خود تكيه گاهي در ميان دهقاناني پيدا كنيم كه آشكارا به 
ما وفاداري نشان داده اند و از كمكهاي مادي و معنوي دريغ نكرده اند. در حالي كه ساير طبقات 
مردمي كه از طريق اعضاي مختلف اتحاد اسلامي معرفي شده بودند، مدتها پيش جنگل را 
ترك كرده، هيچ گونه حمايتي از ما نكرده بودند. علاوه بر آن من پيشنهاد مي كرد م كه به نحوي 

كارمان را با بلشويكها ارتباط دهيم.
به دنبال اين صحبتها، تصميم گرفتيم كه كوچك خان به لنكران رفته با بلشويكها ديدار نمايد.   
ــت با بلشويكها  ــد ولي نتوانس اواخر ژوئن ۱۹۱۹ كوچك خان با چندنفر همراه عازم لنكران ش
تماس بگيرد و پس از مدتي مراجعت كرد. معلوم شد كه بلشويكهاي لنكران توسط مساواتيها 
ــده اند. ما اطلاع داشتيم كه كالامي تسف، نماينده  ــده و در دشت مغان پراكنده ش قلع و قمع ش
ــتگير شدن از آنجا فرار  ــويكها بوده و براي اجتناب از دس ــوروي در تهران هم در ميان بلش ش
ــف كمي قبل از اين جريان نمايندگان خود را براي برقراري تماس با  ــت. كالامي تس كرده اس
جنگليها به انزلي فرستاده بود. متأسفانه در آن هنگام همه جنگليها در منطقه لاهيجان ـ تنكابن 
بودند و امكان تماس با آنان ممكن نبود. بعد ما مطلع شديم كه كالامي تسف پس از عقب نشيني 
ــوراده رفته، در آنجا توسط ظهيرالملك دستگير و به دستور  ــاير رفقا به آش از لنكران همراه س

وثوق الدوله تيرباران شد.
ما  بود  بلشويكها رفته  با  برنامه ريزي و تماس  براي  از غيبت كوچك خان كه  استفاده  با   
توانستيم گامهايي را در جهت بهبود زندگي دهقانان برداريم. از جنگل افرادي به روستاهاي 
اطراف فرستاده شد تا به دهقانان بگويند از دادن ماليات به اربابان و مالكين خودداري كنند 
و مقداري از اين ماليات را به جنگليها اختصاص دهند و بقيه را به هر قيمتي كه مي خواهند 
بفروشند و يا براي خود نگه دارند. دهقانان با خوشحالي دستور كميته جنگل را پذيرفتند و به 

جز در موارد بسيار استثنايي از دادن ماليات و حتي بدهيها به اربابان خودداري كردند.۶۲ 
نيروهاي دولتي كه تعدادشان به بيست هزار نفر مي رسيد و تمام گيلان را پر كرده بودند،   
فقط سه هنگ را باقي گذاشتند و بقيه به تهران بازگشتند. فرماندهي مراجعت كنندگان به تهران 
با استاروسلسكي بود. آنان فكر مي كردند كه براي جنگ با جنگليها سه هنگ در گيلان و يك 
هنگ در مازندران كافي است. ضمناً در هر يك از شهرهاي اردبيل و تنكابن نيز يك هنگ باقي 

گذاشته بودند.
با مراجعت كوچك خان هشتاد نفر از مجاهدان را از طريق كوره راههاي كوهستاني به منطقه   

طالش ـ تولبا براي به اسارت گرفتن ضرغام السلطنه فرستاديم.
بعد از سه ساعت راه پيمايي، نرسيده به محل موردنظر متوجه شديم كه يكي از مجاهدان   
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كردن  باخبر  براي  او  كه  بود  معلوم  بود.  ضرغام السلطنه  نزد  قبلاً  شخص  اين  شد.  ناپديد 
ضرغام السلطنه رفته است. ما مجبور به لغو برنامه شديم، زيرا اين مأموريت را فقط مي توانستيم 
با حمله غافلگيرانه انجام دهيم. ما قصد غافلگيري ضرغام السلطنه و مصادره اموال او را داشتيم. 
همچنين مي خواستيم سلاح  زيادي را كه در اختيار او بود به غنيمت بگيريم، اما با وضعي كه 
پيش آمد مجبور به مراجعت شديم. بعد از چند روز، شب هنگام به ماسوله حمله كرديم. تا 
صبح قزاقها را خلع سلاح كرديم و آذوقه لازم را كه از دهقانان نمي توانستيم به دست بياوريم، 
از قزاقها گرفتيم. تا ظهر، يعني هنگامي كه قزاقها از فومن به ماسوله رسيدند ما به مواضع خود 

در زيدك برگشتيم.
شب بعد هنگامي كه قزاقها از ماسوله به فومن برمي گشتند ما دوباره حمله كرديم و تلفات   

فراواني به آنان وارد كرديم.
فرمانده قزاقها بعد از همه اين تلفات و عدم موفقيت متوجه شد كه مبارزه در جاهاي مختلف   
و انتقال و جابه جايي نيروها از نقطه اي به نقطه ديگر به صرفه نيست. بنابراين نيروهاي خود را به 
چهار گروه تقسيم كردند. دو گروه در مواضع دائمي مستقر شدند و دو گروه ديگر در حركت 
بودند. آنان كه سيار بودند داراي مركزيتي در گوراب زرميخ و دو گروه ديگر در صومعه سراو 
فومن بودند. چون نيروهاي دشمن گروه بندي شده بودند، ما هم نيروهاي خود را به منطقه گوراب 

زرميخ كشانديم.
برنامه ما چنين بود: كوچك خان بايد جاده فومن ـ گوراب زرميخ را اشغال كند. وقتي كه   
قزاقها از جمعه بازار گوراب زرميخ خارج مي شوند تا به دنبال جنگليها بگردند ما مواضع آنها 
را اشغال مي  كنيم و خالوقربان با نيروهاي خود از پشت سر به آنها حمله ور مي شود. بنابراين ما 
مي توانستيم آنها را داخل حلقه محاصره قرار دهيم. متأسفانه اين برنامه عملي نشد. چون قزاقها 
از جمعه بازار خارج نشدند و از فومن هم به آنها نيروي كمكي رسيد. خالوقربان در راه مجبور 
شد با آنها درگير شود و ما هم به جمعه بازار حمله كرديم. هم خالوقربان و هم ما با دادن تلفات 

سنگين عقب نشيني كرديم.
ما كميته انقلاب تشكيل داديم كه در عين حال وظايف كميته جنگ را هم عهده دار بود. اعضاي   

اين كميته شامل كوچك خان، حسن خان آلياني، خالو قربان، غلامعلي بابا و من مي شد.
از  ارتباط برقرار كرديم. ما تروريستهايي را براي ترور تعدادي  با شهر رشت  ما مجدداً   
مقامات دولتي و فئودالها به رشت فرستاديم. آنها توانستند اسماعيل را در حمام به قتل برسانند 

اما سوءقصد به جان يكي از فئودالها ناموفق ماند.۶۳  
ضمناً فرستادگان ما در بين مردم شروع به تبليغات ضدشاه، انگلستان، فئودالها و حاكم   
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كردند. ناگفته نماند كه اين تبليغات موفقيتهايي نيز داشت. مأموران دولتي به نحوي مطلع شده 
بودند كه كوچك خان و من شيريني دوست داريم. جعبه هايي حاوي مقدار زيادي شيريني براي 

ما فرستادند. احتياطي كه به  عمل آورديم ما را از مسموميت نجات داد.
ما دو گروه تشكيل داديم: يكي در كشيدار و ديگري در ندامان. قزاقها همه نيروهاي خود   
را جمع و شبانه آنان را به كشيدار گسيل دادند. در طول يك شب مجاهدان به كمك دهقانان 
خندقي را در پشت رودخانه كندند و ۴۵ نفر از مجاهدان مسلح را كه از بهترين افراد بودند در 

خندق مستقر كردند. اين جنگ بايد تعيين كننده مي شد.
كوچك خان و حسن خان با مجاهداني كه بدون مهمات مانده بودند در كوهها مخفي و منتظر   

نتيجه بودند.
من مي بايستي فرماندهي را به عهده مي گرفتم. نيروها را به پنج گروه تقسيم كردم. پنج نفر   
از آنان با من ماندند و بقيه گروهها ده نفره شدند. خط اول در اشغال رحمت االله، خط دوم ميرزا 
مراد كوچك، سوم خالوقربان، چهارم من و گروه پنجم به عنوان ذخيره بود كه بايد دشمن را 
در صورت عقب نشيني تعقيب مي كرد. قزاقها بدون ايجاد سوءظن در جاده در حركت بودند؛ 
يعني اينكه مردم ما را لو نداده بودند. صداي اولين شليك شنيده شد. شليك دوم هم از خطوط 
اول شنيده شد و بالاخره از پشت جبهه هم صداي شليك به گوش رسيد. مي شنيديم كه قزاقها 
به خاطر اينكه ما خود را رودررو قرار نمي دهيم به ما ناسزا مي گفتند. زد و خورد آغاز شد. 
در اولين شليكها قزاقها زخميها و كشته هاي زيادي داشتند. پس از درگيري يك ساعته با اينكه 
بيش از ۱۵۰۰ نفر بودند، اما پا به فرار گذاشتند. ما توانستيم پنجاه نفر را به اسارت بگيريم. 
همچنين مقدار زيادي دارو، مهمات و تعدادي اسب متعلق به زخميها، كشته ها و اسيران، به 

دست ما افتاد.
شب، كوچك خان و رفقا را ديديم. از اينكه ما را زنده مي ديدند خوشحال بودند. همديگر   
را بوسيديم و به اميد اينكه قزاقها تا مدتي به ما كاري ندارند، تا حدودي راحت شديم. وقتي 
زخميها بهبود يافتند ما چند نفر از آنها را به منطقه استقرار قزاقها برگردانديم كه آنها آنچه را كه 

در اين مدت ديده و فهميده اند براي ساير قزاقها بازگو كنند.
وقتي ما در صومعه سرا بوديم فرمانده واحد قزاقها مخفيانه نزد ما آمد و اظهار تمايل نمود   
كه با تمام واحد خود به طرف ما بيايد. ما با او موافقت كرديم اما وقتي كه مراجعت نمود او 
را بازداشت كرده به تهران فرستادند. علي رغم اين وضع كه براي فرمانده پيش آمده بود نفرات 

اين واحد با سلاحهاي خود به ما ملحق شدند.
وضعيت ما مستحكم شد و دهقانان نه تنها از نظر ارزاق و خواربار ما را تأمين مي كردند   
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بلكه از نظر پولي هم كمك مي كردند؛ اما از نظر مالياتي كه قرار بود چيزي به مالكين ندهند 
و به كميته كمك كنند، در داخل كميته اختلاف نظر وجود داشت. وقتي كوچك خان به لنكران 
رفته بود به دهقانان پيشنهاد شده بود يك سوم از سهمي را كه به مالكين تعلق مي گرفت به 
كميته بدهند و دوسوم بقيه را براي خود بردارند. اما كوچك خان قسمت زيادتر را براي كميته 
مي  خواست و قسمت كمتر آن را براي دهقانان. چنين هم انجام شد. چون كوچك خان در كميته 

اكثريت را به دست آورد.
در اين موقع در ماسوله و شاندرمن دهقانان عليه ضرغام السلطنه قيام كردند. روستاها را   
گرفتند و كارگزاران ضرغام را به قتل رساندند. در اين هنگام تيمورتاش از پست ولايت گيلان 
عزل شده بود و به جاي او احمدخان آذري مسئول امور مالي و كارمند محلي تعيين شد. اين 
حاكم جديد به دستور تهران نمايندگان خود را براي مذاكره با كميته جنگل اعزام كرد. دولت 
مركزي شرايط ذيل را براي امضاي قرارداد صلح پيشنهاد نمود: طرفين عمليات نظامي را قطع 
كنند، اسرا را مبادله كنند، قزاقها به رشت عزيمت نمايند، جنگليها نيروهاي خود را به منطقه 

فومن ببرند تا در آنجا با هزينه دولت زيرنظر كوچك خان باشند.
اعضاي كميته پيشنهاد دولت را قابل قبول دانستند و براي صلح ابراز تمايل نمودند. به نظر   
آنان چنين صلحي امكان مي داد وضعيت خود را محكم و نيروهاي خود را به وسيله رفقا تكميل 
نمايند؛ چون تعدادي از رفقا نزد دولتيها اسير بودند. اما در كل، مجاهدان مخالف چنين صلحي 

بودند زيرا آنان كم تر از اعضاي كميته به صداقت دولت اعتماد داشتند.
بدون شك علت پيشنهاد صلح از طرف دولت شاه و حاميان انگليسي اش ناتواني آنان از   
حل موضوع با جنگليها از طريق جنگ بود، زيرا از يك طرف اين جنبش تكيه گاه محكمي در 
محافل انقلابي و مردم داشت و از طرف ديگر شرايط جنگ با جنگليها براي نيروهاي آشنا به 
محل بسيار پيچيده و مشكل بود. مسئله مهم ديگر حمله مجدد ارتش سرخ بلشويكها به جنوب 
و قفقاز بود كه مي توانست نه تنها براي دولت ايران بلكه براي انگليسيها هم خطرآفرين باشد. 
قرارداد صلح به نوبه خود مي توانست به اعتبار جنگليها لطمه وارد آورده، تأثير نامطلوبي در 

جنبش تازه پا در تهران بگذارد. 
من در جلسه كميته با بيان اين موارد پيش بيني كردم كه صلح با دولت حيثيت جنبش را   
لكه دار خواهد نمود. پيشنهاد من دادن جواب رد به پيشنهاد صلح و ادامه مبارزه بود كه مورد 

قبول واقع نشد زيرا اكثريت اعضاي كميته با رضايت پيشنهاد صلح را پذيرفتند.
بالاخره قرارداد صلح امضا شد.  

بزودي پس از امضاي قرارداد، مجاهدان قديم و بعضي از اعضاي اتحاد اسلام به جنگل   
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سرازير شدند. بعضي از آنان مردمان خوبي بودند و هيچ گونه سابقه سوئي در دزدي و غارت 
نداشتند اما انقلابي واقعي و رجال سياسي نبودند.

وقتي جبهه ها تخليه و راه جنگل خالي از نيرو شد، كنسول انگليس براي ديدار با كوچك خان   
و من اظهار تمايل نمود و لذا به جنگل آمد. من خود را به مريضي زدم و در اين ملاقات حاضر 
نشدم. كوچك خان تنها رفت. از او خواستم به كنسول انگليس بگويد كه ما تاريخ ديپلماسي 
انگليسي را به خوبي مي فهميم و مي دانيم كه همواره از طريق صلح مي خواهد دنيا را بگيرد. به 
كوچك خان گفتم هيچ وقت از طرف خود در هيچ مورد با او موافقت نكند؛ فقط به حرفهاي 
او گوش بدهد و مشخص كند كه انگليسيها از ما چه مي خواهند، بعد به اطلاع ديگران برساند؛ 
چون به او اختيار كامل در اين مورد داده نشده است، بايد نتيجه ملاقات را به كميته گزارش 

نمايد و كميته تصميم خواهد گرفت.
ملاقات انجام شد. به طوري كه كوچك خان بعداً به من گفت كنسول با تأسف بسيار زياد   
درباره مناسبات متقابل انگليسيها و جنگليها صحبت مي كرد. وي اقدام عليه نيروهاي انگليسي از 
طرف جنگليها را اشتباه مي خواند. هم چنين بازداشت كنسول و مسئول بانك را عملي نادرست 
مي دانست. از طرف ديگر اشتباه انگليسيها هم در اين بود كه بعد از امضاي قرارداد صلح با 
جنگليها با استفاده از هواپيما و نيروهاي پياده به دولت كمك مي كرد. بعد از صحبت زياد 
و سكوت طولاني كوچك خان، وي سرانجام گفت: آيا اطلاع داريد كه بلشويكها مي خواهند به 
ايران حمله كنند؟ آيا نظر شما نسبت به آنان چيست؟ آيا از آنان حمايت خواهيد كرد يا اينكه 

عليه آنان وارد عمل خواهيد شد؟
كوچك خان از دادن پاسخ طفره رفت و گفت: كميته هنوز راجع به اين مسئله فكري نكرده   

است.
بكشاند  بلشويكها  با  مبارزه  به  را  تا صحبت  انگليس سعي مي كرد  كنسول  اينكه  ضمن   
مي گفت: اگر جنگليها با دفاع از منافع ملت ايران به مقابله با بلشويكها بپردازند، انگليسيها تمام 
تلاش خود را به كار خواهند بست تا حكومت را به دست آنان بسپارند. ضمن اينكه عقيده 
دارند كه اين حكومت، حكومتي مستحكم خواهد شد زيرا مردم از آنان حمايت مي  كنند و 
اضافه نمود كه دولت وثوق الدوله نقش خود را بازي كرده و از اين به بعد ديگر نمي تواند براي 

دولت مفيد واقع شود.
كنسول در پايان از كوچك خان خواست تا همه اين مسائل مربوط به همكاري مشترك و   
عليه بلشويكها را مطالعه و بررسي كند و اضافه نمود اگر از پذيرفتن پيشنهاد من خودداري كنيد 

در اين صورت با بلشويكها متحد شده و سازمان جنگليها را محو و نابود خواهيم نمود.
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كوچك خان قول داد كه به وي پاسخ بدهد. البته ديگر جوابي به او داده نشد. اين آخرين   
تلاش انگليسيها براي توافق با جنگليها بود كه مي خواستند آنان را به طرف خود بكشند.

كميته انقلاب پيشنهاد انگليسيها را نپذيرفت و ضمن اجراي دقيق به مفاد قرارداد با دولت   
و بر اساس آن، واحد مربوطه را براي انجام امور نگهباني به رشت فرستاد. البته اين تصور به 
وجود آمد كه دولت سعي در سوءاستفاده از اين موقعيت دارد و مي خواهد نيروهاي ما را تجزيه 

نمايد و حاكم هم از طريق افراد خود شروع به تطميع و خريد بعضيها نمود. 
كوچك خان از اين مسئله ناراحت شد و با پيشنهاد مربوط به احضار فوري افراد به جنگل   

موافقت نمود.
در پايان زمستان سال ۱۹۱۹ آذري، حاكم گيلان، به تهران احضار شد و به جاي او ميرزا   

احمدخان [اشتري]، دادستان سابق تهران منصوب شد.
حاكم جديد باب مراوده با جنگليها را باز كرد. او روي سه نفر از رفقاي كوچك خان   
نفوذ داشت كه اين سه نفر هم سرانجام به جنگل برگشتند و به نوبه خود بر كوچك خان اثر 
گذاشتند تا قرارداد صلح واقعي را امضا و رابطه دوستي با حاكم را حفظ كند. حاكم هم به 
ظاهر مناسبات را دوستانه جلوه مي داد و براي حفظ نفرات مربوطه براي كوچك خان پول 

مي فرستاد.
من ضمن اينكه نمي خواستم در مناسبات متقابل با مقامات دولتي شركت كنم و توانايي آن را   
هم نداشتم كه اعضاي كميته را قانع نمايم، با حاج محمد جعفر [كنگاوري] كه از تركيه برگشته 
بود، و چند نفر از دوستان از كار فاصله گرفتيم و به دهكده اي در جنگل رفتيم. در اين مدت 
گاهي كوچك خان براي مشورت نزد من مي آمد. من هميشه به او تذكر مي دادم كه دوستي خود 
با حاكم را قطع كند و در هيچ موردي با او مذاكره و تبادل نظر ننمايد. به نظر من جز اتلاف 

وقت چيزي نبود و هيچ نتيجه اي براي انقلاب نداشت.
اما نفوذ عناصر بيگانه تا آن حد بود كه منجر به تغييراتي در تركيب كميته شد. علاوه بر آن   
افرادي كه بعد از امضاي قرارداد صلح با دولت به جنگل برگشتند به عضويت كميته درآمدند.
درباره بسياري از آنان اطلاع داشتيم كه با هدف خاصي به جنگل آمده اند تا جنبش را از   
داخل متلاشي كنند. نام كميته هم از كميته انقلاب به كميته جنگل تغيير يافت. متأسفانه اين 
تغيير نام توأم با واقعيت بود چون گروه مسلح نهضت هيچ اقدامي نمي كردند و هيچ نشانه اي 

هم از انقلاب در بين نبود.
در فاصله زمستان ۱۹۱۹ و آغاز بهار ۱۹۲۰ جنگليها هيچ گونه اقدام نظامي به عمل نياوردند   

و همه نيروها بي كار بودند.

خاطرات احسان االله خان دوستدار
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در بهار سال ۱۹۲۰ نيروهاي گارد سفيد به انزلي رفتند. رفقاي ما از حضور اين نيروها   
براي تأمين واحدها استفاده مي كردند. در آغاز بهار نامه اي به امضاي يك فرمانده بلشويك از 
پطروفسك دريافت كرديم بدين مضمون كه بلشويكها به زودي باكو را اشغال خواهند كرد. با 

دريافت اين نامه انگار روح تازه اي در كالبد اعضاي سازمان دميده شد.
انگليسيها شروع به ساختن استحكامات نموده، در ساحل دريا سنگر و خندق مي كندند. معلوم   

بود كه آماده دفاع مي شوند.
در ۱۷ ماه مي، شب هنگام يك رفيق روسي خبر داد كه در آينده نزديك بلشويكها وارد انزلي   
خواهند شد. به گفته او بلشويكها مسير حركت خود را در طول ساحل دريا و از طرف آستارا قرار 
داده اند. از اين رو ما سعدالدوله درويش و حاج محمد جعفر [كنگاوري] را به آستارا فرستاديم 
تا به دهقانان و ساير مردم آن منطقه بگويند كه بلشويكها از دوستان ما هستند و در مقابل آنان 

مقاومت ضرورتي ندارد.۶۴  
با تصور اينكه انگليسيها مجبور به عقب نشيني شده، مسير حركت آنان جاده انزلي ـ رشت   
ــياه رود اعزام كنيم تا  ــنهاد كردم كه يك واحد را به س ـ قزوين خواهد بود، به كوچك خان پيش
مانع عقب نشيني آنها بشود. كوچك خان با اين پيشنهاد موافقت نكرد . وي هنوز مطمئن نبود كه 
آيا با بلشويكها مي تواند كار كند يا نه؟ قبل از اينكه وارد عمل شود بايد بداند آنها چه كساني 

هستند و چه هدفي را دنبال مي كنند.
وقتي ما افرادي را براي استقبال از بلشويكها به آستارا فرستاديم به كوچك خان پيشنهاد كردم   
اگر موافق اعزام نيرو به سياه رود نيست در خمام موضع گيري نمايد تا در صورت حمله بلشويكها، 
نيروهاي ما هم آمادگي لازم را داشته باشند. كوچك خان با اين پيشنهاد هم موافقت نكرد. سپس 
ــتادم تا شايع نمايند كه جنگليها در خمام  ــت و انزلي فرس من به ابتكار خودم چند نفر را به رش

موضع گرفته اند.
صبح روز ۱۸ ماه مي ناوگان بلشويكها به انزلي نزديك شد و شروع به تيراندازي به طرف   

غازيان نمود.
كوچك خان و من هميشه با هم بوديم. با صداي شليك توپ از خواب بيدار شديم. از   
كوچك خان پرسيدم آيا صداي شليك رفقايمان را مي شنويد؟ او جواب مثبت داد و شروع به 
خواندن نماز صبح نمود و به من گفت لااقل يك بار نماز بخوان. من در جواب او گفتم: در 
تمام عمرم نماز نخوانده ام و تو هم اگر مي خواهي با رفقاي بلشويك دوستي بكني بهتر است 

از دين دست برداري. 
به ما اطلاع دادند واحد قزاق كه در فومن مستقر بود موضع خود را ترك كرده است.  
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ما عازم فومن شديم. قبل از خودمان چند نفر را براي تأمين حفاظت به پسيخان فرستاديم.   
صبح در فومن جلسه عظيم و گسترده اي تشكيل داديم. جلسه در يك باغ تشكيل شد. من اجازه 
صحبت خواستم و گفتم: من راجع به گذشته صحبت نخواهم كرد. راجع به رفتار و عملكرد 
رفقايي كه ما را تنها گذاشتند چيزي نخواهم گفت. راجع به خيانت حاجي احمد (كسمايي) و 
غيره چيزي نمي گويم. اما امروز بايد با هم يكي باشيم. قلبهايمان صاف و مهربان، اعتقاداتمان 
محكم و به همراه بلشويكها به جلو خواهيم رفت و تهران را به دست خودمان خواهيم گرفت. 

اگر وقت را تلف كنيم خود و كشور را به نابودي كشانده ايم.
ما اشتباهات سالهاي ۱۹۱۹ و ۱۹۱۸ را نبايد تكرار كنيم و وقت را از دست بدهيم. اگر ما   
الآن هم وقت را از دست بدهيم در مقابل انقلابيون بين المللي جنايت كرده ايم. روي سخن 
من شخصاً با كوچك خان است، و از ايشان به عنوان يك دوست درخواست مي كنم كه اين 

ايده  هاي صلح طلبي و آرامش جويي را كنار بگذارد و توجه به حرف اطرافيان نكند.
من پيشنهاد كردم كه تمام توجه خود را معطوف به گيلان نكند بلكه بايد هر چه زودتر آماده   
انجام عمليات در تهران باشيم. به نظر من نبايد كارمان را منحصر به يك استان بكنيم. بلكه بايد 
جنبش خود را در همه جاي كشور گسترش دهيم. پيشنهاد كردم كه براي امور رشت دويست 
نفر از مجاهدان و كميته اجرايي را اختصاص دهيم تا تهيه پول و كارهاي مربوط به مرتجعان 

را عهده دار شود؛ و به هيچ وجه خود را در رشت معطل نكنيم.
كوچك خان در صحبتهاي خود با آنچه كه من گفته بودم موافق بود اما به نظر او قبل از اينكه   
وارد عمل بشويم بايد از نزديك بلشويكها را بشناسيم و سپس با آنان قرارداد ببنديم و وارد 
كارهاي مشترك بشويم. من مخالف امضاي قرارداد بودم زيرا ما كه دولت نبوديم بلكه انقلابي 
بوديم كه مي بايستي ابتدا تهران را بگيريم و بعد قرارداد ببنديم. من فكر مي كردم كه امضاي 
قرارداد مطمئن ترين راه براي متلاشي شدن است. پس از بررسي همه  جانبه مسئله اي كه به آمدن 
بلشويكها مربوط مي شد تصميم گرفته شد كه هيئتي براي انجام مذاكرات مقدماتي با بلشويكها 
اعزام شود. پس از چند روز هم كوچك خان با تعدادي از مجاهدان و سعدالدوله درويش براي 
ملاقات با بلشويكها عازم انزلي شدند. مردم انزلي از كوچك خان و رفقاي همراه او با شور و 
شوق خاصي استقبال كردند. شهر نه چندان بزرگ انزلي به پرچمهاي ملي و انقلابي مزين شده 
بود. مغازه ها تزيين و چراغاني شده بود. همه مردم بدون توجه به طبقات آنان، از هر صنف و 
طبقه كه از آمدن بلشويكها به انزلي و نجات مردم از دست انگليسيها خوشحال بودند، الحاق 
كوچك خان به بلشويكها را به وي تبريك مي گفتند. كوچك خان پس از انجام مذاكره با فرمانده 

بلشويكها به همراه رفقايش به جنگل بازگشت.

خاطرات احسان االله خان دوستدار
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اين بود كه بلشويكهاي روس قول دادند بر اساس  با روسها  نتيجه مذاكره كوچك خان   
پيشنهاد كوچك خان در امور داخلي جنگليها دخالت نكنند. كوچك خان در جلسه اظهار داشت 
كه به عقيده او بلشويكها با هدف حمايت از جنگليها به ايران نيامده اند بلكه به خاطر از بين 
بردن گارد سفيد كه از انزلي عقب نشيني كرده اند و همچنين براي برقراري ارتباط و مناسبات 

با دولت ايران آمده اند.
ــويكها براي ايجاد  ــدم و گفتم كه تلاش بلش من از اين حرف كوچك خان زياد متعجب نش  
ــبات متقابل با سايركشورها براي آنان كه فاتح جنگ ميهن بوده و دولت كارگري به وجود  مناس
آورده اند امري طبيعي است و ما بايد تمام تلاش  خود را به كار گيريم تا تهران را اشغال كنيم. در 
اين صورت بلشويكها به جاي برقراري روابط با دولت فعلي با دولت انقلابي مرتبط خواهد شد.
كوچك خان حرفهاي مرا شنيد و خواهش كرد كه تصميم نسنجيده نگيريم؛ ابتدا به دقت تعمق   

و تفكر كنيم، سپس تصميم گيري نماييم.
ــويكها انزلي را اشغال كردند حدود پانزده نفر از گارد سفيد در جنگل  به محض اينكه بلش  
آفتابي شده از ما پناهندگي خواستند. كوچك خان آنان را پذيرفت. اين اولين اختلاف نظر بين ما 
بود كه پس از آمدن بلشويكها بروز مي كرد. من به او گفتم كه ما نمي توانيم با بلشويكها كار كنيم 
در حالي كه افراد گارد سفيد، يعني دشمنان آنان را نزد خود مخفي كنيم. علاوه برآن افراد گارد 
سفيد، دشمن ما هم هستند. آمدن اين افراد به جنگل موجب گزارش فعاليتهاي ما به دولت شاه 
و انگليسيها مي شود. من به كوچك خان گفتم كه او همان اشتباه سال ۱۹۱۸ را مرتكب خواهد 
ــد. يعني موافقت كرد تا سلاحهايي را كه از همدان مي آورديم، به بهانه رفتن به نزد يك نفر  ش

ارمني به كميته نظامي ـ انقلابي تحويل دهيم.
كوچك خان گفت اين افسران بيچاره به ما پناهنده شده اند. آنان هركس كه باشند ما طبق   
آئين خودمان بايد به آنان كمك كنيم. اعتراضات من مبني بر اينكه قوانين مبارزات انقلابي در 
يك خط روشن سياسي بايد بالاتر از آداب و عادات ما باشد كماكان مورد قبول كوچك خان 
واقع نشد. افراد گارد سفيد در جنگل ماندند و تا آخر انقلاب گيلان به حيات خود در كنار ما 

ادامه مي دادند.
از اين تاريخ به بعد بود كه جاسوسان دولت و انگليسيها به داخل نهضت جنگل نفوذ داده   

شدند.
كوچك خان، من و چند نفر از رفقا به پسيخان رفتيم و بلافاصله با حاكم گيلان، احمدخان   
[اشتري] و ملتزمين ركابش و نمايندگان تجار، مالكين و روحانيت ديدار كرديم. همه آنان به اين 
جهت آمده بودند تا از كوچك خان درخواست كنند تا به رشت بيايد. من متوجه شدم كه اين 
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افراد علاوه بر گفتگوي آشكار، دائم با كوچك خان در گوشي صحبت مي كنند. آنان كوچك خان 
را عليه بلشويكها كوك مي  كردند و آنان را قانون شكن، راهزن و غارتگر مي ناميدند.

ما شب با كوچك خان به نزديك ترين روستا رفتيم. در اينجا رضا خواجوي كه در سال   
۱۹۱۸ به عنوان فرماندار لاهيجان با ما كار مي كرد با يكي از رفقا به عنوان نماينده مردم تهران 
نزد ما آمد و پيشنهاد نمود كه بي درنگ به تهران حركت كنيم. رضا خواجوي به ما گفت كه در 
حال حاضر اوضاع تهران براي عمليات انقلابي بسيار مساعد است؛ چون زمينه براي اين كار 
با توجه به قرارداد ايران و انگليس و عملكرد وثوق الدوله آماده است. ما با كوچك خان در اين 
روستا مانديم و اين مسئله را بررسي كرديم. من به كوچك خان اصرار كردم علي رغم قولي كه 
به نمايندگان رشت داده ما به رشت نياييم و گوش به حرف اين سخن چينان درباره بلشويكها 
ندهيم و به او يادآوري كردم كه آنان چگونه عليه ما تبليغات سوء  كرده اند و ما را قانون شكن، 
دزد و غيره ناميده اند. به او پيشنهاد كردم تا سلاحهاي موجود را در اختيار مردم قرار داده و به 

سرعت و در عين حفظ روابط تنگاتنگ با بلشويكها به سوي تهران حركت كنيم.
برويم  رشت  به  بايد  كه  گفت  كوچك خان  سرانجام  اما  مي كرديم  گفتگو  را  تمام شب   
و اوضاع را در محل بررسي كنيم و سپس در آنجا مقدمات حمله به تهران را فراهم نماييم. 
من خوابيدم. صبح با ارتش خود به سوي پسيخان در عينك به راه افتاديم. وقتي به عينك 
رسيديم، مردماني را كه از رشت به استقبال ما آمده بودند ديديم. به سوي رشت حركت كرديم. 
كوچك خان و من فرماندهي افراد را به عهده داشتيم. خالو قربان و حسن خان نيز اداره امور 

افراد را به عهده داشتند. 
ورود ما به رشت مملو از پيروزي بود. جمعيت در طول راه ابراز شادماني مي كردند و با   
شعارهاي زنده باد احسان االله، زنده باد كوچك خان از ما استقبال مي كردند. شهر رشت چنين 
همان  يعني  مركزي شهر  ميدان  در  و  وارد شهر شديم  ما  بود.  نديده  به خود  را  تظاهراتي 
سبزه ميدان توقف كرديم. ميدان مملو از جمعيت بود. در گوشه ميدان چند افسر قزاق مراقب 

رفتار و عملكرد ما بودند. كوچك  خان از من خواست تا صحبت كنم.
من از طرف ارتش انقلابي به فقيران و تهيدستان گيلان و همه ايران تبريك و تهنيت گفتم.   
پيشنهاد كردم تا آماده حمله به تهران باشند؛ به جايي كه در حال حاضر مركز ظلم، استبداد، 
بي قانوني، مركز نفوذ گارد سفيد روسيه و نيروهاي انگليسي مي باشد؛ تهران يعني همان شهري 
كه دولت ما خود را به روس و انگليس فروخته است؛ شهري كه در آنجا رفقاي ما را به بند 

كشيده اند.
من اطمينان دادم كه به همراه بلشويكهاي روسيه، ارتشي كه از كارگران و دهقانان تشكيل   
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شده، ارتشي كه ظلم سيصد ساله تزارها را از بين برده دوشادوش هم عليه دشمن وارد جنگ 
خواهيم شد و پيروز از اين جنگ بيرون خواهيم آمد.

با شعار به سلامتي ارتش سرخ، انقلابيون سرخ و رهبر آنان لنين سخن راني خود را به پايان   
رساندم.

سپس كوچك خان سخن راني كوتاهي كرد. صحبت او عليه دولت و انگليسيها بود و شروع   
انقلاب را به مردم گيلان تبريك و تهنيت گفت. صحبت او كوتاه بود چون اولاً سخن ران خوبي 

نبود و ثانياً صحبتهاي طولاني را دوست نداشت. 
در اين مراسم ضمن معرفي جمهوري شوروي، جمهوري گيلان نيز اعلام موجوديت كرد.  

در همين جا تلگرام ذيل تهيه و ارسال شد:  
جمهوري سوسياليستي فدرال روسيه شوروي رفيق لنين:

موفقيت بزرگ و درخشاني را كه در مبارزه عليه دشمنان نظام سوسياليستي به دست   
آورده ايد به شما و همه رفقاي شما تبريك و تهنيت مي گويم. ما انقلابيون ايران نيز از مدتها 
قبل اين اميدواري را به خود داده ايم و مدتها است كه عليه ظالمان انگليس و ايران مبارزه 
مي كنيم. اكنون آن ساعت خوشحال كننده و ساعتي كه مدتهاي زيادي در انتظارش بوديم فرا 
رسيده تا جمهوري شوروي سوسياليستي ايران را در مقابل همه جهانيان اعلام كنيم. ضروري 
مي دانيم توجه شما را به اين مسئله جلب كنيم كه در قلمرو ايران جنايتكاراني از قبيل ظالمان 
ايراني، بازرگانان و ديپلماتهاي انگليسي وجود دارند كه توسط نيروهاي ا نگليسي حمايت 
مي شوند. تا زماني كه اين دشمنان ملت در خاك ايران هستند ما نخواهيم توانست در همه 
جاي ايران يك نظام عدالت خواه به وجود بياوريم. به نام انسانيت و برابري، همه ملتها، 
جمهوري شوروي سوسياليستي ايران از شما و همه سوسياليستهاي بين المللي درخواست 
مي كند براي آزادي ما و همه ملتهاي تحت ستم از يوغ ستمكاران ايراني و انگليسي اقدام 
نماييد. بنا به اتحاد برادري و تفاهم كامل كه بين ما به وجود آمده از ملت آزاد روسيه 
درخواست مي نماييم كه جمهوري شوروي سوسياليستي ايران را تأييد نمايد. از آنجا كه بايد 
همه ملتهاي آزاد شده از يوغ سرمايه داري برادرانه متحد شوند، تقاضا داريم قلب ملت ايران 
را كه قرنها تحت ستم بود به اين اتحاد برادرانه وصل كنيد تا با اين اتحاد ما بتوانيم انقلاب 

مقدس خود را به سرمنزل مقصود برسانيم.
به طور قطع اطمينان داريم كه به زودي همه جهان با نظام ايدئولوژيكي واحد يعني   

اينترناسيونال اداره خواهد شد.
رئيس جمهوري شوروي سوسياليستي ايران كه در رشت اعلام شده ـ احسان االله خان          
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پس از پايان اين مراسم به همراه نيروهاي خود به ساختماني كه براي اقامت ما تعيين شده   
بود، عزيمت نموديم.۶۵  

در طول مسير، انبوه جمعيت را مشاهده كرديم كه وفاداري خود را نسبت به اهداف انقلاب   
ابراز مي كردند. مي توان با اطمينان گفت كه در صورت حمايت مردمي ما مي توانيم در كار 

تاريخي انقلاب موفق و پيروز باشيم.
متأسفانه ما در اولين روزها وقت گرانبها را تلف مي كرديم به طوري كه در ساختماني كه   
ستاد و دولت مستقر بود يك ميهماني ترتيب داده شده بود و مردم طبقات مختلف براي تبريك 

اعلام جمهوري به آنجا مي آمدند.
بدين شكل كار ما كه بايد صرف تحكيم موقعيت جمهوري مي شد به تأخير مي افتاد و اثرات   

آن بعدها ظاهر شد...
بقيه دارد [عبارت بقيه دارد را نويسنده قيد كرده، اما متن در همين جا تمام مي شود.]  

پانوشتها:
٭ استاديار گروه تاريخ و عضو هيئت علمي دانشگاه اراك.

۱- مهجوري، اسماعيل، تاريخ مازندران، ج ۲، ناشر مؤلف، ساري، ۱۳۴۵، ص ۲۹۴.
۲- فخرايي، ابراهيم، سردار جنگل، انتشارات جاويدان، تهران، ۱۳۵۴، ص ۳۳۹.

۳- همان.
۴- تاريخ مازندران، ص ۲۹۴.

۵- جودت، حسين، يادبودهاي انقلاب گيلان و تاريخچه جمعيت فرهنگ رشت، بي نا، ۱۳۵۱، ص ۷.
۶- مجله ترقي،  شم  ۱۱۴۹، بهمن ۱۳۴۳، ص ۹.

۷- كميته مجازات و خاطرات عمادالكتاب،  به اهتمام محمدجواد مرادي نيا، تهران، اساطير، ۱۳۸۴، ص ۷۱.
۸- مجله ترقي، شم  ۱۱۵۳، اسفند ۱۳۴۳، ص ۶.

۹- تبريزي، جواد، اسرار تاريخي كميته مجازات،  انتشارات فردوسي، تهران، ۱۳۶۲، صص ۵۶ ـ ۵۵.
۱۰- روزنامه ايران،  شم  ۱۷۴، س دوم، سوم جمادي الاول ۱۳۳۶، ص ۱.

۱۱- منشور گركاني، سياست دولت شوروي در ايران از ۱۲۹۶ تا ۱۳۰۶، بي نا، تهران، ۱۳۲۶، ص ۳۰.
۱۲- متن خاطرات، ص ۱۸.

۱۳- رفاهي، احمد، جنبشهاي انقلابي ايران، بي نا، ۱۳۴۶، ص ۳۱۱.
۱۴- سپهر، مورخ الدوله، ايران در جنگ بزرگ،  تهران، اديب، ۱۳۶۲، ص ۳۸۵.

۱۵- روزنامه رعد،  شم  ۴۹، ۱۳۳۸ق، ص ۱.
۱۶- صفايي، ابراهيم، مقدمات كودتاي ۱۲۹۹،  انتشارات افست، بي تا، ص ۴۲۹.

۱۷- يقيكيان، گريگور، شوروي و جنبش جنگل، به كوشش برزويه دهگان، انتشارات نوين، تهران، ۱۳۶۳، ص ۵۱.
۱۸- لنچافسكي، جرج، رقابت روسيه و غرب در ايران،  ترجمه حورا ياوري، ابن سينا، تهران، ۱۳۵۲، ص ۱۹۴.

۱۹- ذبيح، سپهر، تاريخ جنبش كمونيستي در ايران، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، عطايي، تهران، ۱۳۶۴، ص ۴۱۴.
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۲۰- گيلك، محمدعلي، تاريخ انقلاب جنگل، نشر گيلكان، رشت، ۱۳۷۱، ص ۴۳۹.
۲۱- سردار جنگل،  ص ۳۴۶.

۲۲- جنگلي، ميرزا اسماعيل، قيام جنگل، انتشارات جاويدان، ۱۳۵۷، ص ۲۴۶.
۲۳- متن خاطرات، ص ۱۴.

۲۴- همان، ص ۱۵.

۲۵- همان، ص ۱۷.

۲۶- همان، ص ۲۳.

۲۷- همان، ص ۲۵.
۲۸- اعظام قدسي، حسن، خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صدساله، بي نا، ۱۳۴۲، ص ۴۱۴.

۲۹- متن خاطرات، ص ۲۶.
۳۰- كميته مجازات و خاطرات عمادالكتاب، ص ۱۱۳.

۳۱- آشتياني زاده، محمدرضا، «كميته مجازات و حسين لل ه، به كوشش سهلعلي مددي»، مجله تاريخ معاصر ايران، 
كتاب اول، ۱۳۷۲، ص ۱۵۰.

۳۲- به نقل از كميته مجازات و خاطرات عمادالكتاب، ص ۱۴۸.
۳۳- متن خاطرات، ص ۳۷.

۳۴- همان، ص ۳۷.
۳۵- روزنامه جنگل، شم  پنجم، شوال ۱۳۳۵، ص ۵.

۳۶- متن خاطرات، ص ۵۱.
۳۷- همان، ص ۸۹.

۳۸- احتمالاً علي خان ديوسالار، ملقب به سالار فاتح باشد. او نيز از چهره هاي فعال در دورة صدر مشروطيت بود و در 
فتح تهران و مقابله با محمدعلي شاه شركت نمود.

۳۹- ميرزا حسن خان مستوفي الممالك از چهره هاي معروف دورة قاجار است كه چندين نوبت سمت نخست وزيري 
را برعهده گرفت، در جنگ جهاني اول سعي در حفظ بي طرفي ايران در جنگ داشت اما توفيقي به دست نياورد.

۴۰- كنت كانيتز، كاردار نظامي سفارت آلمان در تهران بود.
۴۱- رضاقلي خان نظام السلطنه مافي حاكم لرستان و خوزستان بود كه هم زمان با عزيمت مهاجران از تهران در دوره 

جنگ جهاني اول، رياست كابينه مهاجرت را برعهده گرفت.
۴۲- آقاجواد گل افزاني درست است. همچنين محمدرسول گنجه اي به جاي رسول گنجيان صحيح است.

و  شد  بركنار  كار  از  اما  بود  كوچك خان  ميرزا  با  گفتگو  صدد  در  گيلان  والي  خان حشمت الدوله  ابوالفتح   -۴۳
مفاخرالملك با سمت كفالت حكومت ايالتي و رياست شهرباني رشت، مأموريت سركوبي ميرزا كوچك خان را 

برعهده گرفت اما از جنگليها شكست خورد و كشته شد.
۴۴- عبدالحسين خان معزالسلطان معروف به سردار محيي فرزند حاج كاظم وكيل الرعايا بود كه در قضاياي مشروطيت 

و حوادث پس از آن حضور داشت. در نهضت جنگل هم به بلشويكها پيوست.
۴۵- محمدولي خان سپهدار تنكابني از چهره هاي صدر مشروطيت و از ملاكين شمال ايران بود كه در تهران نيز املاك 
وسيعي داشت. او چندين نوبت به نخست وزيري رسيد اما سرانجام در ۱۳۰۵ش در هشتاد سالگي خودكشي كرد.
۴۶- ميرزا حسن وثوق الدوله در دوره قاجار چند نوبت به نخست وزيري رسيد. شهرت او بيشتر به دليل انعقاد قرارداد 
۱۹۱۹م با انگليس است. اين قرارداد اجرايي نشد. او دردورة پهلوي نيز مدتي رياست فرهنگستان زبان فارسي را 

برعهده داشت و در ۱۳۲۰ش درگذشت.
۴۷- ميرزا اسداالله خان ابوالفتح زاده از بنيان  گذاران كميته مجازات بود.

۴۸- ميرزا ابراهيم خان منشي زاده از ديگر پايه گذاران كميته مجازات محسوب مي شد.
۴۹- ميرزا ابوالقاسم خان ناصرالملك، نخست وزير و بعداً نايب السلطنه احمدشاه بود. وي در ۱۳۰۶ش درگذشت.

۵۰- سپهسالار شهرت محمدولي خان تنكابني بود.
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۵۱- حاج  علي اصغر تبريزي از اعضاي كميته مجازات بود كه پس از دستگيري و محاكمه به زندان محكوم شد اما  
چندان  در زندان  نماند.

۵۲- امير مؤيد سوادكوهي در منطقه ساري طغيان كرده بود و تا زمان رضاخان به تحركات خود ادامه داد.
۵۳- ابراهيم فخرايي ساختار هيئت اتحاد اسلام را اين گونه توضيح داده است: «مركز ثقل و مغز متفكر جنگل را هيئت 
اتحاد اسلام تشكيل مي داد كه افرادش به استثناي چند نفر، همه از علما و روحانيون بودند. اين وضع كه تعدادي از 
روحانيون زمام كار را به دست گرفته، كارگرداني و رهبري انقلاب را عهده دار شده اند به مذاق عده اي گوارا نيامد و 
ترتيبي دادند كه هيئت  اتحاد اسلام به كميته تبديل شود و در نتيجه اين تغيير نام افراد غيرروحاني نيز توانستند به 

عضويت رسمي هيئت اتحاد اسلام درآيند.» (ص ۹۶).
۵۴- كاپيتان نوئل، عضو اينتليجنس سرويس، مأموريت داشت با سفر به قفقاز از اوضاع سياسي آن منطقه اطلاعاتي 
براي انگليسيها گردآوري نمايد. او در بازگشت، عازم گيلان شد تا راه عزيمت نيروهاي نظامي انگليس از اين منطقه 
به قفقاز را بررسي نمايد. او طرحي تهيه كرد كه بر اساس آن در صورت حركت نيروهاي انگليسي به قفقاز، امنيت 
پشت سر آنها تنها با ترور ميرزا كوچك خان امكان پذير باشد. اما هويت او لو رفته، به همراه مك لارن، كنسول 
و ميجر آكشوت، رئيس بانك شاهنشاهي رشت توسط جنگليها دستگير شد. آنها موفق به فرار شدند اما كاپيتان 
نوئل دوباره بازداشت شد و تا زمان قرارداد بين انگليسيها و نيروهاي جنگل زنداني بود (سردار جنگل، صص ۱۱۴ 

ـ ۱۱۳).
۵۵- ژنرال دنِسترويل، فرمانده نيروهاي انگليسي در ايران، پس از انقلاب اكتبر روسيه مأموريت يافت براي جلوگيري 
از سقوط چاههاي نفت باكو به دست آلمانها از ايران عازم قفقاز شود. وي هنگام عبور از گيلان با نيروهاي جنگل 

درگير شد و بر آنها غلبه كرد و ميرزا كوچك خان مجبور به مذاكره با وي شد و قراردادي منعقد كرد.
۵۶- چلياپين، لازارين و بوبوخ كميته انقلاب انزلي را تشكيل داده بودند كه نيروهاي جنگلي ساكن در انزلي را عليه 

انگليسيها تشويق مي  كردند.
۵۷- برخلاف ادعاي احسان االله خان، ابراهيم فخرايي كه اطلاعات نسبتاً دقيق تري درباره نهضت جنگل به دست داده 
است در اين زمينه مي نويسد: «دو نفر اخير به كمك «غ. ابتهاج» كه مترجم افسران انگليسي بود موفق به فرار شدند. 
(ص ۱۱۴) نكته جالب اينكه بعد از پيروزي انگليسيها، هواپيماهاي آنها منطقه كلاشم را بمباران كردند كه مكان 
استقرار رهبران جنگل بود. ظاهراً محل استقرار آنها به انگليسيها اطلاع داده شده بود. بيش از همه ظن جاسوسي 
به «غ. ابتهاج» مي رفته است كه توسط نيروهاي جنگل در انزلي دستگير شد و او را به جنگل انتقال دادند. تلاش 
براي محاكمه و مجازات او به نتيجه نرسيد زيرا احسان االله خان به شدت با مجازات او مخالفت كرد. (فخرايي،  

ص ۱۴۰).
۵۸- فخرايي علت پذيرش پيشنهاد صلح با انگليسيها را به اين صورت مي نويسد: «جنگليها با حملات خود، كاري 
از پيش نبرده، مردم را به محذورات بيشتري دچار ساختند، از همه مهم تر آنكه قحط و غلا قيافه كريه خود را به 
طبقات ناتوان نشان مي داد. بنابراين بي ميل نبودند تحولي پيش آيد و جنگ موقتاً متاركه گردد تا آنها بتوانند به اوضاع 

سر و ساماني بدهند.» (ص ۱۵۳)
۵۹- اكرم الملك (محمد تاج بخش) فرزند اميراسعد و نوه سپهسالار تنكابني.

۶۰- ميرزا عبدالحسين خان تيمورتاش معروف به سردار معظم خراساني، براي مدتي حكومت ايالت گيلان را در  
اختيار داشت.

۶۱- ميرزا كوچك خان از ابتداي نهضت، چندان تمايلي به درگيري با نيروهاي دولتي نداشت و هدفش جنگ داخلي 
نبود. در اين مقطع هم ظاهراً احسان االله خان فقط نظر شخصي خودش را مطرح مي كند كه در شوراي جنگي چنين 

تصميمي اتخاذ شده بود. فخرايي كه تقريباً در متن حوادث جنگل بود از چنين تصميمي خبر نمي دهد.
۶۲- عدم تطابق ديدگاههاي اجرايي ميرزا كوچك با احسان االله خان در اكثر قسمتهاي اين خاطرات به وضوح ديده 
مي شود. به نظر مي رسد، ميرزا كوچك خان از نگرشهاي تند احسان االله خان بيم ناك بود و اغلب چندان توجهي به 
مشورتهاي او نداشت. همين مسئله نيز احسان االله خان را به عكس العملهايي مي كشاند تا خودسرانه اعمالي را انجام 
دهد. فخرايي در نوشته هاي خود به اين نكته اشاره دارد. او مي نويسد: «افراد مؤثر جمعيت كه در مذاكرات شركت 
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داشتند عبارت بودند از: محمد انشايي، محمدعلي پيربازاري، حاج شيخ محمدحسن آمن، سلطان عبدالحسين ثقفي، 
حسن آلياني و يكي دو نفر ديگر. نكته قابل ذكر اينكه حاجي محمدجعفر كنگاوري و احسان االله خان و خالوقربان با 
اينكه از سران قوم به شمار مي آمدند در  جلسات مشاوره و اخذ مشاوره شركت داده نمي شدند. علت اين محروميت 

را مي بايست قاعدتاً ميرزا توضيح دهد ولي او چيزي نمي گفت.» (ص ۲۳۹).
۶۳- اين اقدامات احتمالاً از كارهاي خودسرانه احسان االله خان بوده است. چون در منابع ديگر ذكري از تصميمات 
ميرزا كوچك خان در اين خصوص نشده است. روحيات ميرزا با كارهاي تروريستي سازگار نبود. احسان االله خان با 

سابقه اش در كميته مجازات، احتمالاً در اين زمينه تصميم گير اصلي بود.
۶۴- پس از اطلاع نيروهاي جنگل از نزديكي بلشويكها، جلسه مشورتي سران جنگل تشكيل شد. سپس دو نفر را به 
آستارا فرستادند. هدف آنها پرسش در خصوص دلايل عزيمت بلشويكها به ايران بود. همچنين مقرر شد ناخرسندي 
ميرزا كوچك خان را از ورود آنها به خاك ايران ابلاغ كنند. اما اين دو نفر هنوز به انزلي نرسيده بودند كه توپهاي 

شورويها به شهر ساحلي انزلي شليك و نيروهايشان در ساحل پياده شدند. (فخرايي ۲۲۳).
۶۵- ظاهراً احسان االله خان در اين قسمت اشتباه كرده است، چون پس از ورود نيروهاي جنگل به رشت و تشكيل  
كميته انقلاب، احسان االله خان هدايت ارتش انقلاب را برعهده گرفت و ميرزا كوچك خان به عنوان سركميسر و 
كميسر جنگ معرفي شد. پس از بروز اختلاف و كودتاي گروه احسان االله خان و خارج شدن ميرزا كوچك خان از 

رشت، احسان االله خان كابينة جديدي تشكيل داد كه اين عنوان را براي خود برگزيد.
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